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ص را متا رت 

تهر انب خیابان مصدق ددداه بوسف آ باد تلفن ۶۲۱۱۷۶ 

کلمات قصاد حضرت علی (ع) بهذبانهای عربی - فادسی - انگلیسی 
گرد آودی تر‌جمه: ابوالقاسم حالت 

چاپ ددم مهر ماه ۷۱۳۵۸ 

تعداد: ۵۰۰۰ حلد 

حق چاپ دنشر مخصوص به‌کتابخانه بهجت است 

شر کت چاپ افست گلشن 


ی 


۰ 
فهر سمت ما 


صف4ح<4 عنو ان 
۱ بز لب 

ِ ون 
۶ جپان 

1 جوانمردی 
1 جوانی 

۳ چاپلوسی 
۸ حق‌شناسی 
۱۰ ۳ 
۱۱ خرد 

۱۳ خدا پرستی 
4 خشم 

۱ حوشتخجو ثی 
۱ خوش بممی 
۱۹ حوشبعتی 
۱۹ خود سندی 
۲۱ خیانت 

۲۱ وا رو 
۲ ۳ 

۲۵ ۵ ی 

۲ داوری 

۳۷ درو غ 

۲۸ را 
۳۹ دشمن 

* د اسوزی 
۳۳ دوراندیدی 
۳ دورو تی 


1۳ دو ست‌ودشمن 
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6۵ 
ه‌00 
۹ 
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۷۰ 
۷۱ 
۷۳۳ 
۷ 
۷6۵ 
۷۹ 
۷۹ 


۸۱ 


عنوان 
دودستی 
راستگوئی 
راز 
رایز نی 
رشك 
زبان 
زندکی 
زیاده روی 
زیر کی 
ستمگری 
ستعن 
ساسگزاری 
سر نوشت 
سودمندی 
شتاب 


۸ 
۸۹ 
۱ 
۹ 


۸ 
۱۰۰ 
۱. 
۱۰۳ 
۱۰ 
۱۰۷ 
۱ 
۱۱۳ 
۱۹ 
۱۱۵ 
۱۹ 
۱۷ 
۱۱۹ 
۱3۰ 
۱۰ 
۱۳۲ 
۱۳ 
۱۳۳ 
۱۳ 


۱۳ 


عنوان 
قناعت 
کار 
کامیا بی 
کردار 
گرفتاری (اسارت) 
گذشته 
کشاده‌رو نی 
گر اه 
کناه 
گوشه گیری 
مر د) 
مرك 
مبانه روی 
ناپا کی 
نایعتگی 
نادا نی 
نمی 
نركگ و بد 
۳ 
ومده 
همرودشی 
هوسرانی 
موضوعات مختلف 


۱۵ 
۱۳۷ 
۱۸ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۰ 


۱۳ 


۱۳۱ 
۱۳۳ 
۱۳ 
۱۳۵ 


۱۳۹ 
۱۳۹ 
۰ 
۱:۰ 
۱۱ 
۱:۷ 
۱:۷ 
۱:۸ 
۱۸ 
۱5 
۱5۳ 
۱۳ 


مقدمه 


کتابی که امرود باین صوردت 09 نتسجه کاری نت که بازده 
سال قبل آغاز کرده بودم . 
در اسفندماه سال۲ ۱۳۲ برای هم‌کاری‌با نویسند گان‌نامه هنتگی 
آئین اسلام بر آن شدم که سخنان کوتاه حضرت علی بن اییطالب ( ع ) 
را برباعیات فادسی در آورم واین‌فکردا نیزجامه‌عمل بوشاندم‌چنانکه 
توانستم هرهفته چپادیا پنج دباعی‌بسازمو آنرادر ان نشر به بچاپر سانم. 
از انجا که اینگونه کالاها نبزبی خریداد نیست یس از دوسه ماه 
آن رباعیات دوستدادانی بافت که مرا دلگرم ساختند وبا این‌دلگرمی 
دوسال یعنی از آغازسال ۱۳۲۳ تسا بایان سال ۱۳۲۵ کار خود را دنبال " 
کردم اما درسال بعد دوری ازتهران دیش آمدهای دیگرباعث شد که 
جتوانیسانو1 بایان زان ۱ 1 
درنابستان گذشته که بتهران امدم گردهی اذددستان دسرددان 
گرامی بيشنهاد نمودندکه این کاردا تمام کرده تیه زا نهر 
بدان بیفزايم و انرا برای چاب اماده کنم ۰ هسرم انچه را که سابق در 
روزنامه چاپ شده بود باردیگر تحت مطالعه‌قرار دادم ودراین تجدید 


نظر انچه میتوانستم دقت کردم بسیاری از ان اشعار را اصلاح نمودم و 
ودسباری را قلم کشیدم با از نوسرودم مقداردیگری نیز از کلمات قصار 
برباعی‌در اورده‌بر ان‌افزودم و کاریرا که بنظرم ناتمام‌مینمود تمام کر دم. 

البته این مجموعه شامل‌همه‌سخنان کوناه حضرت امیرنیستدلی 
همه موضوعان اخلاقی که‌منظور آن دادمرد بزرك بوده دراین‌مجموعه 
یافت میشود. 

کلمات قصار شاید ازددسه‌هزارحمله نیز بیشترباشد ولی چون 
موضوعات | تبامحدو دومعیی است‌درهرموضوعی بانتخاب يت با چندحمله 
برحسته که درعین‌حال درقالب رباعی برترمب‌گنجید اکتفا گردید. 

در تر حمه سخنان کوتاه با هن ون دنظم فار سی همه‌حاسعی 
شده‌است که ترجمه ازلحاظ لفظ و معنی با اصل یکسان باشد معذلك 
مخصو صا درز بان انگنیسی‌هر حاکه در حمه یات اللقظ شیو | ۳ دلیذیر 
نمسنموده همان معی ۳ الفاظ دیگری یمان شده نطو ریکه اگر (فظ ۳ 
از ق تن 


لفظ مطایقت نداشته باشد معنی بامعنی برایر 


ی 

با اينکه در سرودن اين دباعبات تا آخرین حسد امکان دقت و 
ممارست شده شاید بعض آنپا ازحليةُ شیوائی ولطافت عاری باشدولی 
همچنانکه میگویند ادن وکسیس نسستت 
باشد دراغلب مذاق ها شیرین اقع نمیشود داين یکی ازعللی است‌که 
بشتر سخنوران بزرك ایرانی نصبحت رادرلفافه تمثیل بچیده و خو استه‌اند 
با شیرینی داستان از تلخی بند و اندرزبکاهند . 


اگرچه ازتهران دورافتاده ام ردستم اردامن استادان سخن کوتاه 


است دلی تا انجاکه دسترسی به اهل فن داشتم دراین‌باب آزمشورت با 
انان خودداری نکردم و براستی از نکته گری ها وراهنماتی های 
سو دمندشان سیاسگزارم .با این وصف کارخودرا بی نقص دمیدانم و 
درتکمیل آن‌داشته‌باشم ۱ 

آبادان 


علي بن ابیطالب( ع) 


علی (ع) درحدود ۲۲ سال قبل ازهجرت پیغمبردر مک معظمه 
متولد شد»پیغمب را کرم اودا بفرژندی بر گزیده تربیتش دا بعرهده گرفت 2 
بدامادی وش سراف رازش فرمود . امیر المومنین دور سال ۳۰۵ هحری 
خلیفهٌ مسلمین گردید ویس از نجسال خلافت درسال؛ 4 هجری‌در کوفه 
بشپادت رسید . 

علی(ع) نخستین کسی‌بود که باسلام‌ایمان ۱ وردو نخستین امام شیعیان 
حپان‌است.درراه‌ترو یج اگینهةدس اسللام‌همر آه سغمیر دا حجزك‌ها ۳ ده 
ودلاوری‌ها نموده‌است تا حائیکه‌قسمتی از فتوحان‌در خشان‌مسلمین نتیجة 
فدا کاری های‌اومیباشد. لیکن بالانرازهمه اين امتبازات فضا؛لاخلافی» 
حوانمردی وداد گستری ویرهیز کاری ومپبانی و بردباریه بذلو بخشش 
ددانشو بینش اوست که‌اور امظپر يك‌انسان کامل‌یا انسان ایده آل ساخته 
واین حقیقتی است که دوست ودشمن بدان اعتراف دارند . 


ت 


۵ ت‌ 


نپج‌البلاغه که مجموعه گفتار ها و آئینه اندیشه های او شناخته 
شده شامل سخنانی است بسیارشیو! دارای معانی بلند ونکاتی‌دقی که 
عظمت‌فکر و کمال‌عقل‌علی(ع)ر ابخوبی‌نمودارهیسازد. درعصرومحیطی که 
هنور از تادیکی نادانی چشم خرد را توان بینش نبوده اینگونه ردشن 
بینی براستی شگف-‌انگیز و اعجاز آهیسزمینماید و گوینده چنین‌سخنانی 
درخوز انست که‌نابفه شمرده شود. 

شرح زندگی این دادمردبزر گ حتی باختصار کتاب‌حدا گانه‌ای 
میشود. مطالب‌این کتاب که از نیج البلاعه ‏ نتخاب‌شده فسمتی ازاندررهای 
گرانبهای علی(ع) است دبرای کسانیکه میخواهند ازتعالیم وتجرییات 
بزر گان‌سودبر ندشایدچراغ‌هدایتی‌باشد. 


۶ م02۳۵ عط )فد اصمصصهصم۱۲ ۲ جوم صز 2۳0 6و۵ ۵2 1۳ 
9 ۰۵۱۸4 ۵۶ دوع ۳6 افطا 4فعزمه06: ۷ 0و وف 18۳80۲۵۱۱66 
۵ ۱۶ ففعه۱60ا مومع( هه مه ۰ طاحاتا ‏ اجه قمع وا0 تم 
۰ 8 4 1۳1۲۵۹6۵10025 

۷۵ ۲۱۵۴۱۱۲ ۱666 :6اقفهد د طمناه ۵۶ تنطاجاه قطع «فیط ]1 
۰ 0۷۴ و۱ ۵1 وتاخجعع و 28 60۵۴860 عظ ۱۵ 


۵ ۶ همه فنمصدرزوهصومصه فنطا ۵۶ اصتمممه صق 82:۲۵ 10 
۵ ۵۶ طم۱احلذم‌جومی ما 10۴ عل(افع « تعصصقص ماو وه هدز م۲ 


۰ 59001۲ 
-[1ل]-ز0ظ۱۱۸ > ۳0 فصدز‌جموصه 26166160 و1 )نطاب (موط وذط] 


-6۵ ۵0 ۲۵۱68 6(طوی(ه۷ اعمصد ۱ 0۶ ومد دع8۵ب دز «طم‌طعه(وظ 
1 ۱۵ طوزت ماب مفمط) ما نا چ وه ۶6۱۷۲۵ ۱۱ فلا . ات0 


6۵ 0۶ 68 6۲۳69۲ ۱36 0۶ 0 0ص دوصنطندع۱ عط بوط 


۷۷7010 . 


ده 


۸۵۱۱-۲5۱۱-۱-۸8۱-8۵ 


۵ ۵۴ ۵۳۳9۵84۵6۲ قط) . « ط11ه]-1ط۸-]- ص۸1 
۵۵۵6۵6۲ و ۵0 « 0مطصصمطم ۷ ۵۶ خرنعنامي وز و [۵ :۲۵ 

۱ .۸.10۲ 600 نطو ) . . ع6ع۷ زر او و بو وم ز[ظ 
صنحط ۵۵مصمطظ مصه صنظ ۱64۵ هماع فصه رنه اعطن‌معم فط [ 
۰ 6 1 0208۵116۲ واط طنظ موصد ازع بط 

(656-۸۰۱۲۰) دنا «تعطا وه فصع لوب و 66۱60( ودب ز[۸ 
۱ و 0 دذا»۷1 ([۲6 ۵ و و۲وع۷ ۲۱۷۵ 0۲ ودنلن ماه « 280 
۰( ۸۰۲۰ - 661 ) هک اه ۷۲۵۵) :۳ قوس 0«د 

عط لصو صملف1 موز 6۷۵۵ناعط مسا صموتمم ۲96( 1۴6 دوب ۲16 
۰ 0097 ۷۷۵۲10 عطا ۵۲۷۵۲ ۵11 فعانذداه ۵۶ حصفصه! اور عط۱ وز 

ماد « عظ . ولو ۵۶ دمنوناه موه ۵ط 2۳696۲۲۵ 10 
۵ اصنموعد 9416 ۵۶ تمه وه دنه مدومن قطا از 
«صرزط بط ۵0ومام‌عنه منامام هه ومد مط) ‏ 0صه ز فلم0ز]ه: 
سوم هنامز فظ 0۲ انامه ماه 16طو ما نعصهی ده 1۵ 
۰ 65و1۷ عط ۵۶ واوعنعن 

وزط 18 8۵۲148 مفقط) 1و صفط) اه همصز ۵۲6 در عع ما0 
«عومم0 مت وواذاعمده وانناوم در زانط فنظ ور 14 .مت ۷۱۲ 2۱۵۲۵1 
رن افص افطا )متفه هه صملوزت ر زا ند۲0ععع « ۵216866 
و فزط) 0ص د صفصص تفع۱0 ده ۵ 1۵0۲۵ )۵۲160 و ۵۶ (02طصبوود فطا 
. ۷66 راداوه 1۱605 0صه وعزذصعصه ادطا 61و ۵ 

سامح ور طمزطس و < موم[ -1]-ز۱۷۵۵ > 00۶ 6 ] 
ون ۵۲ صمزاعع(]6 ده مد فعطم‌مموو فنط ۵۶ ۵166010 و عظ 10 
امعم از فصونمطوه اصمتوماه اعمص فطا موم در دا ت۱0 
۶ عصمز)ممنز0صا تحعلی مه جنس فاصنمم )ناه مه فعط۱ظ6۵ ۱ 
۱۵۲ ۱ ۵۸4 ۱۵1۵06072888 وا 
بازده 


بسم‌اللهالرحمن الرحیم 
۰ ع6() « 6افصمععمم‌صم عمط : 6۵۵ ]۵ عص«ه ۱6 «] 


بنام خداو ند بخشندهة مپر بان 


اندرز 
]۸1۲۷ 


مر خی ۳ ۱ ی و هم 


من‌تاجرك بالاصح فقد اجزل لك الربح 


۵ ۲1088 , ۸0۷۱6۵ 86۱۷۲۵ ۵ 19 ۷۵۵ )۷۱ عومدتفنط ‏ عوودت عول 
۰ 6 0089106۳۵16 8 


هر کس به بند وأنددز با و سودا کد پتو سود بسیار رساند . 
چون از پی جنس زر ببازار برع آن جنس بخر که نفع سرشار بری 


هر کس که متاع پند دارد بدکان شو مشتری اش که سود سیاد بر 


۱ 


آموزش 
1۸0۵ 


۸ و (۱۵0)و۵ای اوه ماب عول) 


:-ا از در علم روگ میگردانی از جبل نمیرهی باين آسانی 
آنکس که‌هر آ نجه زاندا ند بر سد دانا شود و وارهد از نادانی 
هچب 

۵ ق ام هیور نم ۰ - ۰ 


العالم دالمتعلم شر بکان فی الاجر ۰ 


[6206۲ ۵00 ۱0۷906۸ ۸۲6 ۲6۷۵۲ ۲ 


معلم وشاگرد هردودر اجر و مزد شربکند. 


یا یاد بگیرچون کسی درست داد يا درس بده به‌هر که گیرد زتویاد 


چون بهرءاوستادوشا گر دیکی است یاباش چو شا گرد ویاچون استاد 


۲ 


ما هر مر وم مس ام وم ۵ من من چم چم راصق 


الم بل علی ال من علمعل 


۵ ۷۵۵ و 8866 د 1240 ۵ 16202 1۸۵۱۷۱6026 


۰ ۵601۱۲۵8 16066 10۷ 
علم | دمی را بعفل‌رهبری مکند. بس کسیکه علم اموخت عافل‌شد . 
تا از پی کسب علم عازم نشوی خوشبخت به‌یمن عقل سالم نشوی 


چون علم ترا بعقل نبزديك کند عاقل نشوی اگر که عاام نشری 


۹+۹ 


۵ م 6 هس سا 6 نو 6 عی م6 


اسمع تعلم واسکت تسلم " 
رز ۱۳ 
گوش بده ژییاموز خاموشی گزین و آسوده باش» 
در سا بساط اهل دانش بنشین وزخرمن علم و فضاشان‌خوشه بچین 
کر در عقب فضیلتی . کوش بده . ورطالب راحتی . خموشی بگزین 


۳ 


)اند بثه 
7-1-1۱ 


۵ ۶ هو ‌ جر سم ۵ ۶ ه 


7 ع ه 
فکرالمر مراة تریه حسن عمله هن ثبحه . 


۱ 


و ۱ 


۷ ۲0۲۱86 ۰ 

اند شه هر د امینه‌ای ارت که وب و بد اعمال اورامینماند ۲ 
اندیشه هار ۳ ترا از حالش ۲ گاه کند که چون بود افعااش 
| ند رشه مر د حون یکی آینه است سداست در آن‌خوب و یله اعمالش 


4 


‌ عء هو 


. ۵ 0۶ 0:۶8]۱00111۱68 عتععه هه9۲:ظ ]1 


از بر تو اندیشه ۳ های‌امور روشن‌شود. 


"۹ دعر «قفل مکلات است کلید 


اندیشه دهد بحل هر عقده نوید 


فکراست‌چراغی که چو روشن باشد زو شام سیاه تو شود صبح سپید 


یی وی صس وه دوه موی 


فکر ثم تکلم تسلم من‌الزلل 


۸ ۵2۲060۵ع عظ فص و اقط) 60 ره ۸۳۵ 0[ 


۰ 0۶ 21109 ۳6) 
اندیشه کن | نگاه سین گوی تا ازلغرش زبان دور باشی 
دربیش کسی که اهل‌فهم است‌و فطن :| فکر نکرده‌ای مکن باز دهن 


خواهی که زلءزش ژ بان باشی دور اندیشه نکرده وامکن لب سفن 


٩+ 9+ 


م ۵ مق ی سدق وی مه وق 


من کانت ت له فكرة فله فی کل شیئی عبرة. 
۰ ۴۲۵۲ 16۵۲۳۵۵ 06۲۵۵ ۱۸06111860 ۸ 
کش که فکرد ند در دارد ازهر چیز که تسیل بنك میگیرد : 


آن جمع که پيشه خرد را شیر ند در دشت مسانی از ی اخجیر ند 


و آن‌قوم که اهل فکرت و تدییر ند بر هر چه که بنگر ند بندی کر ند 


آ برو 
۳۳۸0( 


سي ره و ۰ ۱ مس مر 


لم یذهب من مالك ما وقی عرخك. 


۱ 0 170۱۲ ۱ 


۰ 0 15 
ازدارائی توانچه | برویت‌را بازخریده ازدست نرفته‌است . 


درجمم‌زر ومال‌هر آ نکومت‌است ۳ ژر آ یرو فروشد ست‌است 


وآن سوم وزری که 1 هرن بازخرد هر چند رود زدست‌اندر دست‌است 
+ + 
[ 
۳( 


رو تا مه ود ۱ 
انفع الدوا؛ ترا المنی. 
فص ۵ 26 )۳۵۵ 6( و1 0691۲65 86ظ(008«صعط۸ 
بپترین دارو ترك آرزو است. 
تا ان آرزو شرارانگیز است دیوسعه مدست نلاس دست آو یز است 


پرهیز کن‌ای عزیز ازخواهش دل . چون درد ترا بهین‌دوا پرهیز اس - 


۹ 


آذمایش 
۷ 1۷11۳۷ ۸ ۳,۶ 


و و مرا اي سر مر ۵7 عر 


عندالامتحان بکرم الر حل اویپان . 
۰ 0 0 6062۲60 6۱06 وق صفه و 108 8 عرص 


در امتعان مر دعزیز باخوار مشود . 


چون لاف ز ند مدعی از عقل‌و نمیز بر چای خموش باشو بیجا مستیز 
زیرا که چو پای امتهان پیشآید یاخوار شود پیش کسان‌با که‌عز یز 
و 442 
- 6۵ غر و و ‌ عر ‌ 


4 ۱۳۱ 
از گردش روز کار گوهر مردان | شکاد میشود. 


بولاد سجه قضا موم شود موجود بيك حادثه معدوم شود 


نا مردی و مردانگی اهل جپان از گردش روز کار معلوم شود 


]زر مندی 
060۷0۹۵ 


0 


بااطما ر قاب ار جال 


۰ 0 موم مهمصونن 00۲ 


ازطمعکاری است که‌مردان گر دن بذلت وخواری نبند. 


بار است طمع » محو گرانباری را نداست طمع ۰ در گرفتاری را 
آ نکش که فر و هت طمم کاری را گردن ننهاد دلت و خواری را 
جرج 
وت ٩‏ و و و ی ز و هو هت و 6 رنب 


المطامع تذل الرجال . المون اهمون من‌دل اسوال. 


صقط) ونم ففع( فز طافعن , فص فعففطمه فمم‌همتماع م6 


(۳-۰ 


طمم مردان را ذلیل سازد وسختی مر گ ازذلت خواهش دسوال کمتر 


رنه 
۳ ] 


یا آز و طمع ۳1 آشناگی نکنی رخساره ز غصه ی ی نکنی 
چون سختی مر گ از گه‌اگی بهتر آن به که بمیری و گداگی نکنی 


۸ 


مرو وق وي ٩‏ مه مومع هي ٩‏ مه 


و وا حفصعع د خاجماجمع وز 6 عو دجم وه ۶۳66 و1 212۷6 ۸ 


0۷0۵۵ 15 6 قح وجها وه 518۲۷6 
بنده تا فناعت هیوررد اراده است و آزاده تاطمع داز "تفه است: 


ای بس که قناعت آورد خاطر شاد وک بس که‌طمع دهد شرف‌رابر باد 
برده است‌چو آزاده | کرساخت‌بکم آزاده‌چو بنده‌است! گر خو استز باد 


و تب + 


س چ - ع‌ کي سس زا رس و تم [ ۹ ۹ 


الحربص فقیر و لوملات الدنبا بدا فبرها 
6۵ ۱36 فودنوع قظ ۱۶ مه۲ع همم وا 8 3۷۵۲۱۵۱۵۵۵ م8[ 
۰ ۷0۳10 


حریص | گر همه دنبارا مالك شود ارت و هن ۱ 


طماع حریص از هستی نرهد از ند وبلای زر پرستی نرهد 


مانند فقیر ی است که ۳1 دنما را مالك بشود ز تنگدستی نرهسد 


۹ 


لس 


۱۱۷ 
- ك‌ م‌ سط ما سر نی نو رز ۵ ۵ وتو ۱ ع‌ رح ‌ 
ابده السائل بالنوال قبل‌السوالفا نك ان احوجته الی سژالك اخذت من 


ی جر 


ی في. مس هه مس چ)) مس سر ۳ 


<ر و4 اکثر هما اعطته. 


۶ 3 1 ۶0۲ فده 660۲ عطا 0۲6]ظ 00891108 ۲۵۲ ۱۷۵ 

7۲ و۱ظ ظ۳۵] مضه ماما نام مقلععه فنط ععات صنط 161 ۲۵۲ 
۰ ۱۵ 6۱۷۲6 ۲۵۲ افط صعطا ۳۵۵۵۵6۱ 

بیش از | رکه سائل ازتوچیزی خواهد ببخشش برداز زیرا! گرمجال دهی 


سر سر 


که لب‌بسو ال کشاید بیش از نچه باد می‌بخشی | بردیش‌را میریزی: 


خواهی‌چو فقیر را بتوشی زرومال مگذار که اودهان گشاید ره سوال 


ورنه‌چو کندسوال چندانکه‌دهیش زان بیشتر آبسروش گردد بامال 
جُه جه 
عم وه ور ره و هه و مور 


جود الفقیر بجله ؛ بخل‌الغنی بدله 
فص زد و و صنط ممزگنصونه تمصع مه همم ۸ 


۳6۵۸۸698 068۳2068 ۰ 

بخشش فقیر اورا سرافراز کند وبخل ثروتمنداو دا پست نماید. 
مسکین چوبعشش و کرم پردازد آن به‌شش وجود سرفر ازش‌سازد 
منعم چو بخیل افتد و کوتاه نظر. آن‌بغل بننك و پستیاش اندازد 


۱۰ 


بخشش (عنو) 





ودص ۳ ۳۳۶۲۷ 


۱ ده 0 ۹ ۰ ۳ ۰ 


ِ ان تن ۶ 
ادا ود رت علی عدو لك فاجمل العفو عره شکر 


ی 
ی ‌ 


-‌ ِ 


۱ للفدر ب عاره 


تج من 


و ۱ 1۵0۲86۱۷۵ تمه مر صممرن ۳6۲۵۱1۵4 ۲۷۵ 2 ا۳۵ . عط ۷۲۷ 


0۲۵ متام مدا تم ود او ۵۲ 0۵0 صفط) عتط) 0ظه 


6۳۰0۲۰ 


وقتسکه بدشمن خو دغلبه‌یافتی عفوش کن بشگر ان اینکه بر او چیر ه گشته‌ای 


گر با کدلیء متاب از رآفت رو رف خو اهمشو مکن‌بکین "و زی و 

بر خصم جوغالب آ مدیعفو ش کن شکر انه که چير ه ۳ بر او 
جه ٩‏ 4 

۶ 0 ۰ 6۰ 


۳ 


بت ‌ 
لمفو ددن ۳۳ ره 
۰ ه8 و1 (عط وه ص۱۵ مصملجم) 


باناخن جور هر دلی را مر اش بادست حدم مك به‌هر ز خم مباش 


۱۱ 


٩ ٩‏ 8 ر ‏ هو و توا هو 


۰ 
لا تما جل الذنب بالعقو بة داجعل بینهما للعفو مو ضعا 
۲ ۲۵۵۳ 162۷6 ااظ < ع68عع۶]ه صو ماننوع: 1۵ عافقط ۵۶ 1۳0 


۰ 292۳008 
در دادن کیفر گناه شتاب‌مکن ومیان این دوجائی برای‌بخشش بگذار. 


در دادن کفر کناهان زنپاد تعمحیل مکن که‌آرد افسوس بیار 


مابین گناه و کیفر آن ای یار مم‌جای ژبهر عفو باقی بگذار 


+4 ی +4 


۰ ۶و و ۰ 


ِ 4 5 ۵ 
اقبل عذر من اعتذ د اليك . 

۰ ۵ ۵0(۵81268ه م۲ جمدتمم عمط ۵۶ زومزووه عمط اهععع۸ 
عذر کسی راکه از توپوزش میخواهد بپذیر: 
گر نيك نپاد هستی و پاك ضمیر کین نوزمباشو با کسی سغت‌مگیر 
آن بنده 5»مجرماست وصاحب تقصیر چون عذر گناه از توخواهد بپذیر 


۱ 


بد بحتی 





۸۳۷ ۲ 


‌ 
تب في 
ِ 


ث‌ِ ِ بب - 1 ك ۲ ِ" ۶ 
عند زوال ۱ لنعم تتبین الصدیق من العد و. 
,۰ ۱:۶6 ۳۵ 08صم: :۲ ۶ ((16 صی عصه امطا 20۲66۵۲ طز ور 11 


وقتیکه دارائی ازدست میرود دوست ازدشمن معلوم مبشود . 
آن‌دوست که بااتست‌چو يك‌جان بدو تن اک س که‌شو د بدوسدی عپدشکن 


تا کس نشد ازفقر ؟-رفتار محن هر گز نشناخت دوست را ازدشمن 


هه + 


‌ ۰ عم و عم 


۳ 


۳ ۰ 6 . 6 م۰ ی ش ۳ 4 با 
تلت من اعظم البلاء : کثر ة الما لة و غلبة الدین و دوام المرض . 


مواصو 06۵6 فممصری از :۸۳۵ مدمه اععامهعع ۱۳۵۵ ۵۶ ۳:۵6[ 


698 رصن لصه عطع ۷۲۵ 9۱و66( 


سه چیز ارتر رید بالاهاست: زیادی عائله و بسیاری وام ودوامییماری 
آن‌عا لاک که از حساب افزون است 


درز ند گی ازسه جیزدلپا خون‌است 


آن بیمارک که مد نش یافت دوام آن‌وام که مبلعش ز حد بر ون‌است 


۱۳ 


۱ ی عم وم ۵ م 2 


مد ی هه کت 

الا و آن من‌البلاه الفاقة د اشدمن الفاقة مر ض البدن و اشد 

من مر ص البد ن مر ص القاب . 

۵ 1۶ : ۲0۷6۲۸۲ عز ء۵نانصعلی عط) که عده اعط) تعطصء‌وم8 
۳99 ۵6 0 ووهصمنه ۷۵۲۵۸ ۵( , 00۲ظ 6ظ) 0۶ فععصاهزه وز 


| گاه باش که از < مه بلاها بیچیزی است وسخت‌تر ازسچیزی بیمادی‌تن 


وسخت تر ازیمادی تن بیماری دل است. 


ماراسه بلا مایهٌ رنج ومحن است: بیچیزی وفقر کأفت مرد و ژن‌است 
ر نجررکتن که بدتر از بیچیزک‌است بیماری دل که بدنر ازر نج ان‌است_ , 
جُه + 4 
بد گمانی 
9175۳10100 


,م وی ره 4 ره 
اطر حوا سوه الظن منکم . 
او ۵ ۵هذصه تنامیر تفملن) 
بد گمانی را از خویش‌دور کنید ۱ 
هر کس که دچار بد گمانی است بسی آسوده ز تشویش نماند نفسی 


د 


بدخولی 
11-۳۷۹ 


۶٩ ۱‏ دی ه-ه 


لت لانی ی الیش لته 1 وود + الخلق 


تج فدم(معز . رتصمعصی۲ رعزطه مور ۱:۶۵ ام مودنط) 1۳۲66 


111-۰ 

سه چیز است کهز ند کی رابصاحبش نا گوارسازد : کینه ورهات و بدخوئی 

۳ شپره شود به نیکضو گی نامت آهوی مراد افتد اندر دامت 

پرهیز کن از کینه و بدخومی‌ورشك زیر! که ازین سه‌تلخ گرد کامت 
4124 


بد گوهری 
۸۰۲۱۳۰۱۵۳ م11 


۰ م 
سل 0 ر, را 


هن خبث عنصر ه » سا همحصر ه . 


ص۱۱1 دز مج جمورمی و 266 ۱۵ )جععع6(جدن وز 6[ 
هر کس که طبع نابالك دارد دیدارش ناخوش آیند ات 


آنکس که‌نکو نیست ره ورفتارش هر گز نشوند نیکمردان پارش 


آن سفله که‌هست طبع ناهنچارش آزرده شود جان ودل ازدیدارش 


۱۵ 


2 ۱ ٩ هر‎ 8 ۶ ٩ م‎ 


ف ِ ى ی ۳ ‌‌ ِ ی ِ» ۵ ی : ‌ 
الشریر لا یظن پا حد خیرا لانه لا براه بطبم نفسه . 
‌‌ 4 سب ۳ ِ ‌ 
۰ 6620186 ,عج0 ده صدز 0۵0 ده ۵8و ۵ 0۵088 60مزب عظ[ 


15 80 8000 ۱ ۰ 

آن,د گپری که‌در بدک مشهوراست» و آن,دسیری که در نظر منفور است 

در هچ کین کاخ نیکی برد زیر( که بطبم.خودز نیکی‌دوراست 
و 


بدی 
و ((۸1ظ 


9 ۵ ۱ و , ی ۱ هو و. ۰ 


لانسی الی من آحسن اليك من اساء الی من آحسن الیه 


۱ ۰ 


س ۰ ۰ 
ا 
‌‌ 


فد مسع لا حسان . 


68 ۶۵۲ ۷۵1 ۷۵۲ ۲6۵0ه(عط عقط مطبا صفصه و اده۲اعنظ ۵۵ 1(0 
فامناوط0 عصه 8فظ وه ۷۱۸۵ 0680 2۵۵4 ده 3899۷6۲85 ۷۲0 


۱۱ 


در حق کی 45 باتو نیکی کرده بل رفتاری مکن زیر | کسی که جون 


نیکی ببیندبدی‌کند در راه نیکو کاری سدی ميشود. 


زنپار چو از وت ببیئی پاری با او دنکن زجپل بد رفتاری 
کاً نکس که‌بدی کندچو نیکی برنه سدی شود اندر ره نیکو کاری 


۱1۹ 


۵ ش ۰ ۰۰ ۰ ۳ ۰ ۰ 


ع‌ نَّ ‌ 5 م‌ 
احصد الشر من صدر غیر لژ شلعه من صدر له . 


۱ ۵6ج ظ اعفقط هه م۶ ۳۵16۷۵16866 ۲۵۵۲ [] 


۲۵1۲ ۷۵۷9۲ ۰ 


از جنك و سمعمژ اور توجوئی برهیز خودخعتم نوهم بگذرداز جنك وستیز 


با کندن بیخ کینه از سینه خویش» ازسینه غیر کینه را بیردن د یز 


2ج 


۱ ۵ 


۶ ر ۰ ی ی طِ ز 9 7 ط 
احن‌ر کل عمل ادا سئل عنه عامله امتحی منه و انکر ه 


۶ 68۲ ۷۱11 , 16 4086 6۷۲6۲عم۵ظ اعد عهند ده وصنمل ۸۲۵1۵ 


۰ 00 60وه صقجا مصضفطه )۱ب 
حذرکن ازهرعملی که ا گر ازمرتکیش ببرسند شرمسارشودوانکار کند. 


برهیز کن از آنچه ترا زار کند وان کار که هرءز یز را خوار کند 


هی کاری که هر که آن کار کند چون‌برسی ازو» زشرم انکار کند 


۱۷ 


۳ 9 
٩‏ مر ه تا و 


ول اون مت التر ون اسلت. 

۰ ۵6( 0612765 0صه لصو عظ) وعمه:وون0 ۵:10 0و ۸ 
9 بف روخ خاندان رای باد دهد ودودمان خوددانن‌گین‌سازد. 
فرژزند ید افنانه افساد شود وزشدن خودسری جو شداد شود 


باز شتی نام ۳ نات اجداد شود بایستی خوی ۲ خحصم او لاد شود 


دج 


و آعوان اللة 7 ۳ ان الا تم 

۰ 0 ۵۲۵ظ)۱0ظ مهو فاصه ۳ ۵۶ وا صواعنوعه ۵۳6 8)6۲9زصنصه 0عظ 
وزیران بدکار بارانستهگران و برادران گنهکارانند . 

شاهی که بدوراستزانصاف و کرم از غصه کند بشبت رعیت را خم 
وآن‌فتنه گران که دستبار آن‌وی‌اند 


باران ۲ و خواهان ستم 


۱۸ 


ف- و ۵-0 ع و 


امقت الخلائق, الی النه الفقیر المزهو والشیخ الزانی والا لم الفا جر . 


0 ور مظ صفظ ۵0ج و ود 0۵0 و 60 )و۵ صقر 6 1 


و میا صف مومع( وه 0صو مفتمهاصلع . وز مطاس فص ۵۵ نو 


1186۲61۳6 ۰ 


منفور ترین مردع یش خداو ند گدای خودستا ول زنا کار و دانای 


آن دانائی که درخطا میباشد وآن ببر که از بیزنا میباشد 
وآن هر ۵ کدا که‌خودستا ممباشدی معور ار ین خاق ود | هباشد 


نی +44 


بزر گواری 
۲ ۱0۵ 


۵ 6 تس هه 


‌‌ 


یرد از ۳ ۰ ۱ 
ات ۱ ۱۱ 
۳ به خرد وفرهنك است نه بدادائی ودودمان. 


سودش چه| گر تر است سیمی‌وزرک؟ با از در تومانده برجا اثری؟ 


کی ترا دانش وفضل‌وهنری دارائی و دودمان ندارد مری 


۱۹ 


ِ ۰ 9 ‌‌ 


و 9 
آلفر ف پالپم الماليق ؛ لابالر عم البالية . 


معحمط جماا۵( ما ۳۵ اد 06608 افع۲ق 1۳۵ ععصمی با زانطم۱ 


0 ۱۳6 96۵20 ۰ 


فخر دبزر گی» بکادهای بزراك است نه باستخوان توسیده نبا کان. 


در بیش کسان بصل اجداد مداز در ار د جم-ان زماء4 ۶ءر مىاز 
نام بدر آن ر 42 را در مساژ چون‌سک بی استغو ان بو سیده‌مناز 
جه + 
8 ی هو و ی ۰ ءر هه ر9-- هَ 
د والشر ف لا تسیر ه منز له نالا و ان عظمت کا لجیل الذی لا 
۵ و ۱ تس 


7 ‌ ۳ یه وو ۰ ۱ ۰ 9 س رو 

نز عزعه الریاح والدنی آدنی منز لَة کا لکلاء الذی بحر که 
ّ 

نمی : 

وص رحالمع۷ 0۲ صوزاهاه ط 864 ۱۵۸ و1 فت0نصمدوفه عط [ 
صی ۵( طنداصتمصر ده 1:۳6 دز عمط حعط دصر ۱ افعع 0۷ 6۲ )۱۸۱۸ 
بط 690 وزط عدما [[ذ۷ صفعده 146 ,جرب عظا وط فده عظ )۸۵ 


۲ وو:ع ۵۶ ۱206ظ و ۱۲۵ دز عط ز 6عناوععم 0۶ صندع اد6)«وناه 6ظ) 
۰ ع۱() ۲ظ ٩۳1۷6۲۵‏ 


ازاده راحاه ومقاء هر قدر بلف باشد هر اه سازد. او چون کو هی است 
که بادها انرا نلرزانند و فرو مایه دا ست ترین مقام مفرور کند . او 


آزاده بجاه و فر نگردد کمراه دون طبع شر وجاه افتد درحاه 
آن‌مرد بیج رو نلر زد چون کوه و ین‌سفله بيك نسیم لغز د, جون کاه 


۲۰ 


پیچیزی 
12-0۴۳۹ 


ار آعوت از کنر : 


۰ 061۳ صفطا ۲۵و ور ۳۵۲۵۲۵۲ 


بیچیزی" مركبزد گتری است . 
کزدادن‌جان, بر استی سفت تر أست 


بیچیزکو فقر و فاقه,مر گید گر است 


بيك ایحظه اگرزمرك دن سند ر بح يك عمر زسوزفقردرجان شرراست 


جد تب +2 
بیحردی 
1۷ 
۶۵ه ی ۶ ۱ رز و ۰ ۱ 


[َ ی داء لابداوی و مر ص‌‌ لد سر ۱ 


0۱86858 م(طه۲نمهز جه وز زج تاه 


خماوت دزد ااست که‌مداوانشود ومر ی اتتت وه شا نمابث . 


تایر اب احءعق از توب جان ذر سرد ازوی و جز زر بان وعسر ان در سرد 
هردرد. درین جهان دوائی دارد جز درد حمافت که بدرمان نر سد 


۳۱ 


مه و ۵ هو ‌ 
۳ 
ره 


ی غ ۵ و ۶ ۳ 2 
سس رب ك ف- ‌ گِِ 2 - 
ایاك و مصاد قة الا حمق فا نه یرید ان ینفءك فیضرل . 
مد دعصذط عمط ۶۵۴ «صعصطون(مم و )۷ ودذل‌صعن:۶عط ۵۶ ع۲دباعظ 


۰ 8 ۲۵ وعوومطم مظ کذ معبم 


هدر کر آزدوستی با احمق که میخو اهد نو سود رساندو زیان‌میر ساند. 


احمق چو نپال دوستی میکارد تن همه دشمتی مر مارد 


وآنکه زو هید ۳ دارد 


رحمت دهد و مر‌حمتش بندارد 


99 


‌ 


۳ ۰ ع‌ِ ی 
هن خالط السفپا؛ حقر. 

۰ عظ ([۷۱۱ [۶۵۵ عظ) از وعاونممووه مظن موی 
نت که با گولان وخسان اهیزد خو ارشود. 


گر مر دم سفله خوی را بار شوی بیش همه بی ارزش ومقدار وی 


در گ1شن‌روز کارهمچونخس وخار گرّه‌مدم هرخسی‌شوی خوارشوی 


۳۲ 


و من ۱ ی ۷ 
احمق الثّاس من ظن انه اعقل الناس . 


. ۷۱۵۵9۸ و ۱9۶6۱۶( عقوم 0ب موی ود فص طون([00] 1۷۲۵21 
ببخردثر از همه کسی است که‌خودرا خر دمند ار ازهمه ندارد : 


۱ 


آن کز همه خود را شمرد عاقل تر نيك‌ارنگری از همه بیعقل‌تر است 


+4 وی +4 


ِ‌ 


مر ف حماقة الرجل فی ثلاث :کلامه فی مالا بعنبه و جوابه عما 


ص 
هه 


و س 


و ٩و‏ . و یب 
» کل عنه و تپور ه فی الا مود 


هط 1۵1 0۵ راصهمدوز وز موه حمزدایت ۵۶ 46۲)ه۳ و ففته‌ونل 10 


زرط ممده و۵ ۱۳۳6۵ عو و9ع1مع مظ 40 0و 20۳۱ 60و 0 


۲ و فص و هزم 
نادانی مرداز سه‌چیز شناخته میشود : سخن کردن در انچه ندانسته و 


پاسخج دادن با نچه‌ازدی نیرسیدها ند دبی‌بردائی در کارها. 


نادانی مرد میشود فاش سه‌جا: آنجاکه سص کند نسنجیده ادا 


۳۳ 


زر ‌ ۳ ۱ ۰ مر 
العاقل یعتمد علی عمله والجاهل یعتمد علی املد . 


و (۵ هوجو عطا نع0عع0 عنظ مهم ع۲۳۵1:۵ صقر موز ۳6[ 


0۳6/9108 ۰ 


عاقل به‌عمل‌خود اعتماد دارد وحاهل به آرزوی خود. 


در کار خودای رفیق اهمال مکن اهمال نکار خود چوجپال مکن 
بی‌قل مباش و دل به آمال منه عاقل شو تکیه جز باعمال هکن 


2+ 
پیشرهی 

۱۳۵۲۳۲ ۳۱ 1۱۷ 
و ۶ 
و فا حه الرحل تشه 

۱۳۱۰ 
شعر ‏ هر وا رت کنا:: 
گرسخت شوکهز کس نبینی نرمی ور سردشوی ز کس نیابی گرمی 
از شرم مپوش چشم تا آنکه ترا از چشم کسان نیفکند بیشره‌ی 


۳ 


پیکسی 





ف لازنا ۵۷یا 


9 ۰ 4 ی سك 
ان ح 


لا مس 


۵8 ۵ عقط مس عمط ور »رمعع‌صمر[ 


7نکس که کندز دوریدوست‌شکیب از لذت ز ند کگیاست بی حظ و نصیب 
و آن‌توم کهما زد ۵ رل بی‌پار و حمیب اندر وطن خحویش غر سد غر «ب 


تب 3 


(1 


۰ 6۵ ب مر و ۰5۵ ن‌ ۰ 
دی ۳ ی ی 


۳ 


هن ابصیر راته صفر ت عم ه رله گر ۵ . 


1 6۵9117۲ جده ۰۱ 1616601 چم ونط 66و ها ع(طه فز ۷۱۵ عص0) 
۰ ۵ 01 06۴661 6 


. برلغزش خود بمنا ک دد لغزش دیگر ان زر اکو جك شمارد. 
نادان که‌حساب‌عیب مردم راداشت خود رامگر از عیوب عاری بنداشت 


هر کس که بعیب‌خویش‌بینا گردد عیپ د گر ان‌بپیچ خواهد انکاشت 


۱0 


۰ مغر و ۵ ۵-4 


‌ 


سمع الا نلابنقم مم غفلة القلب.. 


۰ ۱۳۵ ۱۳۵۲۵ عطذت معط , 6و ۸۵۸ 0069 6۵۲ عط معط ۱۷ 


15 01 0۵ 6۵ 


اگرچشم دل بینا نباشد شنوائی کوش سودی ندهد. 


بررشاهد معنی دل| گر شید‌ائست تآثیر در او از سخن شیوا نیست 
رم شنو نده‌ر است گوش شنو | سودش و4 ا گر چشمد اش‌بینا نوست 
4+۹ 


ث ‌‌ ی 


- ۶ م , 
د هاپ البصر 


من عحی الب‌صیر و . 


۱ ی ۰ ۰ ۰ 


. 0 ۵۶ عععص‌صخاط مدا ۲ع4اعظ وز معوع ۵۶ ددعد0‌دزاظ 


کوری چشم بپتر از کوری دل است. 


نزدهمه بی بصر‌شود خواروخحل وز کور دلی چو خر بماند در گل 
بگریز زتیرگی و روشندل باش  .‏ چون کوری‌چشم بپتراز کوری دل 


۳۹ 


باداش 
(۰۰ ۳۳2۳۷ 


ی ه هس ۱ ۰ ما میم 


۳ ری 


کل تفن ماز ر ع و بجزی بماصنع : 


۵ و1 90و زوسمو مج افط ما عصن0ععه فورقع: وه 
. ۷۵۵ ۵( سم ۱۵ 2660۲0۱۵ 


رن مىدز۵2ه ۱ رده را که میکارد س ح<ز | هی دیف با نچه‌عمل‌میکند. 


۳ بزشتی کر وگ نیک چوراه نیکی بروی 


ذشتی بینی ی ی 
درمزرعه عمل وچجون برز گری هر اتجم که کفتهای ۵مآن میدروی 
و 


من حفر بثرا لا خبه. و قم فبه. 


۰ مدز از رز ۶۵118 «تعطامعط عنط ععم۶ 611 و دون مطسب م6 
کسیکه در راه بر ادرش چاه کند خود در ان افتد. 


گر اه که‌خواهد رز کش اند این دام <و شوت برخو ش 4 


جو د دسر از او فند | ندر :4 چاه هر کس ره زره بر ادرش حاه 7 


۷۲ 


۵ هه هه 4 6 هب و 


‌ ‌ِِ ۰ س 


ش‌ ار 4 مِ در م 


۰ ۸ م۱ ۵۱ ۱1 وان امد عم مه 6[ 


کسیکه د<م ۳۹9 دحم نمی درخ 





آن‌نوم که زشتغخوی و بدکردار ند اززشتی خوی خویش در آذارند 

سکن که بکیتز ان نمی آ ردر حم دوراست که مپتران پراورحم آر زد 
هر + 

بافثاری 

۱ 


۰0 ۰ ۱ 


من استدام قرع الباب و لج و لج 


۰ :100 8 81 1۴۸۵۵۲ ۱۵ وماطتاومی منزب مل) 
٩66 11 ۰‏ [۷11 


کسیکه بیایی دری را در نف و بکوشد در برش مکارت : 


در راه وصال‌جد وجهدی باید تا شاهد آرزو در آغوش آ ید 


۳ ره نروی ده#هید خو د فر سی یا در نز ی نون نودر تکشانة 


۱۸ 


پرخوری 
۷۲ زارآع6) 


4 ی 5 
‌ِ مر ۳ 
۱ 


۵ 0 ِ ات ۱ 
ب احث را لشر ه فکم من‌اکنة منعت| کلات. 


۵ 0۷۵۲۵۵۱۸8 01۱۵8 ۵۲ دز وممااصاع ۸۲۵۱0 
۰ 021۱۲ ]0 ۱5 


از برخودی بترس ؛ ذیرا ای بس که یکبادیرخوری کسی دا ازچند باد 


غذ| خوردن محر وم کر ده ( من 


بسیار مور » بترس‌زین عادت‌شوم 


برش ٩۰۵‏ برخوری‌است کاری مذموم 


اک بس که بیکنار کتی برخوردهاست 
له 
بر هیز گاری 
0۵1۲ 


0 ۱ ۵ ن‌ 
۱ لتقو ی حصن <صین 


٩1۲086 ۰‏ 2 وذ 1)۲افقط) 


هر کس که بجان گر یخت از جر مو گناه 


بر هیز سان دز +-ولادیی است 


حااش بمکافات نشدزار و تیاه 


آسوده کسی که اندر آن جسته پناه 


۳۹ 


, ۶ ۱ ۷۶ ,ر ۱ 
لتقوی مفتاح الفلاح. 

۰ ۵ 0۵5 16۲ 6( ود 7):افمط) ‏ ۰ 
تقوی کلید رستگاری است . 


۳ باك ز‌ هر بلیدی وهر کر از کرده نه شر مسار و 4 روسیوی 

در هیز کلید رستکگاری ب.اشد برهیز کن از بدی که از رل «ر هی 
کج 

و ۱ 


ر ۵ ‌ ۴ ‌ِ 
توب التقی‌اشر ف الملا بس _ 


۰ 0۶ ۱0۳۵ 6ظ) ور 0۴655 و[مصعع اعمه 6[ 


جامه پاکدامنی برازنده ترین جامه هاست . 


آن خواجه که‌مال وجاه‌راننده بود دلداده حامه ف.ر بینده ینود 


۳ ۰ 


٩۹ ‌ ۱ ۰ ۰ 


‌ سا ۵ ی تس هت وب و 


۵۸ ]61و عماجم 0ب عصن عععاط 11 2۵0) 
1 


خدا بیامرزدکسی راکه خود را ازنافرمانی خدا لگام کند . 


آنکس که ذر 29 تست خد| از بادش و آنکس که نکنده ۸عصمت بمادش 
در این دنیا خدا بدارد شادش در آن دنيا دا بیامر زادش 
عبط +4 


۰ »۰« ۰ 
من‌افضل‌الو 2 عانلا تعت‌مدفی خلو نك ما سنجی من اظپا ر ه 


۱ ۱ 
۰ 


۷۵ ۷۱۵۵ 0۲۱۷۲۵۵۲ ضز 00 امه 0 ۳۵ افط قوذ )تافو 
۰ 40 ۵ 2991760 ۲۵و 


نشانه درهمز کار ی آنست که در نبان کاری ۷ که آ شکار نتو ا گن ۵ 


آ فات هن نشان نیک و کاری کزهیچ جم4 راه بدی نسیاری 
و ان کار که‌میکنی| گر در پردة‌است شر مت نا بد که برده زان بر داری 


۳۱ 


زب ۱۰ ۱ 


۱ ۰ ۱۰ 
۰ هی مر مر 4 ۰ ٩‏ 
احتناب ااسمثان اب من ا ات ال تن 
۰ ۷۲۶۱ ۸00۳۱۲۱۵8۵ حصفطا 6016۲ و۱ ۷۱6۵5 ودذگز۷۵ظ 
له کتاف بت ارفر اف توا ارت 


ای ۹ وممش 4 گنه خ ۹4 خراب | در عقس تواب جند ین ۱ 


۳1 جرد کش ۳ ترك گناه بهز آ نکه بکوشد از بی درك تواب 


1 


۰ 
‌ ی 6 م 


ی باق شا رس ایب 9 
نز ه نفسکک عن کل دنية, و ان‌ساقتث الی الرغا ثب 


با و ۰ ۱ 

۲ 16۵08 ]۱1 ۱۶ ه۱۲:۱۵۷۵ مور ۳۵ ]۵1فتن ۳۵‏ صدعژن) 
۰ ۶ 0۳00 2۳6 ۷۵۷۰ ۷۷۳۵۱۵۷۵۲ ۱۵ 

خود دا ازهر گونه بستی باك دارهرچند ترا بدانچه میخواهی برساند. 


آن جامه که ندكآورد *اهل خرد گر اطلس ودیباست بچمچش ایخرذ 


گر بست نی ۳2۴ وستی مگرای هر ده ۳ سوی بلندی دعر 3 


۳۲ 





9 0 


۱ و ه 


ی ‌ ِم ِ 
ابلغ ناصح لک ادتبا لو یت 


6 ۲۵۱9۵ ۱1 ,:۱10عفهصنهع اصمنومای اقمص هو ور ۲0وی قط ] 
۰ 1۵ ۲:16 عمموباع 


بر ای نو شیواتر ین نند | مو رامیت اکرته بذیر باشی 2 


دوران زمانه ند چون قند دهد وان ند بمردم خردمهند دهد 


باشی ون بحان ودل دمل دل بر هر اعظه تر | زما ده صرل ید و هد 


+ هی +4 


نصیکت تین الا ۰ تفر تج 
صوص ره ود مز(طنم دص ماو 22۱66 ۸ 
تنل دادن تک دریش مر دم ِ سر داش و ملامت شمر ده مشود . 


در یقن فان بر که عیبی دارد ون دهی بند نو رنجش آرد 
اندر نظر کسان بکس نند مده سا ند را ملامتی نشمارد 


۳۳ 


باهی 





0۳۲۳۱ ۷ 


ور هس هی و ۱ ری 2 نو ۳ 
بائی علی‌النا س زمانلایقر ب قبه الا الما حل و یست‌ظر ف فبه الا 
۰ ۱ ۱ ‌. ع‌ بت .۵ و‌ 


ِ ۶ يو م وه 
۳ جر ولا یضعف‌فبه الا المتصف 


۵ 6 ([۷۱1 ۵8۵۵ مه مات مدز و عم [۷11 6۳۵ ] 
۸0 وظ ۷۱11 عجه مه صمطاب بآ 066611 36 2 6۲66 
0 ظ ۷۱۱1 ۵6 مه ممطات فصو مت عطن مدا اوه 
۰ ۱۶ 6۲060۷ 


ستوده نگردد وحزداد گر ناتوان مفتد . 


آیدیس‌ازذاین بپیش دوری که‌در آن مدوب نگردند بجز حیله وران 

یکو نکنند جلوه جز بدکاران بیداد نییتند بد.ز داد گر ان 
جه + +3 

جر به 

)۳۲۱۲۴۷ ظ 1 


۰ ۰ 
ج و ۱ 


۵ ‌ 9 
۲ ۵6۲۱6۸۵6 12 2 1۴0۷160886 ۰ 


تجر به ؛ علمی است که حاصل شده ۱ 


هر گاه که آتشی بر افر وخته ای ۰ بکبار هدر آن ژتاده وسوخته‌اعا ۰ 
هر تجر به زان سوختن | ندوخته‌ای در سی است که بی مدرس آموخته‌اک 


۳ 


برس 


۸۳ 600۱۷۷ 
۳ ۳ ۳ ؟ ۳ ی 
الخا ثف لا عیش له . 


۰ 8 10۲ 1۱6 موق مه و1 ۳6۲۵[ 
کسبکه خائف وترسنده است زندگی خوشی ندارد . 


مردی علم شپامت افر اختن است بی‌ترس بر آه ز ند کی ناختن است 


4 +4 
ِ ی ۷ ی ۶ 6 له و 
الشهاعة عزحاضر؛ الجین ذ لظا هر 


قرو 6۵۵۲۱66 دمحم اصملد 6۲ مد ود ۲۵۲۲ و 
۰ 201021 


شجاعت وبیبا کی عزتی است نمایان وجبن وترس دلتی است عیان . 


ناز کدل و بی‌جگر علیل است علیل  .‏ پرجرآتوشیردل جلیل‌است جلیل 
هر کس که‌شجاعاست عز یز است‌عز بز هر کس که‌جیو نست دلبل‌استد لبل 


۳6 





9 ی م 2 هش ی ۰ مر قرو 
استحیوا من ۱ لفر اد فا نه عارفی الاعقاب وناز بوم | لحساب. 
وه 1۱ ۲۱۵۳۱۱۸8۵ طاسب عع۱] ما 0عصحطده عظ 


6 0صه واصهلهمععع تنم ما دوع 10۵۴۱ دعطذدط از 10۵ 
۰ ۵۶ 1۵۸7 4 صن 61۶دتتمو ۱۵ ۱۵۱1 ۵1 1:۲6 


اژفر اردرحنگ شرم بدارید ذیرا برای اعقاب شما عاردارد وشما را در 
ررزحساب با تش حپنم آندازد . 

مردانه ,نك کوش اندر بیکار هر 9 نو تا هرد 3 م.دان » که‌فر ار 
دراین دنماست بپر اعقاب دو عار در آن دنیاست هار اعمال تونار 


هر +4 


تنك چشم 
۹ 9( 


0 ۳ ‌ ۰ تن ۲ 


۱ ۳ ۳ ۳ ِ 
ادا حللت با لا فا عتلل بالصیام 
۰ ۵۱6)6۸4 ۵96۲ و )۷۱۵۱ مر عمط ۱۷ 
وقتسکه ب ریم وارد میشوی روزه داری را بوانه کن . 


دون طبع لیم حجون‌شود مچما ندار گو نی عصییی عجب کته دحار 


هر روز که با (عیمت اوتد سرو کار درخانه او بروژه داری عذر آر 


۳۹ 


ی بت 2 
البخیل ] بدا ذلیل . آلحسود آیداعلیل . 


وود عبمامعز عظ 0صه (0عوزم‌فعل فا وله دز ۳۱۱56۶1۲ ۲6 


2 ۰ 


بخیل همشه خو ارودلیل ر<سود هموازه زاروعلبل آست . 


کوته نظرانی که حسودند و بخیل در محنت و رنج" بی‌نظیر ند وعدیل 
آنکس که رود بتعیل»خو ار است ودلبل و آنکس که بودحسودز اراستو علیل 


+ 


چهان 


۱/08 
۳ و ۳ ۱ و ۱2 
اآن‌الد‌نیا ک لحیه ؛ لیین هسپا وفا تل سمپا . 


5 ۷ ۵]1: 15 ۱00۵ معط 26ص و ۱۱۳۵6 وز ۷۵۳10 6[ 


201408 1۶6 0۰ 


ان ۳ 


مارست حپان» بتر س‌از مکر و فنش معرور مباش سر خط و خال ۳ 


فم امست اور دست ای تربخانش زهراست گرانگشت نهی دزده‌نش 


۳۷ 


ط س ۵ - ۳۹ ۱۶۰ ه. ه‌ ره حرس 


2 ۱ زر ور و 5 هم ر 9 ‌ِ بيس 
م ۶ تس 
المغوب پالسم. 
6 وه تمه و ۵۶ 00۷وده 6 111۳6 و ۷۵۲10 1۳6 


۶ ۷۱۱۳ ۱۲60 15 و9[ ۱45 01صع( صفع0 و طذ صدعع0 
1 ۷14 ۳۵۸6۲ 115 810 


جهان مانند سای ابر وخواب‌است؛ نشاط ان با غم پیوسته‌وشهد ان با سم 


۱ اوده است ۰ 


با بندجهانم شو که‌چون‌سایه‌و خو اب شادی و غم جپان ۰ بو ۵ بآ بر کاب 
آغته بود شراب بشر نك بیوسته بود شاط دنیا عذاب 
+4 1 


۰ ۵ هو ۰ ۰ ۶ ح‌ِ 
۳ ۴ هه رم ِ ِ ۰ مر ی اس مس ‌ 
ان‌الدهر لخصم غبر مخصوم و محشکم غیر مظلوم ومحا رب 
‌ ّ م۹ ۰ 
عیر هحردب, 
جه ,0ماممزم عصخعط مدز دی مه وز ۷۵۲10 عظ) بوزز:ع۲۷ 
اصماوطصی ده 0ص جیوه عدنعط )مداد مفوععمم0 
۰ 6۱78۵6 )0۱ظ)۱ ۷ب 


همانا زمانه دشمنی ندیده دشمنی گنه وستم ندیده ستم رساند وبا ی 


که بجنك اوبرنخاسته حنك اغازد . 
هر احظه جپان ره تدای بردازد تاجسته عدو ‌ 


3 عداوت ازد 


نا دیده ستم ستمگری آغازد لز خوازده نت وت فر ناسا زد 


۳۸ 


۰ ٩ ۰ 
نیع‎ 


آلدنبا سم | کله هن لا بعر وه 


۱ وعاه) عصه )فط) جمعزمم و 1:8 و ۷۵۲1۵ 16 
۱0 


دنیا مانند زهراست وی نرا میخورد که نمیداند چست ؛ 
دوران‌حیات سر بسر شوروشراست . عیشش‌چوءزا ونفع آن‌چون ضرراست 
دنیاست براستی یکی کاسه زهر ک نر اخوردآن کسی کز آنبخبر است 


جه و 


‌‌ ۰ ِ‌ 


٩‏ ‌ّ ی 
و ع‌ ۵ سر جح وق ِِ 


8 0۶ ۱۵۸۲8۵۲ ۱6 و0۵عوظ صفحظ ۵۲101 ۸ 
۰ 0 1 2 


دوستدارحهان آماج دشواری‌ها ود گر ۳3 نی هاست . 


آرایش مرد باطن آراستن است خود را زصفات زشت‌پیر استن است 


۳۹ 


رم 
ی ي9 


من عر ف الدنیا تز هد.. 


۰ ۱ 1۱۷۲۵۵ ۷۵۲۱0 عظ۱ م۲0 مدا عص09 
کسکه دنا زا تاه تعاس از کردنت کناره کرد 


آن قوم که دعوی دلیری‌کردند. در بیثه روز کار شبری کردند» 


چون نيك بدو نيك جپان را دیدند از کارجپان کناره و کر دند 


4 ید +3 
۱۰ ۰ بر 


اهل الدنیا ژر تِ بسار تس دهم نیام 


۶0 26 ۷۲۸۵ ۲۱06۲۵ 1:۲6 ۵۲۵ ۷۵۲۱۵ ۱۳6 ۵۶ 00۱۵عظ 
۰ ۷ 11 21731 


مردم دنبا مانند سوادانی هستند که نپارا میبر ند و آ نبا درخوابند . 


مر توچواس‌است وتومانندسوار او میبردت تند وتو اندر خوابی 


۰. 


۵ ۳9 م ‌ 2 ۱ ۰ 72 ‌ و ی 


سس س‌ِ 


۵ 
۳ ۳ ۳ ‌ِ نی 
لم پثل احد من الدنیا حبر ة الا اعقبته عبر ة . 
۲ ,۵۱۳۸644 ۵ ۵ وهمزج6 صمم ۷۵۲۱۵ ۲8 صز موم ۵ 
۰ ۵ 78: :۱600و 
کسی دا ازاین دئیا خوشی وخنده‌ای نمیرسد جز اینکه گریه وماتمی 
دردنیال داشته باشد . 


در دارجهان سر ود ی ماتم تست ۳ بزما شادی بی غم وفنتایی 


در جام نی سافی ایام در ات زآن‌صاف که بادرد مجن‌در هم نیست 
قر 4 

جوانءردی 

) ۷ 


۳ مر ی 
بح 2۲۵ ۱۱۲۵ وز معذصومتم وحم فتهعصوع ۸ 
وعدة حوانمردنقد است 


ان و عد ۵ که مدهد‌جو آنمرد تر | 4 ات اگر چه اسب | رف مظر 


۱ 


۲ ۳ ۳ 


۹ ع 0 م 


۲ حلم عن درة 


2۳۸8۲۳ ۷۵۵۸ صلمی وز مط موم فد مق متام )۷۳۱۲ افمصد فط] 


00۷۵01 6 16 زنط 


برترازهمه کسی است که خشم خود ر فر و خورد و در هنگام توا ناثی 
نرمی ورزد . 


و تو در سد سم به اذر اد #شر در چم جرد اژ هم 4 باشی بر تر 


414 
ی 2 ۰۵۰ 9۱ 
ادا جثبت فاعتذر » ادا جنی عليك فاغفر 


6 و۱ ص۲۵ و مد و۵0 ۵۵0۵۵۵ ۱۲۵۵ ت۳۵ صعط ۱۷ 


0 ۲0۱ ۷6 ۰ 


چون بدی‌کردی عذربخواه وچون برتوبد کردند ببخش . 


دوری ز بدی کن و بئیکی میکوش 


چون آب برویآتش کینه مجوش 
با کس جو بدگ کی از و عذر ,و اه 


ور با تو کسی بدی کندچشم پوش 


1۲ 


جوانی 


۵ 

۶ من ۱۶ ‌ ۰ ر ۰ 7 
۵ ۰ 
۳۳ 


سس جح ‌ 
ان ۱ بعرف هحل,ما ۷۱ من 3 دهما : اباب و العءافة 


۲ ۱۱۴۸۱ هه ٩‏ 6 ۱۱۵ دودند) 0سا ۲6و 626[ 


. 614 4۵ص ات7۵ (او1(۵ ۵۲6 


دو جبز است که قدروحاه ان شناخته نشود ور هنگامیکه‌ازدست رفده 
باشد ِ یکی حوانی ودیگری ددرستی 
در دهر مود دو رقم ای ما و 


ان صلامت و جوانی خوانند 
:اهست بدست قدر آن‌مجمول است 


حون‌رفت ز دست قدر ان ممیدانند 


و تب 4 
۰ از ۰ ۰ ۳ ن رز ۵ ۶ 7 
۴ َ ۳4 
بادر شا رات فتل هر مك 9 ریت اک 3 شمه اک 


طمع ۵۶ 0ظه « 010886 6۶06 ۵۵۱ 0۶ 20۷2۸۸۸2۵ 2۲6[ 


[6۲0۲6 666 ۰ 


بسن ازپبری جوانی وقبل از بیماری تمدرستی را دریاب 


زآن پیش که سریک ژئنت تاأب برد مگذار جواضی‌ات سُفلت گذرد 
ز آن‌پیش که با تورو کند یمارگ مگذار بتندرستی ات لطمه خورد 


۰۳ 


جاپاو سی 
0 


۰ ۱ 


و یه ۱ 


ض. هت ۹ 9 
۴ ‌ ۳ رح ر 7۳9 
من مدحکث 3 2 ۳ فیک قرو خلیق بان بد میک بما 


‌ 
ِ 


4 


اک 


رت رت ۱۰ 
. 806 ۷۵۲ 061661 ۵ 10۲ ۲۵۵ عصصفلاط 2150 ۱۳۸۵۲ 


ان 7 | بچیزی که نداری مدح کند میتواند با نچه هم که نداری 


دم گوید ۰ 
آن دوست که در راه تملق نو بد صد حیله کند که در دات ره جوید 
گر مدح به‌چیزی که ندارک کندت هم ذم نو از آنچه نداری گو رد 
ون 
۰ ۰ 6 - و 6 ۰ ۴ ی ۱ 
احترسوا ص سو رو الاطر اء والمد فان لپا 


اف اه 


اصااه داز 6عصاو (6وه۲ 6۵886۲۵۱64 ادهادوه 2۲۸۲4 ۷۵۲۵۲ 08 6[ 


۰ ۷ ۷۵۷۳ 6۵۱۵۳۱۱۸۵646 
از گوش دادن بمدح‌این و آن‌خودراحفظکنید که گندان دل را تباه‌سازد 
هخدار که گوش بر تملق ندهی ور مدح کنند از تو ؛ بدان دل‌ وی 


4( توا گر ثر | بعدو د غره کند تار بك شوی ۳ چه روشنچوهی 


1 


3 ب 0 ۹ ِ ۶ ‌ 8 ۰ و 
مادح الر خسن ۳۹ ی قشه هسممرزی ده 
۰ ۵۵ و۱ ونم‌ددو اور جع ۵ عصنطا ۱36 ۲۵۲ عصه عداداه ۲ 


هو کین مر دی رابچیزی که درا رکشت مدح کند زر بشخندش گر ده ۳ 


کن باز دو دیدة حقیقت جورا مثذو سغن مردم باطل گورا 
هرز کنر بدرو غ از کش مدح کند شاث :مت کهر رشن کر ده‌است اور | 


۳ 2 


شم هیا سی 





62۲۱۲۳ 

9 ی ۳۳۳۹ ی 7 
اعرفوالحق لمن عرفه لکنم » صغیرا کان آو کبیرا وضیعاً کان 
آورفیعاً 
۱ ۱0۵ 9۵اه هر فادون: ام فاعووع صمفتوس د عمط ۱۷ 


:011 0۲ ۷۵۷۵۷۵ دز عظ تعطااعطات اعم؟ عط) 10 ۲6۵۸۲16 
۹۰ ۷ :0۳ 


چه خرد وچه بزرك » چه فر ومایه وجچه باند بایه نی 5 حق شمارا 


شناخت حق اودا بشناسید . 


میکوش باس خلق‌و بگذارساس در فا کیان ژ حقشناسی مپر اس 
از شاه‌و گدا,هر ] نکه‌حق توشناخت بیوسته نو نیز ح او را شناس 


۰ 


ی 


- ۰ ۱ 


و 2 7 
اتتیر علی من انعم الک وانعم الی من شکر کت 


و۱806 مدای مضه دنم ۱۵ 0صز وز وا عون ۸۵ ۵ ۲۵۱6۶ع عظ 
۰ ۲۵۷ 10۵ ۲۵۱6101 15 ۷0 عص۵ 1۵ 


و راکه با و تک هیکند سیاس گز ار باش وا دتم که بو 


دیش نیکی کن ۱ 


+ + 
خاموتی 
نزن ۷[ 


۳ ۰ | 9 9 
الصهت کیک ثوب الو دار و یکیک مو ده الا عد.ذار 


مود وه ۲۷۱۱۲ جع ۵ ۲۵۵ م۱ طاذه مر دجم0ه ومصم(ز5 
۰ ۲۵۲۲ 


خاموشی تر احاعة ووار ,وشاند وازعذرخواهی برهاند . 


صد بار از آن به که خطایی کو ای و[ نگاه بیاورگ‌دو صد عذر بییش 


1۹ 


۵ ر 


صمت الحاهل سبدر 9 


6 ۱0۵66 صفص اصه مود هه ۵ اجمم معط و۵ 6۸66ع۱) ۱6 


۱80۵6۵ 

خاموشی نادان بر ده بوش نادا نی افدت ّ 
هر نکته کهدر ثبوت آن‌دز مانی از دل بزبان میار اگر بتوانی 
خاموش نشین در آ نچه‌نادان هستی چون خاموشی است‌بردة نادانی 


۹ 
۳ ٍ ۱ ۳ ثُ ۲ : 
۰ 5۱16۱66 وا تعساوهه ۵( صوزاوودو د رصق 10 
یس 
سا گفتار که بامبخش خاهوشی منت ۰ 


۷ 


۳ م‌ِ مر 4 چم مه مس ٩‏ 


احمد من البْلاغة السمت حین لاینبنی الکلام . 


رز ۱ 
۰ 6100۳6006 


هنگامی که سخن گفتن سز او ار نیست خاموشی بپترین مخن است . 





آن‌جا که‌صلاح کاردر دم زدن‌است خاموش مباش تاز بان دردهن‌است 

وان‌جا که دم از سعن‌فرو دا ید ست خاموشی مش بهتر ازهر سین است 
4 دق 

۱۷ (0 ۲ 


6۶ ۵ ۰ ۰ 


فِ 


ما قسم ال بین عباده شیثا افضل هن العقل . 
۰ ۵۸ ۱۳۵۸۵ ۲عااعظ مدمه صمص ۱۵ صع نع طاعط هی 
خداو ند درمیان خلق چیزی بپتر از نعمت عقل تقسیم ت10 ده است . 


هر کار که پیر عقل تعلیم بکرد گر اه شود کسی کز آنبم نکرد 
در روز ااست بپتر از نعمت عقل خااق بمیان خلق تقسیم نکرد 


۰۸ 


۰ ۰ ۰ و 9 ۵ ۵ ه‌ 


۲ 2 ۳ 3۰ 
للا نسان فضیلتان: عقل و منطق : فیالعقل ستفید و 


‌‌ ۰ - ۵ 
‌ 


با امنطق شیف ۲ 


م 


:۱۵۵۵ ۷۵ صدز فع نوم زيم تاد دجم ۸ 
۵ 6 10۵۲۳۵۵۲ ۵0۶ قصفهصه عط) و رمععود ده 1۳۸1611186۳۸66 
. ۳۵ وا دمص ۳6 12106۲ عط بوط 0صد د)۱گعدعط 


دو چیز مابهُ فضیلت دمی ی عقلمنطق؛ که با عقل و منطق 
سود برد وبا نطّق و ببان سود رساند . 
ایدوست زفیش عقل‌وهنطق مگذر زیر! بود این دی مایهٌ فضل بشر 
, نطق و بیان دز ند گان سودرسان با عفل و خرد ز‌ زند کی سو ۵ مر 
جُه 4 +4 


۱ ۰ ۱ و ۵و ه‌ ي‎ ۱۰ ٩ 


العلم کْنز عظیم لایفنی : العقل توب جدید لا یبلی . 


موز 60و مدع ۵۲۵۲ فز اف ۳62۵۲۵ و ور 1۱۳0۲۷1۱6086 
۰ ۷۲ 261۶ 6۲۷۲6۲ ۱۳2۲ 0۳۵5 6۲۷ 2 وز 


علم گنج بو کر است که نابود مشود وععهل لباس نوی است که 
فر سوده نمیگردد ۱ 


دانتا بیان بسزم دانش آسود تا یکتان. شاهته عقل وه 
علم است چو گنج ی که نگرددنا بود عةلاست لباسی که زو اهد فر سود 


2٩۹ 


,٩ 8 , 


اذ اکمّل المَقل تقصت الشهوة . 


۰ 6 0۵88108 (۵۳60108 فصنهااه هن معط ۱۷ 


دفتی عقل رو بمال نید شون نع ان‌بابد. 


عاقل اگر ازگناه خسران بینه  .‏ بیعقل زیان از آن دو چندان میند 
آن‌روز که عقل تو نهد رویکمال روزی است که‌شپوت تو نقصان بیند 


تب 4 


6 6 مر 


من ا لحکمة طاعتک لمَن فو قک و ! جلالک من‌فی طبَتک 


۰ ‌ ی ۰ زر 
و انصانک من دونک 
۵ 8۵6۲۱۵۲۵ ۲۵۵۲ قطن ذ۳۵ ۵ صمل‌وزت 0۶ 162907 د وز ۷ 
۰ ۱۵۵ ۲۵۷۵۲ ۱۵ ۶2:۲ وظ مه فافتانع اهر 
ائین خرد فرمانیرداری ازم‌تر ان و گرامی داشتن همکنان و 
رحم آوردن بکتران است . 


آن باخرد است دربراهل جپان» کزراه خرد رود چهفاش وچه‌نپان 
آلین خرد چیست؛ اطاعت زمهان اجلال زهمگنان ورحمت به کپان 


۰ ۵ ۵ لیس ‌ 
5 0 


تب اس 


تس و ۳ - 
کم من دلیل اعزه ععقله : کم من عزیز اد له حپله . 


۲۱۱۶ ظ 64عقظع0 فقز صمصه اطع تمومط صق ما۵۶ سم 
۲ دب ظ 0۲6ص و صمصهعفط ه 220 


متا لین وخوار که عّل وخردش اورا ار کر ود و بساعزیز که 
نادانی‌اش اورا دلیل ساخته است . 


بس‌خو ارو سر انکنده که عقل و خردش اظ سوی افشار و عرات بردش 
س مرد سر افر از که خود ببخردی در ورطه مرفکن کی آوردش 


ی 2 


س‌ 


ظن العاقل اصح من یقین الجا هل 
, 00۱ ۵ ۵۶ طانه؟ 6ط) حفطا ۲عااعط وز صفصموزت و ۵۶ اطم0 16 
شك‌و کمان خر دهند ازیقین نادان بپتر است . 


بنق ردان سین که بی برهان است همچون سر بی‌مذز وئن بی جان است 
آن ظن و گمان که مردم دانا راست بپتر ز یقین مردم نادان است 


۱ 


خدابررستی 
دص 2۵۱۱],]۱۷) 


۰ ۵ هب وه 


۱ تقو االیه الذی آن فلتم سمم و آن اضمر تم علم ۱ 


۷۱۵۱ هه مرک ۵۱ ۱ ۷۲۵ 00 ۲6۸۲ 


۷۵۲ ۱۵ ۰ 


بترسید ازخدای‌که اگر بگوئید میشنود وا گر فکرکنید میداند. 


هر ذدکر که میکنی خدا می‌شنود هرفنکر که می کنی خدا می داند 


و 4 


ك‌ 
۶ ۰ ِ« ۳ 


صس عر ف نقسه فقد عراف رز به 


0 ۱۱۱۶ دمص وز[م 1موجه زد و 0ص و م]] 


ات خویشتن راشناسد خدای خویش راشناسد . 


اک شفته 19 اکسکر همیرافن وی حدعیادت توبرون ز قباس 
خواهی ؟ه خدای‌خو بش راشناسی بیش ازهمه‌دان خو بشتن ر | بشناس 


زا 


غ و غ ه ۶ ۰ ۵ ۶ ‌ 


0 ۰ لب 
ان کنتم تحبون ال فا خرجوا حب الد نیا من قلوبکم. 


۵ 0 10۷۲۵6 ۱۳6 62۲ چام ۵ تفع ۵۵۵۱ 10۷۵ ۵۱ #[ 
, ۷010 


اگر خدارا نوست دارید دستی این حران را ازدل های‌خودبیرون کنید. 


۳1 زانکه بباد حقی زدی ۳ :4 باید ک-4 زر <ق شوی سک 4 


پا دل بجپاندار بده یبا بجپان پاخانه بخواه يا 4-٩‏ صاحیخانه 
1 


ی ار ۱ ی َ ه ۳ و 
علی قد د الم نق تکون من ال المعو نة . 


۰ ۵608 00۴ 0۲ ماه مدا 10 فت و61۵ 60۵0 


بانداره احتیاج ازخداو ند بازی‌هبر سب . 


گر طبم نودوره ازطمع باشدو آز گردد برخ سو باب آسایش باز 
باشد همه را خدا مددکار و ليك مقدار مدد بود به‌قدار نماز 


۳ 


خشم 
)۸۱ 


سر سر 3 
حیی م 5 


ایاک و الغضب فا آو له جنون و1 شر ۱ 


۰ نش ۵ . 


6۱08 وه فععصل‌مه داز مصنععظ ۱۱ 1۵۲ «تممصه ۸۷۲۵۵۵ 


161۳۱60۲56 ۰ 


برهنز باد تورا ازغب که ۱ عازش سفقاهت و ا خرش‌ندامت است. 


خشم است چو دوسنی که از لامش ابمن شوک اگر نسازی رامش 


وءشیگری وسفاهت‌است آغازش شرمندگی و ندامت است انجامش 
مه ج 
ای ۳۰ ۰ ۱ 
آلنشب ار موقد: من 9 اطفاها و : من . مل 1 


ب ۶ 6 
مر ی 


اول محترق 2 ۲ 


۲ ۱5 ۲۵(2اج۵ هط قط ۱۳۵ عصذصو( + من( وز ععو۸ 
۵ ۶۱۲5 ۱۵۸۱ 0062 مها 6 290 1۱۲۵۱ 6ظ) ومدونتاوطز ارم 


۰ ۷ ۱۳۸:۵1ظ 
خشم اش شعله‌وری است ) هر که خشم خود را فر و <و زد 4 آن‌اتش 
راخاموش کندوهر که عنان‌خشم را رهاسازدنخست‌خودبا تش آن‌سوزد . 


خشم‌و غضب | تشی است‌سوز ان که‌در ست جون همله کشد بلای جان من و تست 


آنکس که ورانشاند , خاموشش کرد و آنکو ننشاند خودبدان‌سوخت نخست 


9 


خوشخولی 
۲ - 005 


ِ 0 تن ع‌ 


9 ف و۶ ٍِِِ و هر و ری اهر 
هن‌ساء خلقه ضاق ررفه ؛ من کر م خلقه اتسع ررفه . 


و ۷۱۵۵۵۷۵۲ :0۶۶ 01۲و عظ ۱1 ۲60مم ها ((ز دز 0۲۵۶ ۱۳ 
. ۶ ۷61 عظ ۷۱1 0۵6۵ناظ 000 


هر که‌بدخو ی باشدتننگ روزی دهر که‌خو شخوی باشدفر اج روزی‌افند. 


آ نکس که بداست خلق‌او» رزقش کم وآنکس که‌خوشاست‌خویاوسودش بیش 


جوم +4 


# 


07 


0 ۱ 6 ۵ 


1 ی 1 0 2 ی ِِ 9 م 
<سن الظن راحة القلب و سالا مه البد ن . 


0 ظ)۵۱ع 0هه )6۲ 4۳6 4۵0 60۵10۲4 فعطزرط صو‌زندناو0 


. 7 1:6 . 
‌ ب 
<وشبینی ماه سلامت‌تن وراحت ول 
یکچندا گر کنی به وش بینی ست دانی که خوشی بغیر غوش بیمی تست 


ن حچب مت جسماست‌و گرراحت دل هر دو درو بر گ‌شاخه‌خوش بینی است 


0 


0 ٩ 
۳ 


من حنُن ظنه بالناس حاز عنبم المحبة 


۲ ۷۱۱ ع18ممعم عط) )نطو صمنهنون ۵00و ع2ط مدب عور) 


1۲۱6۳80510 


هر کس که‌در حی اهل زمانه خوشمین باشددوستی انانر | بدست اورد. 


بد بین که بچشمش همه کس همحدو عدو ست گ بیکس و تنهپاست زبدبیتی اوست 


و مت 


با اهل زمانه هر که خوشمین تر شد از اهل زمانه فقی کهند دوست 


ید 4 4 


خوشبحتی 





"۰ - (۷۳, 


۰ ۶ 


۲ 7 مد 
عتبکت هستوز ماآم‌عد ک حد ک 
5 )0۴ ده ودم( ده ۵94۵۷۵۲۵۵ هام۲6 06660 ۲0۲ 
۰ ۷ 0۵ 12۷00۵۲۵1 


ند بختی ۳3 عفد کار است ترا هر کس که‌رسد عیب شماراست ترا 


۹ 


۱ م ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ 
۰ 8 ۰ 5 نت 1 . - 0 ِ ی 
ادا افرلت‌الد نیا علی | حد اعار ته محاسن غیر ه و ادا اد بر ت 

۳ م سیر ز ۷ ۳ ۰ 


عنه سلیته محاسن نفسه 


[((۷ واه 0۶ وم) ۷۱۲ قتا۲0مموهتم فعصمععظ صقص و معط ۱۷ 
ور مومصرو هن 2۲۵ «ز صعطس اعاظ مصاط و 2۳۱060 معط 
۰ 0 ۶ ۸۲۸۱11 ۷۱۲۱۱۵۵ «سرن 


وقتی که دنبابکسی رومیکند نیکوئی‌های غیر راهم باو عاربه میدهد و 
هنگامی که ازو برمی‌گردد نیکوگی «های خودش رانیز ازو میگیرد. 


افیال چو با ۳۹ مدد فرماید عیش همه در چشم هدر دما یف 
و[ نگاه که روز گاراز او بر کرد هر حسن که دارد بنظر عیب آید 


(192 


خود سندی 





وق 15۳۲۲۷ رز( 


0 مر 9« 
جر چم سر ار هم 


من ۳ م 91 آها نت 

۰ 0680۳240 ۷:۱۱ ۶)۳000(مه فذط وهزگز:ن(ع موم 1۱6 
کسیکه خودرا بزرك شمارد کوچك شود . 
گر فکر تویخته است‌وروح توقوی مغرور مشو :ا بدراز ره نروی 


از روی کی و مدمت خود را مشمار بزرك تا که کوچك نشوی 


5۷ 


مج 


۵ 
0 9 ۶ , ان نز وار ص ‌‌ 
۱ مک عن نفسه هدور عره هه ۳ لو از ف فضل" غیره زا 


ّ 


ر ۵ رو ۰ 


۳ 3 الدقص و اد رادا. 


۵۵ ۶ 4۵ واه قاط ۵۶ ۷6۵ عط) ۵6و امط صدی حاعن(6د 6 1 
6 و۵ و1 ۲۱۲۱۵۵ و0۱۵ 66۵0۵۵12۵ ۱۵ دوتعطاه ۵۶ 


م۲6 بان مرن 


عیب‌خود سمنداز چشم‌او ۳ شیده‌است و ا گر فص لو هدر دیگر یر اشناسد 


بژیان و کاستی‌خود ی بر د 


تا در نوبود زخود بسندی اثری البته عیب ود نداری نظری 

آنروز که بی در ی نکنه: هذری باشد که ز ءبب خود با بی خر ری 
+ +4 

خیاات 

(۳۳۶۵۵ 


هن خان ماب "۳ آما نه 
۰ ۲ 0۷ و1 ومو10 عصا عقط) فروداعط وط فص 
هر که به‌سر ود خودخرانن کند امن و سلاهتش بر باد رود. 
هر کس که گنه کند ذ کیفر نود د داهل خیانت است. آسان نجهد 
هر کس که به‌فرمان کسی‌سر بنهد سر بازد اکر تن بخیانت بدهد 


5۸ 


4 ‌ هم ود 


۳ ‌ م 
اهر دمن اتمتکت کفر : 
. ۱6114۲ 18 «نام۳ دز 106866 ]صهن دق هماقا عجرم هدرز ۷ (۵66([ 


مکروخدعه . درحق کسی که‌توایمان دارد " کفر است 


درحق رفیق , هر که وجدان دارد تن در ندهد بعدعه » تا جان دارد 

کفر است اگر خانت و خدعه کنین در کار کسی که برئو ایمان دارد 
ج جه ‏ 

داد گستری 

ب)911ل] [ 


ِ‌ 


‌ 5 ال ‌ ی 5 
۰ 10و د ۵۶ بماعصنمظ 6() دز 9)166ت [ 


عدل » بشتیبان زعیت‌است . 


ظلم است که ببکر بلا را جان‌است ‏ عدل است که کاخ امن‌را بنیان‌است 


از دور زمان عم بر یشانی نیست آن‌جامعه را که‌عدل بشتییان است 


9۹ 


۱ ۵ ۰ 


ی عِِ ۰ خّ ۰ 
دل‌فی سلطا نه استفنی عن اخوا ند . 


ما ۵ ه 


میل ۶ 


واعط مج عمج ((زسب «تعسمم صذ 16ذظ۲ و[اعداز عاعه مات عم 
۰ ۷ 1316۲ 


کسبکه‌در قدرت بعدل کوشد از کماث ۹ آن بی نیاز و 3 


اک‌حامی عدل وداد «حق بار و س عدل و وداد دو نگهدار و سس 


درقدرن اگر ه‌دل کوشی همهو قت در عجز همان عدل مددگار تو بس 


وج 


۵ و ور 0 رز 


و 2 ۴ م در ِ 
ر حم الله امر ۶ا احیا حقا و امات باعلا و دح الجور و اقام العدل . 


8 فومطوه ۱۵۱60 و۱۵۵او۳۵ مطس صنط ما لا نمض و ۵ع) 
00 0(1965طه مهد ممناعتز ول(مطوت علعع0 6۲۷۱ 


خدا بیخشاید کسی را که حق‌رازنده گرداند و باطل را بمیراند . بنیان 


ستم‌را پر | ندارد و بایه‌داد را استوار سازد : 


آنکودل هرغمزده را سازد شاد » یکی کند و برد بدی را از یادن 


داد آرد و برهیز کند از بیدا بیوسته خداوند مدد گارش باد 


1 


4 3 


س 0 ‌ ۳۹ آحیی الم 


0 0۳۵۵۱۲ ۷۱۱ تاد وعمل مطا عصم قط) وز ع«ن افعط عمط[ 


20۳01۱۳۸19 )6۲2 066 ۰ 


بهتر بن ساطان‌کسی‌است که‌ظلم وجور را مر دهدوعدل ودادراز نده کند. 


آن است بهین مبر که دسمی ننهد کز دردسرش ردان مر دم نر هد 
آ ین صفا و عدل را زنده کند ار باب جفا و ظلم را مرك دهد 


هه 9 


۰ تن 


اذ 1 ی فا عنه ء ی‌الظا ام 
۵( 6 )فدندوه 60ع6۵ممه ۷۳6 ۲۲610 


بگزین ره مردم حقیقت جو را بر بند لب مردم باطل گورا 


هرجا که ستم رسیده‌ای را دیدی بر رغم ستمکار مددکن او را 


۰ 


دارالی 


۱۷2۸1 
‌, و ۱9 اي گر 
استّمینها بل من سکر الغنا فان له سکر ة بعید ة الا فا قة 


خط(هع ۵ دمزایزماهصز عمط اعدندعه ۵م) ص۶۵ حرلعط اهعه 
۰ ۵۷۵۲ ۵۲1۷ ۵ من مر رمزامم ۱۵۵ اه ور 11 101 


ارمستی روت بخدا ساه‌بر ید زیر | این‌هستی در سایان همر سد. 


گرفال و منال تست گنجی سر ‌شار معرور مشو بدو لت حود ز پار 


هشدار که هر که گشتهمست زرومال مستی است عجب که‌دیر گر دده‌شیار 


4 قرة +4 


ته 9 3 ی 1 7 
کثر ة المال تفسد القلوب و تنشی الذنوب 


. فص فممن۵0۵ فده فاعفمط ف ما۲ ععصعزهم0 
بسباری مال‌دل‌ها رانباه سازد و گراه بمار | ورد . 


آنکس که ز بادمال هجو اهد و حاه اودایی این دو دمست برواز گناه 


جان م.شود اندر هوس متال تراه دل مشود اندر طلب جاه سیاه 


که 


۹ و ف‌ ۵ ۱ 


۳ 4 بت اي و سس 
۰ 


‌ ِ 7 
دک ل عنم هن ۳ ردق من ما كه 


امه افتاصه ,عرعطاه 4۵ 16ظ۵]۱۱۸نن امظ و دامع عومجان ع0 
۰ 6 ده 6۵۳۲۵86۵ عط 


دارا نباید شمرد کی زا که ازدارائی خودبیره‌ای نرساند . 


آن‌مرد که اهل بش و جود وسعاست ورهیج ندارد بظر چون دار است 


وان دارائی که تنك‌چشم است و یل دارانتوان‌شمردن‌اوراء که کداست 


700۰ ۲ صنفی: امه زا ط6زط وصنطاعجهمء ۵۶ ۵وجمرم عظ 10 


۵۵ 0 8187 ۵ 18 :14 ۵۲ صتفم: ۱1 ۲۵۵ ۸۵۲ 


ازحپالت است . 


چیزی که ز بهرتو نماند جاوید باآنکه تو بهر آن نخواهی بائید 


کر فغر کنی بدان و بفروشی ناز عاقل بجپالت تو خواهد خندید 


۳ 


۵ نی 





16۱۷۱۷۷ 1۳۵ 


و 0 


۳ 


۰ ۷۵ 1۱۳۵6 ۲۱62۵9۲6 ۵ و1 566[ 


ند 


مانند دانش هید 


ی 
از شهد ادب‌هر که بکامش قند است بیوسته زحال‌ورو زخودخرسنداست 
گنجی ی دانزش نیست دو وتات هر که‌ذا نید انش 
+4 +44 
وی .۰ 9 و هو و ق ‌ ۰ 


را ۳۹ خر و 


5 ۶ 2 زاو ِ 
کل شیی ,هزحن ینز د ال لملم فا نه بمزحین یغز ر 


۷۵ 60 968۲66۶۱ 15 ۱1 ۷۵۵۵ 16۲ م66۵0 ۱۳۵۱۸۵ ۲۷۵۲۱۲ 
. 66صتطه ص ور ۱4 صقطاب 16طمملد۷ فعصمععط زب 


مر ۳ ۰ 
هر چیز هندامی که کم‌است قدروبا دارد <ز علم کهر فتی بسیار میشود 


۰ قدر وقیمت مبیاید . 


فررخنده کسی که‌علم را دارد دو ست و ندر بی عامرو زو شب‌در تك‌و بوست 
هرچیز چو کم‌شود ءشود قدرش بیش جز عام که قدر ار بسراری او ست 


1 


ق و ۶و ‌ِ ه‌ 
,۲ 


‌ ۰ ‌ 
۰ ‌ِ # تن ظ ظ ۳ 2 ِِ ق 
اایکمة ۳ ۳ سرت ی اللو ب و مر علی اللسان 


۵ ۱۵ ۲0۷۵ من ۱۲6۵ و ۱:۵ مه موز 20 ۵۲۱6026« 
۰ 0۷6 36 3۲۵0۵۵ ۴۲۳۵۱۵5 145 ورفعط 0هصه 9۲عظ 


دانش و بینش مانند درختی است که ازدل میروید واژز بان میوه میدهد 


۳۳ در زه کت علم تا با ندید از وادی جهل هرچه ک-وشد ذر هد 
داش «ممل در جات بر رت و بریک‌است کزدل رسمتهاسمت ورز بان مرو ۵ د هرد 
124+ 
۵ ۰ ۰ ۱ 


. 0001695 و1 5۱0۷۱60۵826 


علم 4 بایان ندارد . 


1 


۰۰ 


2 ۶ و ور ۰ ۳ 


٩‏ وه ۷۱۸ ۲۵۰ ۵۲۵۷۱06 وف 21 اعط1 20 ۲۸۵۷۱60۵6 ۲ععه 
۰ 11۷1۳86 01 1۲168115 


از دانش بپره ور شوید تا شما را از ذندگی بپره ور سازد . 


گز «صل نباشد و کمال و هنرت ود عمر اد نیز نمشد مرت 


روی‌آر سوی علم کاین بیرطربق گردد سوی آب زند کی راهرن 


جه و 4 


آلمال پنقتص بالفقه و الملم یز کو علی الا نفاق. 


۵ 160286 80۷ 6۵۵۵0:۱۵۲۵ ظ وعودع :066 ۳ (وع ۱۷ 
۰ 0 7 


مال از بخشیدن کاهش بذیرد رعلم از بخش شدن فزدنی گیرد 


گر فرق میان علم با مال نهی شاید که ز قید مال دنیا برهی 
از مال تو کم شود چو انفاق کنی علم نوفزون شود چو تعلیم دهی 


۹۹ 


4 


۳ 3 ۱۳ ود را ۰ ۶ 
شیئان لا یبلغ غا یتبما : الملم و العقل . 


زعاتصرن( وص مه 6۳۵ ندب 4۵0 فوصنط) ۷۵ 2۲6 6۳6[ 


۰ ۵۵18 6ص ۵۸0 120۲۷16086 


دانش وخرد دوچیزاست که بیایان آن نتوان دسید . 


از عام کدام درد را درمان نءست ؟ و زعقل کدام مشکلی آسان تست ؟ 


در هرچه شوی دقیق بایان دارد جز علم‌و خر د که‌این‌دوراپایان‌نیست 
4+24 


۰ 
۳ ی 


نم الملم ما عمل به 


قاام ۵6 طمنط افط) ور مع۱60 ۵۲ عون اعمصه عمط[ 


111/0 6 . 


سودهند رین علم شنت که بدان عمل شود . 


پیوسته خوش است رو بعلم‌آوردن در سایهٌ عم روح را پسروردن 
دانی که چه علم بیشتر دارد سود ؟ علمی که بدان عمل توانی کردن 


ف 


۰ ۰ ۰ ۱ 
غنا آلما قل بعلمه » غنا الجاهل بماله. 


۰ ۱۶ ۵۶ عومجععط ۲۱6 نز فص اصمو ۱۵۱6۵ دظ۸ 
۰ ۵۵65 قاط ۵ مومع ۱۵۸۵۲۵۵۸ ۸۲ 


دارائی خردمند بدانش اوست ودارای نادان به‌مال او . 


سرما یه دا نا همه علم است و یعنی که مات دار د اندر هر حال 


داراگی نادان همه زر باشد ومال یعنی که بود د.تغوش وزر و وبال 
+4 4 
که کم علمً فکا نه جا هل 
. 0۵۵ ۱ وه امد ۳۱۵ وز دمص معط اعطاه فعلزظ ماه ع 
کسیکه دانش‌خود دا بنبان کند بنادان ماند . 


م ‏ سح 
دانا بود آنکس که تا بتواند از دانش خود چوشمم نورافشاند 
آیکش که ند انش خودرا بنهان در دیدة معردمان نادان ماند 


#۸ 


شم ۵ خر مر ی ی ۰ 1 ۳ 
الما لم من عرف أنْ ما یعلم فی جنب ما لم یعلم قلیل . 


5 ۸09۷۵ ۵ احط بش اف وسومو وا عط وز 8عصدع( هط[ 
توص وه وعو عظ اقطات ۵ ۱۳۸9۱60۱61۱6۸0 


داناکسی است که بداند آنچه میداند نسبت با نچه نمیداند کم است . 


فرخنده کسی که عامر ادارد دو ست و ندر پی علم‌رو ز وشب‌در تك‌و پوست 


دانا عققت آن. نود کو داند نادانی او فزون ز دانائی اوست 


+14 


۱ اه ره وش و 
اعلم الناس من لم بزل الشک بقیتّه 


۸۵ ۱ 1 66۴۱۵۸۱۸۸۲ م0 6 وا صقصه 168۲۴86۵ ۸۵۵ 6 [ 
۸ ۲ ۵95۲ 


داناترین .مردم کسی است که مك و کمان یقین اورا از میان نبرد . 


آن‌ازهم»است دانشش بت کشا هر گز نبرد یقین او را ز میان 


2۹ 


داوری 
۸ ۱۱ 





۱ و م و 0 ٩‏ 
۹ ‌ ۲ ۹ 2 2 نز 
: 00860( 2۲6 ۷۵۷ 6۶0۳ ۵۵۲۹۵(۶ 9086[ 
بحساب خود بر سیل ت9۳ ۳ نکه ب<ساب شما پر سل هٌ 
بنگر که‌رهت خطاست یا آ نکه‌صواب گرراه خطاست زوداز آن روی‌تاب 
آن به که حساب کار خود را سکنی زان پیش که از تو بازخواهند حساب 
جبه جه ح 
۳ ی هل ات و هم ي و 
لایکن المحسن و المسیی ۱ لک سو ك فان د لک یز هد 
۳41 ۳۳۹ 
ی الا سائة 


9 ِ ۰ ۰ و 
المحسین ی الا سا و 2 ۳ المسیی 


,1 ۱۸۱۵ 90 وه هه صفص مهو ده 4و6 ۵ اون ۲0 


۰ ۱۶ 4و «نا۱0 ۲۷ فحافظ هم ۵ 6۱۷۵۵ ۵۳۳۵۵۲ ۳ 0۲ 


۰ 08 6۷۱۱ 01[0۷5] 
مبادا بدکار و نیکوکار در نظرت بکسان باشند ذیرا در این صورت 


نیکو کار از نیکوئی کنارهگیرد و بد کار در کار زشت اصر از ورزد . 


در جامعه کنر ند گهر و نیک وکاز یکسان 7 خلق را! در انظار 


این سعت ز کار شیر گسردد نسادم وان نیز بکار زشت ورزد اصر ار 


۷۰ 


سس 
2 ۱۰ ر 


مس . 4 س ق ۱ ۹ ‌‌ ‌ 
ما حق‌العا ول ان یکون له ساعة لا بشفله عنها شاعل یجا سب فمما 
٩ ۰ ۱0 ۱ ۳ ۰ ۶ ۰‏ 
ار ی ان مر میم اد ی 5 
24 02۲ 6۷۲۵۲۲ 06605 دا ۵۲۷۵ عاصنط) اقناجظ صفر مورا ۸ 


۲6 عصزردل اعم( 0۶ 60صزمع عفط 6ظ افطاس یه جر ۵ ۲6تاعم: 1 


۰ ۷ 0 09۲ 
خردهند را سزد که ساعتی اسوده از کار بگزیند و بچسان خود برسد 
و بدوت بنگرد که شبانه روزچه بدست اورده وجه ازدست داده است. , 


آنست خرده‌ند که از کارچو رست 


آسوده خیال کنج خلوت بذشست 
در دفتر اعمال بدقت نگر پست 


کز دست چه‌داده وچه آورده رد مت 
هه ه 
دروغ 
۲۸1,۲۳۲ 


‌ ۵ ءِ ۳ 
الکنب خیانة. 


و۱۱۳۱ 


درودغ خیانت است . 


آن قوم که در دروغ دستی دارند چون‌غار بچشمر است کیشان‌خوار ند 


زآنجا که دروغ جز خیانت نبود پاران دروغکو خسانتشکار ند 


۷۱ 


ك 


2 ‌ ِِ- 9 ی ی و 1 
الصا دق مکرم حلیل؛ الکاذب مپان ذلیل . 
۰ 16ط1امصعاصمم توزا عط) (16هاعمووع دوز ۴۵۱۳/۵ 6[ 
راستگو عزیز وحلیل ودروفگو خوار و دلیل است . 


صدق است وصفا آیتی از خلق‌جمیل کذب است و ریا نشانی ازروح علیل 


بیش‌همهر استگوعز یز است و جلیل و آ نکس که‌درو غگوست خواراست‌وذلیل 
ج( 
ی 2 ٩‏ مس ۱ م ۵۶ 
لا تحدث بما تخاف تکذیبه 


01 ۱ فص )1 افطا4 ۲دع] تم اقطات رده )۵ 1(۵ 


۰ 0 ودره 88 
چیزی مگوکه میترسی آ نرا دروغ انگارند . 


خواهی که ترا درو گو نشمار ند؛ آن گوی؟-» خلق راستش نندار ند 


هر گز سخنیمکو که‌خودمیتر سی ]و ج-و شم یل درو غ انگار ركف 


۷۷ 


۰ 
چم سم ور 


تِ 0 ۱ ۹ و و 
اباک و النفاق" فان ذو الو حبین لاایکون و جیپا عند ال . 
۳ ۶ ی ۳ ‌ ی اج ری ار 6 ۱ ی 
اياک و مصاد قة الگذاب فا نه قرب علیک البعیدد یبعد 


0۰ 0۲۵ظ م۱96۵ دز ۵6۲۱)6 و و ۵ دمم ۲ ۸۲۵۱۵ 
0 )00۵ اقطا ۲فعص عصارط ([۱۱ عظ ,عون( وه از 6اهنههووه: ۷۵۲ ]1 


۰ ۲ وظ ها اون امطاس تم ۳۵ زود عمطدا فده داد عوط 


زنهار از درروتی دورباش که دورو نزد خداوند | برو نداد از دوستی 
دروغگو برحذر باش که نزديك کند بتودوررا ودور کند ازتونزديك‌را . 
ز بر ا که ندارد | بروهر که دوروست 


بگذر ز دورو ی‌ودورویان که نگوست 
از بار دروغگو حذر کن ک-4 ثر | تر دبا بدشمن کند ودور ز‌ دوست 


هقی +3 


]۲ 
۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۵ 
۶ ی ۵ م ی ِ ‌ : ی ۰ ح ۶ و ی 
لا تو خر انا لة الءمحتاج الی غد فا نک لا تدری ما بعر ض لکت 
و له فی عدر 
مص امه 40 تام :۶۵ خصفصر »وه ه عصذم(ع عمجم افمم ۵۶ص 0([ 
۷ ۵9 موجه وخ ۵ موف زاز اقب 





دلجو محتاج را بفر دا میفکن زیر | عبان تست که فردا برای تو واو 


چه پیش اید . 
درراه کرم اگر ای با چه شود؟ 
داجوی محتاج بغردا مفکن 


ور دور کنی غمی ز داهپاء چه شود؛ 
چون نیست تراعبان که فرداچه‌شود؟ 


۳۳ 


عور..... سر 
‌ ۳/۹ 


لا تستصفر ن عدواو ان ضعف . 


۰ ۵ 6616 ۵ 90196ع0 ۸ 1(0 


دشمن را کوچك مشمار اگرچه ناتوان باشد . 


خوارش منگر بچشم وخردش مشهار 


هرچند که دشمن توخرد افتدوخوار 
روز تو سیاه سازد و حال نوزارد 


خاراست بسی خرد و بچشمت‌چورود 
جه 4 
آلواحد من رکه : 
۰ ۵ 00۵ 14 وهی مد 


يك دشمن سیار است . 


گر دست دهد گز نده همچونمار است 


دشمن که بسان مور بی آزار است 


صددوستا گر تر است بپر تو کم‌است 


۷ 


عم هي 


2 
۳ ت۳۹ شا مر و 9 
اعداو ک ثلاتة : عدو ک و عد وصدیقک و صدیق عد و کک . 


۵۲ 66۳۱۲۱ ۷۵۱۲ : 6۵۵6۴۵9 0۶ 0188868 ۵۲۵۵ ۵۲۵ ۲۲8۲۵ 
۰ ۱۵4 و وصمصه تصم دو مه ۱۵6۵0 


دشمنان توسه کس هستند : دشمنتو» دشمن‌دوست‌تو؛ دوست‌دشمن تو. 
ندمت سره س‌ بدشمتی رین .و ًُ نکس که بو ۵ دشمن حجان و ان :و 
آن کش‌سر دشمنی است بادوست و و آنکو ی دوستی است بادشمن تو 


جه جه جه 
دلسوزدی 
02012۳۸10۷ 
.6۵۰ ۶ غرم ۵ ِ 
۷ پشوهسع المو من و اخاه جائع 
وز ۲۵16۴ فنط فه عصه1۱ وه «1ا۵؟ اوع )هط ۱11 11:6۷6۲عظ ۱۳۵۵ ۸ 
۰ 01۵۲۲ 


مردخدا| تابرادرش؛ گرسنه‌است خودر| سیر نساژد . 


آن مردخداست کو بود خیر اندیش خیردگران ژخیر شود خواهدبیش 


شود ناشکم بر ددص کر رنه است بر خوان شمه له از هی سیری خو بش 


۷۵ 


دور اند بشی 
,۳( 


۹۶ ۱ 


۳ ۱ عم ۳ ف ۴ 0 ۱ ع 
الا زم یقظان ؛ الغا فل و سنان 
, م00 اصمع‌ناو6ه 6ظ۱ (عادسه قوذ صموبعم اصع0تجم 16 


دورآندیش داز وعافل خواب| (وده ی 


آنرا که هیر ت و تامل دیش است آسان‌سیرد رهی که اندر بیش است 


خواب ] لوده‌است‌هر که‌فقلت زده است ,دار دل است هر که‌دوراندیش‌است 


+ جه جه 


6 ۱ 
46 - ب : ی ۳ 1 ‌ 
من نظر ی الموا شب سلم ل الوا بر 


عط رم ر نامه فنه ۵۶ 608360۵۵۵6 ۱۳6 10۳62665 ماب ۲۱6 
۰ 2۵5 ۲۵۱8 ۵هتا رز 


کسیکه برعاقبت کار نظرداشته باشد ازسختی های‌آن بر کنارماند . 


بر صائب و نیز بین صعو بت نر سد بر آتش سوزنده رطوبت نرسد 


بر طایقه ای 4 عاقیت اند بشند در عاقبت کار عقوت نرسد 


۷۹ 


۱ ۱ ۰ 


۱ 
‌ ِ ی هی شام رم ی ۳ 
الحا زم یو خر عمل یو مه الی غد ه. 


۰ ۵۵۵ 0۲ ۷0۲1 ۳15 189۷۵ ۵ 0065 ۵06۸ عط 1 


دوراندیش کار امرور خودرا بفردا شکند . 


برگیر زبای خسته حالی خساری  .‏ بردار ز دوش ناتوانی باری 


مه خه ۵ 


۰ 
و 


۳ 
ت‌ ع و 


و اي ٩‏ و و خرن 
سین التذدییر ‏ +می قلبل اامال سوء التدییر یفنی کذیر ه 2 


(۵ و1 )1 1 6۷۲۵۵ «صمزفهمعو۵ن ۱۵۵۲6۵۵6۵ ۶۱006866 


. ما و۱ 11 1 6۷6 11۱ وعاهم تعونل 0۲۱0۵۵۵66 1۳ 


حسن تدبیر اند کی ازمال را افرایش دهد و سوء تدسسر ریادش را نیز 


نابود ساژد ۲ 


بیمقل, شود ز سوه تسدبیر ذلیل با عقل‌شود ز حسن تدییر جلیل 


زان راه . قلیل میشود مال کثیر زین دا کثبر میشود مال قلیل 


۷۷۴ 


۱ ۰ ۰ ۱ 9 ۰ ر 4 ده 
لا تفلق بابا بعجزک افتتا حه 

۰ 06۵ ۵ 16طفصت وتو حول امد 000 و و61۵ )۵ظ 0( 
میند دری که نتوانی کشود ۱ 


آن‌کار که آرد ضرر آغاز مکن وآن‌ساز که‌سوزددلو جان,سازمکن 


آن در که د گر گشودنش نتوانی دست از یی بستنش زهم باز مکن 


4124 


ض ۳ 0 عِِ ۱ ر ۰ 
ا تفا لب من لا تقدرد علی دفعه 


٩ ۰‏ 0۵ ع1طوصت مرو چم ودب عصه اعدنموعه 1۵۳1 )۵ 1(0 


با کسکه قدرنت ازسان بردنش رانداری»؛ ستیزه‌مکن ۱ 


کارگ چو نسنجیده گرفتی در پیش کار توشود خراب وحال تو پریش 


با[ نکه‌بود بزور بازو زتو بیش گر پنجهز نی رنجه کنی پنجه‌خویش 


۷۸ 


0 ۹ ه‌ ۰ 


۷ لیس بال‌لطا ن‌ فی و قتٍ اضطراب. ۷ مور ِ فان ۳۳ 


ش 
لاد # را کبه مم سکو نب فکیف 9 ند اخت لاف 
۱ َ ت‌ ض 4 ِ ِ 
ریاحه و اضطرابٍ اموا جه 
مومع [60۷۱ ۵۶ عصصز) ما او عصنا عمط ۵۶ ع۲وسعظ 


بط حومو صایی ده هه 6۷۵۵ 2266 مووساه لوط ود ۲ مومو۵ ۷ 3 1۶ 
0۵ 2۷ص داز 2۱۵0) نود دز مهو مقطات ط24ع0 وم‌دموه مط ۷111 


7 ۷۵۷۲۵۵ ۳۵۵۱۲88 280 ۷۱۳۱09 
وقتی که کادشاه آشفته وحالد ش دبگرگون است بابد از او برحذر بود 
زیر | دربا که هنگام 1 ارامی وسکون برای کشتینشینان خطر داردچگونه 
یاو زش بادهای ناموافق وتلاطم امواج خطر ناگ نماشد ۹ 
آنگاه که‌حال شاه دیگر گون‌است هر کس که مد بشد |ژومحنون‌است 
در یا که سکون اوخطر ها دارد ببداست که‌هنگام تلاطم چوناست 

+ یه +4 
دورو لی 
۹ 


ی 
و سر هی 


ال شوش 5 ج جا ول مر . 
۰ ۷ )۱6 و )بط منود اممسو و وف ۲۵۵۵۲۱۵ 1 
کسی که دوردست زبانی شیرین ودلی تلخ دارد . 


یار ان دورو سپره مپر لیکن همه در نپاد ها کین 


۷۹ 


بالکذب یتز ین اهل النفاق . 


. 0 ظ 1۷۵۵موصمد۱ مهو فهازت۵ج ۲ 


دورو بان خودرابدردغگوئی میا رایند ۱ 


آنانکه یی نفاق برخاسته‌اند در راه کژکه ز راستی کاستها ند 


بگریز زصحبت دورویان‌کاین قوم خود را بدروغگو ی آراسته‌اند 


جه جرخ 


۳ ۱۰ 0 وه ۱ ۱ ۰ ‌« ‌ 


۱ 
۰ 0 ۵۱۲۵ مظ؟ صنظ مزع 1 1۲ موه 


تا که دوروست اگر سراسر حپان را ببخشم تاهرا دوست دارد 
" شرط دوستی بهای نیارد . 
گر دنا را دی نگردد بکرو 


آنر | که‌دورنگی و دورو ثی‌شده‌خو 
هرچند که درو گوهر افشاند براو 


چونلال» که|بر ازودور نگی نسترد 


۸۰ 


۳۲۲۳۳۷ ۸۸۱۱ ۷ 


‌ 
هي به م , و ور ان 


ایاک عن ن تخد ع ء عن صدیقک او ۳ عن عد وک . 


۵ 0۲ ۲۱۵۸ ام و 06061۷60 عصذعط ]۵ 2۲6اعظ 


[7 ۷0۷۲ ۲ 


مگذار که از دوستت فر بب با ازدشمنت شکست خوری . 


بردوست »شوفزو نترازحد با بست بادشمن خود منه ره حزم ز دست 
مگذار که تا ترا دهد دوست‌فر یب با نکه خوریز دشمن‌خویش‌شکست 
جه + 
۶ ۱ ۱ ۰ 


رو ر ها رز رو هی وه ی ۳ 
احسن الحسنان حینا و اسو ۰ السیتان بغص نا 
۰ ۷۲ 185 ۷۱6۵6 ۷۵۲۵ 0۶ ۱:۵۵021] 15 ۷۱۳۱۷۵ 2651[ 


تبکو ترین تیه تی‌ها ددستی و بدترین بدی‌ها دشمنی ماست . 


شاد نکهز مپرو دوستی بپر ور است و کینه ودشه‌نی بخان برحذر است 


کزهر چه که‌خو بی‌است مهبت خو شتر و زهر چه بدی‌است کینه توزی تر است 


۸۱ 


۰ 
مس ۵ وا ۵ بر ۱ 


ات حیستک ِ عی سکن تشک تو ماو بفض 


مس ۵ م 


0 «و ۳ عسی | ن تک 9 سک ِ ۳ 


اوه تا فد مه ۱ قه ۶۱۵۵۵ ۷۵۵۲ ۱ معا طمصه صد مر 


عصصممعظ دهد معط ذ قه «صصعجی نم اعععا 0ص دوعص ۵۱ 


۰ ۷ 086 1۲16۴8۸0 8 
دوست خودرا چذان دوست بدار که گوتئی شاید روزی دشمن توشود و 
بادشمن ود جنان وی کر که در شاید روری ۵درسدت فد ۲ 


بادو ست مگوی هر چه داری دردل شابد روزی بدشم‌نی شد مایل 


با دشهمن حود«.ز چنان کن که در | گر دوست شودنباشی از کر ده خحل 


3ج 


دو ستی 
۰۳۰۱۳۱( 





۱ ۰ 


ی هو 7 


الیو ده تسیب تاد ِ 
۰ ۵ ۱۴۵۵۱ و وز و تطاف0صع۲:6 ۲ 
در سدی زمودت؛ خو رشاو ندی است که بدبات ۱ هدفه . 


خواهی که زدهمنان ۳ ازار 1 از دامن‌دو ست» دست کوت-اه ۳ 


کزدوستی ومودت ومپر و ونا بیکانه چوخویش میشود.غیر چویار 





۳ ۸۲ 


۰ 


زا 


غ ۰ ۰ 
بط رگ ر و اه ۰ رح ره 
۵ ۷۵ ۵«02ز۳؟ ۲ ۰ 16۷ 15 ۱1 صعد ۵۵۵0 و1 وظ:۱۵ ۲۷۷۲۵۲۲ 

.0 2۲۵ ۱6۲ جفجا 6000 


هر چنزی بازه‌ترش بیقر است و دوست دبرننه ترش 


نا توهزار کان بر سوم وزراست بی‌دو ست سر اسر ش هم وهدراست 


هر چیز بود تازه ترش نیگوتر جزدو ست که‌دیر ینه ترش خو بتر است 
4 +4 


۱ 6 ۰ ۴ 
۵ وق 


زیر رن 8 ٩‏ مر اقا و ح سر #9 
امه مه بر دا «ن آخو ان الد تما وق یت ان عحزت وم تحو لو | 
ور 2 و و ۳ 1 ۶ ۷ مر و یه چگ 
اعداء و ان مشلپم کمتّل النار کثیر ها بحر ق و قلیلاینفم 

دم 1۶ ۶0۲ ولم۳۱6؟ دیمع ۵۶ وجفه مها صذس ها بویا او 1۳90 

۰ ۷ )وه صتنا الذب توقط) 60 قفناجو مدا عم امد مه 


0ص ۱۱1416 1۱5 ۱ صومطه نموه وز جمزط ۳ ۶۱۲۳۵ 1:۵ 2۳6 05صومز ۲ 


1۳660018۲ ۲ ۵8 ۵۵ ۵۵ ۰ 


بسیار دوست مگیر زیرا اگر تتوانی همه داخرسند سازی با تو دشمن 
شو ند و درحقمقت باتش مانند که زیادش میسوزاند و کمش‌سودمیرساند. 


۰ ۳ ۱ سیر 2 ‌ 
هر چند که‌دوست بهتر از گنج زراست؛ حون ذشت زیاد ؟ مایه در دسر است 
آری مدل دوست به آش ماند بهر تو کش نفع وزیادش ضرراست 


تلد 


9 ب 


5 ی عق آخیکه 7 رک 1 9 و 


به وت لب 


لک باخ هس <وه . 


۰ ۰۴06۲ ۲۱68۸0 ۷۵۲۵۲ ۵۶ ۲۱۵5 ۱۴6 جممبا 16 1:۵ ۳۵۲ ۵( 
عه 0۵۲ (صاط مهد ما ماع مها دنه مناد ۵۶ ۳۳۵۱6۱ 


۵ ۲ و1 ۱6 داطع۱ دا 0۱5۲682۸۲۵ ۲۵۱۲ ده 1096 
حق دوستت رایاتکاه دوستی که مان توو اوست ضایع مکن زیرا و فتی 
دهد 5 ردی دیگر دورست تو نخو هد بود . 


بر دو ست ذ نی طءن4 و داری آم.د کواز لو بدو سی نو اهدر تدرل 


هه ۹ 


۷ ‌ 2 ۳ ۱ ۳ 
اصد ار ک ٩/۸,‏ ۸" ج : ی 2صدبی صدیقک : 9 ِِ 9 ک. 


[۵۲۵ 2۲۵ ۳۲۵۵ ۱۲۵۵۵ 0۶ ۲۲۱6۵8 ۵۲ ۶۲۱۵۵0 ۲۵۸ ۵ 


۲ 06۲9 ۳۵۲ ۲1۵20۱ 
دوستان کته اکن هت مگ دورست ی دورست دورست تور دشمن دشمن نو. 


اد هشمرشه د | نو سنه و ۰ :۹ سر و اد سامت ,4 تج ث- 
۱ و در «و ن و ر ا-و ست ب٩و‏ جهی رون 


آنکس که ۶ددوستدارن‌ر | دو ست و آنکس که بدشمن و باشددشجن 


دور 


۵ ور 


ح ‌ ۰ ‌ ‌ 5 ِ ده وءِ 
خر اخوا نک شن ع کی فی‌طا ع۵ِ البه مهم یا ۵ 


۵ 0۵۵۲ ۱۵0 ۷۵۷۱ :10:۵6 وطس عقوم وا ۲قطاه0عط اقعط ۲با0 ۲ 
۰ 0 0۲۵156۷۵۲۱۳۷۲ 


پتربن بر ادر توا نست که بزور ترابطاعت خداو ند سیبحان وادارد 


هن دا کت منم ز کج رفنتاری بپر تو براستی کند ت,شواری 
1 ژزهر سر ادری به که زور محبور کند مرا ,4 نسکو کاری 


ره هه 


۰ ۱ ۰ 
- ‌ ۰ م 8 کف 
شر اخوا نک من ارضاک پالبا طل 
. 68 از مرو دمز کونامه مطام فصن ور ۲۳۱۵۵0 و۷۱۵ ۰۱۵۲ 


زآن کس که به‌خوک) بدتر از د یوو دداست برهیز کند هر آ نکهاهل خر داست 


آن از همه یاران تو بدتر بساشد ٩‏ کوشاد بداردت بکاری که بداست 


۸۰ 


۳ 
تن 


۰ 4۵ ۷۵۲ 161 ۱۵ 4065 ۷۵۵ 0۲ ۶0۴0 وز مانب عص6 


کسبکه دوستت داشته‌باشد از کارزشت بان دارد 


عاقل :را ز دوستان نندارد ۳ دست مةقام دوستی نگذارد 
با هر که ز کار زذشت بات دارد شوذونت که دوسدی رجا میتآرد 


4 ی 4 


‌ ۳ ۱ ۷ ِ ی 
اخو کت من و اساک فی الشدة . 

۰ ۱6۵۸0 ۲0۱36۲ تا۳۵ وذ ملعمص صذ جدمنو و61 مظت 116 
برادرتو کسی است که درسختی ترا باری کند 


حون از تو برادر تو یزار شود هر چند که بار ست زاغیار شود 


آن است برادر تو کاندر سختی پر تو برادرانه غمخوار شود 


۸۹ 


۰ ۱ ها س 5 ۰ ۵ ۰ ی ؟ ۰ 
س‌ ‌ ك‌‌ ‌‌ س تب ۳ ‌‌ 
اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان و اعجز منه من 
ض ۰ ۰۶ 


ضیح من ظفر به منهم 


۲ 6۲6۸۱6۲6 2 200 ۳۱۵6808۱ صاس 10 دنه وطاب معط و ۶9110۲6 ۸ 


. وصو فقط ۲۵ ۱۶ ۶۶۱۵6805 وط جعو۵( ماب عصن وز 


نانوان‌ترین مر ۳ است که نتواند دوست ات د و نائو آن‌تر از و 


رن است که دوستی هم که بافته ازدست بدهد . 


تست زیون که سست ه#امت اقماد و ندر یی دوست ٍ-أفتن سر ناد 
وزاوست ز بون‌تر آ نکه‌بابدعهدی هردوست که داشت نیز از دست بداد 
هه ه 


شرالا خوان الموا صل عنذالرخاء و المفا صل عند البلاو. 


ص ۳۵۲۵ ۵ ۱۱۵۵60 موز مد عصن فد 1۳۱۵80 اوتمب م۲ 


. ۲ 1 ۵۷۲ 86۲12عظ «اباظ 2۳۵۹۵۵:16 


بدتر ین دوستانن. انسنت که هن‌گام آ سایش با توییوسته وروزسختی ازتو 


آنکس که بدو ستی تر ااتکیه بر او ست گرنا نو ۳ 1۳ و بار است عدو ست 


دشمن به‌از آن‌دوست که نمك ار نگری در س و ك چودشمن است‌ودر سور جودو ست 


۸2۷ 


س‌ ق ۰ 
و و 


۰ 
ین ۳ 


و۳ 0 وقوه فعصمععط )۱ ,0666:11۱۱ فصتت) 0ظ۳۱۵] و هط ۱۷ 


۰ ۳0 ۲۵0۱۱ 7 هب و 
وقتیکه خدعه ودوروگی دوست اشکارشود ۲ جدائی او آ سان‌میگردد. 
1 دوست به مپر برسر بیمان است ) زو سیر شدن» سر شدن ازجان است 


وآن روز که خدعه ودوروئی بکند» روزی‌است کز و جداشدن آسان است 


+ تب +4 


۶ ۱ 


ِ و هي 


لا تتخذ ن عد و صدشك صدشا 
۰ ۵ 7۵9۲ و2 توص و ۶۳۱۵۸0 مور «6تعجمع ۵ 1(9 
دوست مکی | ۱۵ که با دوستت دشمن 9 


آنراست سزا که بارخود پنداری کو با تو وبا یار تو دارد باری 


وآن مرد که درحی رفق :و ءدوست حقی است اگرش رفیق خودنشماری 


۸۸ 


راستکو ی 
دص لاب ۱:/1]۳۲۳۱] 
اصد قوافی آقوا لکّم واخلصوا فی‌آعما لکم 
۰ 660 ۲۵6۲ 12 91066۲6 280 ۵۲۵۵ ۷۵۲۲ جز ۵ 1۴۱2۳۶ عظ 


در گفتار خود راستی وصدافت ودر کر دار خود درستی وخلوص نیت 


داشته باشید . 


خواه ی که شوی‌شهپره به نیکو کار که عز وشرف ازدست فرومگذاری؟ 


در قول مجو ز راستی بیزاری در فعل مباش از درستی عاری 


42 4 4+ 


6 بت 


کل یز و 
من صد ق م2 له زاد آجا له 


۰ 018811۲ ون وعففم۲ مدز ون فنط صدذ ۳۵۵ و مطس عو) 


ح کسیکه کفتازشن راست باشد ۳9 اوفزو نی گیرد ۱ 


انکو رصدافت است بی بروا تر؛ در راه حقیقت است با بر جاتر 


حون سرو کسی که راستی بیشه کند هر (یوظه رود مقام او با لا ار 


۸۹ 


- ۰ ار رز مرو و ی 
بر کوب الا هوال ۱9۹ 0 موال 1 بالاصدق مر ن ۷۱ فو ال 
۰ وم ۱۱۶ معط ععمصاه ۳۵۱۶ دععظ۳۱6 فهصنءدط و نطفل۲۱۵۲ 
بارنج مال ومنال بدست آید وبا راستی گفتار زیوریاید . 


در وت عمل ۱ بگاهلی و سرت در هنگام ستعن ‌ راست؟ ی مسگذز 


+4 نبا +4 


الحق اج یل الم خبر فلین: 


۰ 6 ۲69۱ ۱۳۶ ۲۵۱۵026 مضه داوم اعع)دونه۲اه عط) و1 1۳۵۳ 


حق داست ترین دراه وعلم بپترین راهنماست . 


آزر اه صوابا گر که راه توجداصت هرراه 45مبروک.همانراه‌خطاست 
اندر ره حق که بهترین راه ود با علم برو که بپترین راهنماست 


۹. 


راز 
گر )8۳ 


و 


و ۶ سر هی کر اه 2 
[ ین لصدشک کل المو ده و ا تیت ل له الطمانتة . 


8 ۷۲۵۲۲ افاظ مهط۱) ۱ صه ظاذ ۳۱۵6۵0 ۲جا۵ )۱۵۵9 ۲) ۴۳۵ 
بدوست هرچه هیسیازی سیار جز رازخود را . 


آن راز که بایدش نهفتن , زنهار باهیچکسی مگوچه اغیاروچه یار 


جز راز که آن سیردنی نیست نکن هر چیز بدوست میسیاری سیار 


خه 4 4 


جر 6 م ما وس 6 ۱ 


من ضعف عن حمل سر 


0 ۰ 
.۰-۵ ی 


و ان عن سر غير و اضعف . 


۷۱1 66۲64۱ رن ونط عم 4۵ 16(طفچصت ود مج ۲۱۵ 


. ۵ 01 966۲615 ۱۳۵ ۷۲۵6۵۲ 0 ۵16 عظ ۸6۲۷6۲ 


کسیکه درن‌گرداشتن راز خود ناتوان باشد درنگهداشتن راز دیگری 
ناتوان تر است . 
گریارتو عاجزاست از بستن اب زو راز بیوش وراز داری مطلب 


آنکونکند راز خود ازخلق نهان ۳3 راز و نیز فاش سازد چه‌عجب؟ 


۱ 


ب ص 9 2 ۳ 


ِ تُ زر ام و و 
رد صی بالذل, ن بی کف ی (: بیع س 


و 2600۱62664 «تعطامصد ۱۵ ۹66۲6۸ فنط ۵۵1068 مهاب عمل) 


15 0۷۱ 6 ۰ 


یش که راز خودرا باغیر ۳ بد » بلت ورسوائی خودراضی شده‌است 


هر چند که حال توشود زارو پر یش پیش همه پرده برمدارازدل دیش 

آنکس که نعیرع راز خودرا گو ید بیپوده رضا دهد برسوائی خو بش 
هد هه 

رایز لی 

) 1/۸0 


صم 
او ها مر مر ی 


ب 


شا ور د وی العقول تا من اللوم و الند م . 
. 6مصداصوج»: لجده مصفاط مذ۲۵ه ۵ فص عونت )تعوم) 

با اهل خرد مشودت کن تا ازملامت و ندامت درامان باشی . 

بی فکر کسی‌دست بکاری ون ۲ ای‌بس که‌ز یان بیند و افسوس‌خورد 


باشی ز ملامت و ندامت بامان گر شور کنی بکار با اهل خرد 


۹ 


۰ ‌ ۰ ۰ 
و رم 1 ‌ ی و 4 م م تن 


4 ۰ ‌ س‌ِ ِ, 2 ۱ ب‎  ِ 
. الم ویر متحصن من السقط  الم‌عتبد متیود فی الغلط‎ 


۱ 2691709/6 602۲060 15 ۱6۵660 6۱ 6 ۳6 وا وهی ۵۵۷۵ ۱۷ 
. 6 افص ۵ 16طمن وز ۵۸۱ فع0۵0 ۲۷۲۵۵۷۵۰ 


و کسیکه استبداد دای دارد بی‌پردا پیش میرود و بخبط و خطا میافتد . 


گر شور کنی بکار ها با دگری رفتار نو از خطاست‌پیوسته بری 

ورزانکه زخیر مشورت در کذری در چاه صضلا ات افتی از ۳ بصری 
+4 کید +4 

0 ۶ 


0 .۰ هه ۰ ‌ ین وه ۳ 

۳ 

مالیس ب‌ظومر 

(۲۵۷۵ 0۲ 0661910 ۵ وصنافصه دا عامم۲)16دم 6۵9۲0 ۵ 164 5۵۶ 1(0 
۸ و۱ )۱۵ موف مه صمنا زوم تام فصمفهعب مظ ممهزو 

۰ 8 ۲6۵۵11۲ 
ترسنده دل را دررای خود شريك مکن که ترا در کارسست ند و انچه 
را که بزرك نیست درنظرت بزرك حلوه دهد . 


تر سنده‌دلان که ترصر ابار کننده درشورا چور آک‌خو یش اظهار کنند؛ 
اندر نظر تو مور را مار کنند تصمیم تر| سست به هر کار کنند 


۳ 


۵ 9 ۰ 
۵ , هم ۶ نی ۳ تٍ ۳ ۰ ۰0 م مس ۳ س 7 
استشیر عد و ک الما قل و احذ ر رای صدتک الجا هل . 


۶۴ 0۴ ۸0۷۱66 6 0۶۲ عفسوظ اباط وه موز نام )(نفوم) 
8ممز: طوز(م0] 


با دشمن‌دآنای خویش مشودت کن وازرای دوست نادان خودیر حذر باش 


از مردم جاهل ازدل‌وجان‌بگریز. ‏ چون‌آدمیان ز چنك‌حبوان بگریز 
از گفته دشمنان دانا مهراس وز صعیت دوستان نادان سگر بز 
هت +4 


ت , ِ َو رم بِ۳۹ ۰ ك‌ 
استشر اعدا عک تعر ف هن را رم مقدار عداو هم و مو اضم 


این 


0۶۲ 6168۸۲ 6( وفع 1۵0 0۳06۲ صز فع(صمصع عنام ]حفصمت) 


۰ ۷ ۱ ۱6۱۲ احوطو جعمع1 1۵ 280 )2۳۱۳۸۵21 
با دشمنان خود مشورت کن واز رایشان اندازة دشمنی و نقطه نظرشان 
را بشناس ِ 


دوری کن از [ نچه دشمنت درماید کر کار نو دشن گر هی نگشاید 
با خصم ,4 شور کوشنا از ریش میز ان خصومتش ‏ نداستت آ ید 


۹۶ 


ر شلک 
۲ 1۳۸ 


مس ‌ وت ِ 
20۱16)۲ ۳(«8۵9ظ ووتا0(هع 


رشك وحسد مایه ازاردل است . 


دایم بدل سود خون‌ازحسد است بیداره و»ءضطر و ز بون ازحسداست 
بدو سنه حسوددر عذاپ است و شکنج کازار دل ور نج‌درون‌از حسداست 
چه بو نله 


‌- ند 9 ی ۲ ۳ ‌ ۰ ۰ ۰ 
الهند داء عیاء لا پزول الا بپتلک الحها سدٍ او بموت الم‌حسود 1 


1 ص۳۵ ]منم مظ عز 6۲6 رععوعون0 16طهتهصز صه قوذ بوفتن0[وعل 
. ۷6۵ 9 ,وا0(موز ۵0۶ اععزط0 ۱۳6 ۵ ,عیاماععز عظ) ده 10 0و 


حسد دردبی درمانی است که‌زایل‌نمیشود جز بمر ‏ حسود بافنای محسود 


صد لطمه زند حسد بارکان وجود گردد رحسد یاپ سعادت مسدود 


دردگاست‌حسد که‌هیچ درما نش نیست جز مرك سود با فناگ معسود 


۹ 


الجرت سچن الروح . 
. 1 ۱6 و۲6 کج بزویان[وع آ 


حسدز ندان دودح است. 


تا رشك‌وحسدبنای‌غم‌رابانی است چشمانحسود گرم اشكافشانی است 

گویند که‌روحر | حسد ‏ ژ نهدان‌است بد یخت کسی که روحاوز ندانی است 
44 4 

چام سس اس ص 


۰ 007 6( 6۵۳۴۳۵065 توفت2(0ع 


سل ان را میگدازد : 


جا نا ز حسد بترس کاین خصلت شوم بیوسته ثرا کند ز شادی مصروم 
هر لحوظه کداز داز حسد جسم حنود کر سنخت‌چو آهن‌است‌و گر نر چوموم 


۹۹ 


‌ 


را ۶ ۳ ۳ 


. ۵ 1:8۶ م۲ عص۵ و «متصوص‌صمع اوتم عط 1 


نود بدنرین باران ات 


آنراکه حسود یافتی"بگذر ازو ور دم زند از مپر. مکن باورازو 


زآن دوست که‌میبرد باه تو حسد بگر ی که نیست دشمنی بدتر ازو 


4 ترا چا 


۳ ۰ ه‌ 
ی 


۰ ۰ ی 
شدة الحةد من شد قالحسد . 
. ۲ ۱۵68۵86 ۲۵ م۵۵ ۲۵۳۸۵۵۵۲ 18۸6۳۵86 


شبازی کته ار سار زرشك است 


سیاری کینه‌است ز سیاری‌رشك کردو‌ست. نرد روشك بو دهمن زشت 


۷ 


۳ م ِ ۰ | 3 ِ ن مِ ۱ 
هن صفر الیمة حسد الصدیق علی ا لاعمة . 


ف 


واه و 15 ۲۱6۸۵ دیه۲ممو۳۵ج ده 0۶ دنملمعز عط 110 
۰ 600684 - 1181۲0۷۷ 


آنراکه بود همت و انصاف و خرد برخود پی راحت کسان رنج‌خرد 


+ تب 4 


ربان 
700۴ 


ی و ‌‌ِ ۳ ه‌ و 7 ۵ ۵۵ 
ز له القدم تد می ؛ رلهةٌ اللسان تردی. 


موجه اه وله و ادط زودنعع(ط ععدنی وهناه0؟ ۵۶ وه ۸ 
۰ 6 0۶ ۱0۵9 دموا 


لغزش پاخون میآدرد دلغزش زبان سررابر باد میدهد 
م‌وده سیخن‌مگوی ومگهای دهان ۳ فکر نکرده اک‌مزن دم ‌ بیان 


خون میرود از بای چو لفزید قدم سرمیرود ازدست چو لفزید زبان 


٩۸ 


ق‌ 


ب ۵ ۵ 
۳ ‌‌ و « ۳ ح‌ م سب 
۶6۵ 6 7۵9 1۶ ۷۵۵ 6اط [[۷۱ 1 «)عوعظ عوو۲وه و دوز 1۵۸۵۷۵6۵ 6[ 


زبان » مانند درنده‌ای است که اکررهایت 2زا بگزد. 


تیفی است ز بان که ازمیان میمر دت جز ر اج و ژزبان بر نمیأوردت 


مانند درنده ای است کز بنددهن بیجا چو شود رها حا میدردت 


۹۹ 


کم م ن انسان آماکه 1 سان . 


۰ ۵ ۱9 ظ صنماه وز عفد و جعا۵۶ م۲ 


چه‌بسپار ادمی که زبان‌او سرش‌دا برباد داده است. 


بيباك هر آنکه در سن بر دازد ای بس که بغیره جان وسر در بازد 


ماهی چ+و دمان باژ کند ای پر وا سور را بکمند مر كث می اندازد 


۹۹ 


ز ندگی 
۳ رز 

۱ 7 ی یر ۳ب ۱ و سرا ره 
آلدهر یو مان : بوم لک و بوم علیک؛ فا دا کان الک فلا تمطر 

٩‏ 0 مه 

۰ ‌ ۱۰. 

و ادا کان علیک فاصطبر . 
8 )1 صعطب (۱ اعصاجووه چم عصه هه فد یامن ما وف موم وز یز 
۲۷ ۱ ,۱۱ افدندعه صعط فصه رقنمتم عظ امه 40 «طفده نتم م۵ 
دنیا دوروزاست . يك‌روزموافق ويك‌روز مخالف میل تست . روزی که 
موافق است مغر ژد هو وروزی که مخالف اش صبر کن ۱ 

دنیاست دو روز دوره بازی او روزی بتو بشت میکند, روزی رو 

چون روک کند , بجاه‌خودغرهمشو 


چون بشت کند؛ زجان‌خود دستمشو 


ه توة 4 


‌ِ 
سب و 


کیف تفر ح بعمر. تنقصه الساعات ؛ 

۲ 30۲16۲ دباي اعط! 1۶6 عنط) ضذ بزمحقط عظ بامتو صمی. ماو 
00۲۲ وع 6۷ 01 موعوععه ۱36 

چگونه‌داشاد هستی بعمری که هرساعت بگذرد از ۱ ن کم همشو ۵. 


جنل از ۳ عیش‌خود کنی جوروستم؛ 


چاو بد :وجون نما ۳ | ندر ۶ (م 
هر ساعت از آن رقدر پکساعت کم 


دلشاد چگونه‌ای بعمر ی 4 شود 


ك_- 


ت0۰ تس هر ي ظر نو و ‌ 
۰ 


ین 
من طال عمره فجع با حبا به 
. ۳۱۵۴0۶ و ]0 ۲۵2۷6۵0عظ عمط ([زب :11۶6 و10 د و۵ 1:۷ وطاب ۲16 


هر کس که‌عمرش درازشود داغ‌دوستان مار بست . 


هر کس که‌فز ونز بست‌درین‌دارءجیب بیش ازهمه کر دروز کارش تعذدیب 
[ نکس کهز طو ل‌عمر برده‌است اصیب دسیار نشسته ‏ بر دلش داغ جدوی 


۶ و 


مر ۶ ۶ ِا ی 
مر ة طول الحيوة السقم و البرم 
۰ 066601006 280 ۵«۱1۱)۲و وز 13۶6 همم( ده ۵۶ ۲۳۱ 1۳۵6 


موه مر دراز سری2 بمماری ات 


این کته بدآن که شاخه عمر دراز ۱ بركگ و در او ست بیر ی و بیماری 


۱۰۱ 


ریاد روی 
)۸6۸ ۷ 1۳۸۵ خب۳ 


٩‏ ت۳۹ 


۰ ۵۵۵ ۸۵۶ )09 16طه):تعطم 6ظ 


رخشنده باش لیسکن زیاده روی مکن : 


دوری ز طریق عدل وانساف مکن ‏ هم باخود وهم بخلق اجه‌اف‌مکن 


اندازه بچیچ کار از دست مده بخشش کن و هیچگاهاسراف‌مکن 


4+4 


ی ۰ ۰ 


۱ 
۱ 


و 
رف لا بحمد حوده و بر <م فقر ه . 


‌ 


ر 
ٍ ره ۵ و 
رالسر ف فا ن| 


0مصتو امه ود فص نله ۵ ده دا 00ص مر نی 


۰ 0 ۱ ۷۲۵۱۱۵ ۳۱0۱۵0 ۵۲ و۵ ۱۷ج 6 ۷:16 


ازاسراف در گذر زیرا مسرف دقتیکه جود وعطا کند مدحش نگویند و 


هنگامی که بتبی‌دستی افتد دستش که ند. 


بشت همه ز بر بار اسراف شکست زانروی 44 هر که راه اسر اف اءست 
آ ندم که ءطا کند نگو شندش هداج و آ ندم که کدا شود اکن زدش‌دست 


۱۰ 


زیر کی 


#۲ 


مس ۱ ه‌ مت ف 
۳۳ 


کفی بالمّرء کیسا آن یعر ف معا ئبه. 


۰ 6166015 ۱8 ۳66۵۵۵26 10 صفصد و 201662 ۲ 6دود5 
همینقدر که مرد زير 4 باشد کافی اىنت 45 عیب خودرا بشناسد. 


آنکس که بعیب خویشتن پی برد شا ید که نه منصف‌است نه‌اهل خرد 


زیر | که دو چشم‌عقلو انصاف بس‌است 1 خود همه کس بعیب حود در نگرد 


4+ + 


۵6 ۵۵98 ۳۸6۷۲۲ ۱۸۱611186۴866 فقط وب فص 


کسیکه هوش وخرد دارد تشر و محتاج زه‌مشود 


ز [ نجای که ءقل است بهین بار و نصیر ءاقل سود رقیل هر وتنه اسیر 


آنکس که بکنج خر دوهوش‌غنی است محتاح نگردد و بر بشان و فقبر 


۱۳ 


ضِ 


ی ‌ِ ظ ۷ ر ۰ ۰ 
مد «فل-ها 1۳۵ عم مهد فصنوع ماب معط و اصمازم ۷ 
۰ ۲ ۷ 0:0 6ظ 


هو شیار کسی‌است که‌امروزش ازدیروز پتر باشد 


۳1 بیر خرد شود نیرد آموزت سازد. به نیرد زند کی رورت 
س عَل بود راهدر داسوزت امروز نو حخوشر است از دیر ورذت 
جه جد 44 

0 ۳۵۷ 
08 ۵ ۵ ۱۰ ۰ ۱ ی‎ ٩ 


‌ 
ه‌ 


0 ۶ و 9 ض 2 ۹ ۳ و مر من 
5 ثلث لا بنظر الله ۱ لیهسم ۱ العا مل الظلم_ و اله‌عین علیه و الراضی بد . 


:6۲0۲ وه ۵۲۵ ۱11 ۵0 مدا جه حمصد ۱۲۵۵ ععه ۵تعط] 


4 ۷۵ موجه 20 صندط فمافظ ما موم رتصفعمزموه صو وز مب 
۰ 0 )۱ 7 


خداو ند بسه کس‌چشم رحمت نیشکند: که به‌بنداد وستم کار کند 


کسیکه‌پیداد گر رامدد نماید و کسیکه ببیداد رضادهد. 


هر گز سه کس نیفکند چشم خد| آن‌مرد که کار او ست نداد و جفا ۰ 
آ"نکس که به بیداد گر ان کرد مدد و آنکس که سیداد گری داد رضا 


۱۰ 


9 ور لب ‌ ن‌ 
البغی بخر ب الد یار . 

6 ۱۵۵ و۲ صمتووع ۲و0 
ظلم کشور را وبران میکند 


از عدل او مملکت گلستان گردد وز ظلم وه ملتی بر بشان گردد 
از عدل» چه شپر ها که آباد شود وز ظلم. چه کاخ‌ها که و بر ان گردد 


4+ 4 


را ک الظام یکیو به مر کبه 


۱۶) ۱ 


0۷۴۵6۵۲0 
سوارتوسن بیداد را اسب او ۳ می‌اندازد ۱ 
هر کس که براه‌جورو بیداد بتاغت ازپای در افتادوسروجان‌درباغت 


هر کس که سوار توسن بیداداست ‏ این‌اسب اورابغاك خواهدانداخت 


۱۰۰ 


۰ ۱ 8 ۷۱۱ یمن0 0ب و6 


آنکوغم کس فزود " غممی بیند ور رنج دهد رنج و الم می بیند 


هر کس که کرم کند کرم هی نرخك هر کس که ستم کند سبدم هی بیند 


و تیا +3 


ما6۵ 


ن <از دی 


‌ مار ی ‌ 
ملکه هش لا هلکته ۰ 
ِ 2 
۰ وه ۲۲۵ وا مطاب وصن و ۵۶ طاععل 6ظ) حطفزه 16حمعط 
کسیکه در کشورخویش بیداد کند مردم ازخدا هلال اورا خواهند. 


پیداد گران کور دل و کمراهند با ظلم ز عمر خویشتن میکاهند 
دز کشور خویش هر که بیداد کند مر دم ‌ دا هلاكت او را خو اهند 


۱۰۹ 


رو 


سبع آکو ل حطوم خیر من دال, ظلوم غشوم, 


وا رت ۱۹ 
۲ ۲۱۱6۵1 


۰ ۰ ۳ " ۰ 5 کی ۰ 
حیوان خو نخوار ودرنده از امیر ستمخار وخشن بپتر است 


حرو ان درنده ای که خو نضوار بود بهتر ز امیری که سنمکار بود 


بو آن گاهی موی | ]تیش ز سر وز این ۵ گاه جان در آزار بود 


42 1 
سخن 
1 


۰ ره ۵ ۰ ۶ 


امسر  -‏ ‌ ‌ ‌ رنه 4ص ۱ 
ای تعر فوا| فا ن‌المر: مضو نحت لسا نه . 


8 ۱۵ ۵ ۵۲ ۵ص ۳۵9۵۷۵ فافحر وم ویو اقا امعمه 


۰ ۱۶ )دعصعط ۱0068 
سن بگوئید. تا شناخته شوید زیرا مرد در زیر زبان خود ینپان است . 


۳3 نیست بعالم سین رت مگذار که بر ژبان بماند نندت 


درز یر ز بان دانش مرد است نپان بر گوی سن که خلق بشناسندت 


۱۰۷ 


ی 


ایساله و کل فی ۹۹ مرت ۳ قته 1 تم گر فان 


ال عقلا و عیار ناش نشمی» عن معر فك 


۵ ۱۵۱۱۲6 عدمطا ۵۲ وصنطاعطدمه ده عصنمعوه ۵1 ۲0«سعظ 
موم ددع۲۲ ۷۵۲۵ ۷۵۴ :۶0۵ :توص ۵ 00 


از گفتگودربار؛ چیزی که راه ورسم آ ترا نمیشناسی و حقیقتش‌دانمیدانی 
برهیز کن زیر | گفتارتو نماینده عقل تووسخن توحاکی از معرفت تست . 


راهی که نمودنش ندانی منمای زنگی که زدودنش ندانی, مزدای 
گفتار نو جون نشانه دانش است درهر چه که‌جاهلی بدان لب‌سگشای 


(4 


۲ ۱ ر‎ ٩ ۱ ۰ 


جم 


۷ تنظلر الی مونقال و انظر الی ماقال 


۰ 19 6 اقا ص۳۱ بوذ تقافعصی عظ) مطقها محذصه )۵ص ۱(۵ 


منگر که گوینده کیست بنگر که گفتارش چیست 


تحقر 3 بجامه ژ نده مکن بر ظاهر خلق, هیچگه خنده مکن 
که کسی لب بسغن باز کند. گفتار ببین " نظر بکوینده مکن 


۵ فِ 
ی 


۹ ‌ ف 0 ل 
اذاطا بق الکتّلام نیت المتکتلم قبلته الساهم و اذا خالف 


۰ 
م ‌‌ 


میحر 


م4 م ب#سع مو قیه ۲ 
۵ 6۵۱۱0۵۴ 9 ۲عاعممد ق8طا طازس ول:همععع طعععصه و ]1 
1 ۵1148 11 ۵۱8۵۲۷۱۵6۱ :11 80660۷ 


هر گاه سخن ۲ تفه بر ابر باشد شنونده | نر | سذبرد واگر مخالف 

نت باشد سا واقم شود 

۱ ۳ مق 

هر جاسعن ازدل‌سونگو بر خباست 2 هو تاه کر بف بر فت رواست 

و آ نها که دل و بان تما بد راست هر <د ستلان بحای باشد سجاست 
هه +4 


۳ ر ‌ ی و 9 
س 


‌ ۰ 
از ۲ ٍ 2 ِ ئ ك‌ 1 م م 
اباك آن شی علی احد بمالیس فبه فان فعله بصدق عن 

ق ۵ و 


رم دی 7 
و صفه و 1 يك . 


عم (ومه( عظ فا ما۲۱ ۵۱ فص و منونمم ۸۲۵۵۵ 
6 ۷۵۷9۲ ۲6۷۵۵1۵ 980 261 ۱۳۵۵ دزط سمطه واه وزط 


مبادا کسی‌را با نچه که از او هس ستایش نی ریر| عمل او <همات او را 
زشان مدهد ودرو غ ثرا عیان‌مسازد . 
هر گز بدرو غ از کی بو کسان و صیفهکن به آ نچه‌عاری است از آن 


زیرا ععلش کند حقیقت را ذاش و آنگاه شود نیز دروغ تو عیان 


۱۹ 


۰ 2 زر و ۵ ره راو ٩‏ وف 
الکلام کالدواو ؛ قلیله نافع و کثیر ه قاتل. 


«0[6 ۸ 1۵69 1۶ (هنه:۶عوعط وز )ز ههام60 1۱16 فذ ط0عمم5 
۰ 0 ۶6 ۶۵۸۱8۵1 


سخن مانند داروست کمن سودمند و سیارش کشنده است. 


ور کم باشد بیش بدل یابد راه 


ءسیار چو شد سفن »کم افتدد لغو اه 
وانگه که شود ز یا گرددجانگاه 


همچون‌دارو که| ند کش جا نبخش است 


۹+۹4 


٩ 2 9 ۱‏ 5 ۰ ۵ ‌ 9 : 
لاتتکلمُن اذا لم تجد للکلام مو قما 


۵۲ ۱6 ۲۱۸۵ ۷۵۱ ۱6 ومد )۵ 120 


هرحاکه سخن گفتن نشاید» سخن گفتن نماید. 


لب در پی گفتار مکن از هم باز 


هر جاکه نشایدت سیون کرد آغاز 
جان و تن‌اوست دور ازسوزو گداز 


۱۱۰ 


رم ۰ ۱ ۱ مب ۱ ِ ۳ ۱ وه 2 ی 2 
ان کلام اافی نا ادا کان صوابا کان دواء ۶ ادا کان خطا؛ 
وان و 


ا ۱6 ۵اه وه ۵دصه هن و1 ۱۱ 1 ۵ 2 12 ۷۵۲۵ ۳۵۵۵ 9۵۲۲۱6۵0ن 
۰ 198 


خر حکیمان دفتیکه درست باشد مانند دارو وهنگامیکه ناوزست 
باشد ماننه درد است . 
ژآنجا که حکیم هرچه میفرماید از آن کم و بیش پیروک میباید , 


گر کفته‌او در ست باشد؛ دار و ست ور نیست درست ‏ خود ,درد افزاید 


+4 4 ره 


ف‌ِ 


رب کلام اند من السپام ؛ دب کلام کالحسام. 


۵۰ ۱۵۱ 16۵26۲ فعاها6ه6 افطا صهععمد و ۷۸۵۲ 
۰ 9 238۲0 وه وا اطا ۵۲۵ د رصم۷ 


بسا گفتار که نافذ ترازتیرهای خدنك و بسا سخن که‌انند شمشیر است. 


وآنگاه که بر لب گذرد یا بقام» 


بسیاز خن که نمسمت تآذیرش کم 
بر زده تر افتد از دوصد تیغ دو دم 


ِ ۰ ت ۰ ۰ 
در نده آرافتد ازدوصد تيرخدنك 


۱۱۱ 


۸ 1۶ ۷9۸ عفعفعط اصمدصناتيعن امد ود اعدا فووء ماب ۲۱۵ 


۱0۱2 ۰ 

انکه ۳ روا گوید ناکوار شدو د : 
تیفی استز بان که‌هر که بیهوده کشید زین نیغ بسی بجان او زخم ز سید 
ا نکه شا روا سجن کول هم پاسخ ۳ گوار خو اهند شممال 


وه 4 


۱۷۰۲۱ ۹ 


م 0 


9 از ری ِ / ِ 1 ما 
آن انا سم الله_ بعمگر فاشکرو ا؛ آن ابتلا النه بهصییلر فاصب روا 


و ۵ 


اممزاهم عظ فده عصتا) :0 و ۷۵۵ فاجمي ۵۵ صعاب یناجم وظ 


۲۵۵ ج۵ با تفای و فاعذ(گه ۲16 دهچب 


چون خداو ند شمارا نعه‌تی دهد شیاس گز ازین و چون به‌صیبتی گرفتاد 
سازد شکیبائی کنید. 
«بوسته دای خو بش ر | نار باش و :در ۳ خدمتش بان حاضر باش 


گر داد دای مت شا کر باش ورساخعت دجار سختی ات‌صا بر باش 


۱۱ 


۰ از یا لدم نز ۵ ر ۰ مک 
اکثر النظر الی من فضلت عایه فان ذ لك من ابواب الشکر 


0 ۱80 عصاعط و۵۲ سای 2۲6 ۲۵ رمحا صقحد ۵ ۵ 1۱۳۵ عظ 
۰ ۲ 2۲۱۳۸8۵ 10۵۲ ۲۵۱۱۱۵۷4۵ع ۵ 5۵۲ 2 15 1866۲10۲5 6ظ) 


با کسی که براو بر تری‌بافته ای بسیار نظر لطف داشته‌باش ذیرااین یکی‌از 
در های شکر گزاری ی 


ازجام غرور هر که در مستی بود 
از اطف نظر بزیر دستان کردن شکر انهٌ نعمت زیر دستی بود 


سر مسخی او نشانه بستی بو ۵ 


ح ة 4 


"] ۸], ۵۵ 

اکذب الستعا بة والنميمة کانت با طلة ام صحية 

۱ 0۴ ۲۷۸6 1 عظ ۲۵۲ ۱۵ عمط وز هلجع فمملمصوهز و معط 
۰ ۰ ۳6 


سخنی راکه برای سعایت و نمامی گویند تکذیب کن خواه راست باشد 


خواه درودع. 
وز آ نچه زان سد,چه‌دوشاب و چه‌دو غ 


درهر چه ضرر بود. چه‌ظلمت‌چه‌فروغ 
تکیت کند؛ چه‌ر است باشدچه‌درو غ 


عاقل سخنی که از سخن‌چین شنود 


۱۱۳ 


یر ر هت وه 


ی 2 و ط مرا مج مر تن ۵ . ٩‏ سر ۱ 
ابا والشميمة فا نپا نزد ع الصفينة و تمد عن النه والاس . 


0ص ۵۲۵۵ ۶۵2۱6۲ 1 0۲ زود تمعط- ۱۵۱86 فیه06۲صوله ۸۷۲۵۱0 
۰ هو 2۵4 ۵( هر فعادتوم موه 


برهیز باد تو را ارسخن چینی که تخم کینه .مشاند و از خدا وخلق خدا 
دودت میکند : 


از نمامی بحان و دل باش ود | رن را بعویث مکن در ین راه‌زدا 
این کار که نوم میافشا ند دورت کند از خدا وازخلق خد| 


جه جاجه 


سر نوشت 
7۳۹15 


۱ و 
۳ 


۱ 
ین 


۱ ۱ ‌ 
ادا کان الضاء لا 


0 ۱۳۲۱۸۵ 96 مه و1 ۱66۲6 64هاوعع0عتم ود عصندات‌صمه معط ۱۷ 


۰ 6 ۲01 696806 
اگرقرارباشدکه سر نوشت بازنگردد پرهیزاز ان بیپوده است. 


۳ علم هز ار درد درمان کردن با عقل هز ار مشکل آسان کردن 


فیالجمله تمام را توان کردن (بكث برهیز ز سر نوشت وان کردن 


۱۹ 


سو د۵‌مندق 
وصااشا نا هدن 


سا رز هم یآ وم و وه سس ۱ 
افضّل الناس انقعهم للناس. 


6 ۶() ۵ ۱۸2619۸1 4 عز واه ۱ ۷ 


برترازهمه کسی است که برای مر دم‌سودمندتر باشد. 


آنگو بشر ازو جودوک بپرهوراست پیش ۹۰8 دس عز بز چون‌سیم‌و زر است 

ان تدش کسان از همه در ار باشد 3 بپر کسان‌ازهمه بر سود تر است 
جه + 4 

م ۵6 حر #ٌ 1 ی ۶ ‌ ۵ ۱ 


من لم تاه حدو یه وعده ٩‏ ی الم‌وتی 


0۰ وه 06۲60نوجمع عظ 6۵ و «16طه)۳۵]۱ ۵۲ ور 1:66 ۷۲۵26 ۲16 
ی ی که زند کا: ی اش ترا سودی ندهت او را مرده شمار. 


آنکس که بر یز عقل و علم‌وهنر است اتان نودیت راز کاووخر است: 


هر ز نده که ز نده بو داش بی ثمر آنست گرمرده شمار ی اش‌سز او ار تر است 


۳ ی ‌ 
ی ۰ 6 . ۰ 


4 
۰ رب خر ر افالك من حیث لا تر نامه 


‌‌ 


۰ ا/دهع۱ ۷۵۵ 6 ۵۲و صو اه صندع ۲۵۵ 


سااوقات از جائی که انتخلارش را نداری بتوسود هیرشد . 
۳ امید که در قلب تو زود خاموش شد و نماند بپرت جزدود 


و آنگاه رسید در یی هم بو سود زآ نجا که و فان سوت فنوة 


2+ 


شتاب 
۵ ۱۸۰51( 
بت ۷ ۱ ۰ لیب 


ِ 7 دح ۰ _ ی ۲ ‌ِ 7 و 
. ۱ 01۶ وهن دس دذ ا6۳۵۵ «عمصفافه۱ 6۷۵۲ صز 0عط 5ز ۲1516 


عحله درهمه کار بداست مگردر ۱ نجه دفع شرشکن: 


رهروچو کند هز ون زانداژه شتات سس زود زاخستکین فتددر تپ‌وتاب 


ا زد ۵ <ا صتافت و دج رل است رز در ده فتنه رو عذان 
زهم»ج هیل ؛ جزدر پی دفم فتنه ورفع عذاب 


۱۹ 


وس م * 


من عجل ژل . 


۰ ,۵۸۹۱۲ وز وطب ع 


هر که فان گرة لغزید. 


اسبی که ز اندازه فزون رل دو یبد از بای در مد و دسر در غاطید 


در هرر اهی سعی است ۳ ۵و اری و نکس که‌شتان کرد با نش ار نت 


2 


شکیبا لی 


۸۰۳/۷۳ 


۰ ۳۲ 
5 ض ۳ 


سِ 


هن ها نت هصسبته . 
۰ ۲ وا قصها م1۱ ممصهنوم ففقط فدبت و6 


کسیکه صبر کند سختی اش مستدت ومشکاش | سان‌گردد ۰ 


‌ ؟ که ره ب وزشت‌دو ران‌سازد آ اه رد را دو حندان‌سازد 
وس و و دب سل ۶ اس ۰ 


شکر است که رزق‌را فراوان سازد صبر است که مشکل‌تو آسان‌سازد 


کصا ریا ز:) رهاذوس مد فص 


کسیکه شتکیاگ گنت 


بیرود شود . 


بو سنه ععمت د| شا کر باش و :در همه ۳ دای ۳ ناظر باش 


جون باردرخعت صیر هتح و ظفر است خواهی که بمقصودرسی:؛ صاير باش 


وه 4 


۱ ۱ ۱ ۰ 


امش بدا مك ما مشی. بك . 


۰ ۷۱۱ و ۱1 وه عص10 ود دمم ۲۵۵۵۲6 
با درد خود نا با نست بساز. 


گر باتوغمی است خود ,دفعش برداز کم کن بر این و آن‌شکایت آغاز 


ورز [ نکه‌علاح درد خود نتوانی مادام که سوز درد با تست بساز 


۱۹۸ 


۵ .ی 6 
۳۷۷۵۶ 1 ]ر] 
۱ هو و هو ۱ ۱ ۶ ٩‏ - ۱ 
ات و ۲ ۶ 3 م ظ ‌ 
ادا ام تکن‌عا لماًنا طقا » فکن مستمعا واعیا . 
۰ وموطاط 162 ده عظ «تعاهعمو 162۲060 د ۱۵۸ 2۲6 ۷۵۲ 1[ 


اگر گوینده دانا نیستی شنونده بذیرا باش 


پا ناطق عالم توانائی باش با سامم تشنه پذیرائی باش 
با نکه چوشمم مجلس آرائی‌باش با اينکه چو پروانه شیدائی باش 


+ 


0 ع‌ ۳ 4 وون ‏ 8 


احسّن الکلام مالا بمحه الادان ولا بتعمب فهمه‌الا ذهان . 


و 09۵۲ ۳۲۱۵6 ۵۱ 0068 طعع ۷ ۱۳2 دز 1۵11 )فعط ع1[۱" 
۰ 11۲68 


بپترین سجن آ نست که گوش از آن بیزارنباشد وذهن ازفم آن آ زار نبیند. 


کفتار کشت مو ثر اوتد سیار وز هر ستدء‌ی خو بر آ ید شمار ؛ 
کز افظ دو گوش را نسازدییزار وز معنی آن ذهن نیینده آزار 


۱ 


صرفه جوئی 
1۳-۵۵۷۲ 


۰ 0 ۰ 0 
۳ ۳ ع‌ ی ۳ ۳ 
۷ قتصاد نصف المو نة 


یه موم ۵۶ هدمع ۵ص پوجمجمع ۴ 


صر فه حجوئی درخرج نیمی از زاد و توشه است. 
کر عقل معاش مر ثرا راهدماست زآن‌غرح که بیجاست حذر کن که بجاست 


رو از ره |صاد کا ندر 4۵ حای يلك نممه ‌ حاجت "ورین راه رواست 


چه+ جد جه 
حیرب 
۳ ۳۳ (1 


ی کم 
هه 


شرالتا س‌‌ من کان ها لعبوب انا من کت عن معا شه۵ 


0 0/6۲۶ ۵۲ 06۴6615 6( دوع 0ب هط وا طفحط. او توت ع[۰ 


۰ و ونط 01 ۱06 ععو ۵ 0069 
بدتر دن هدع دنت اثست که هدوت خود کورو بعنوت دیگران ۳ باشد ۱ 


غرم آ نکو راجت ود بزه وف وآنگاه زعیب‌دیگران بر ده در رد 


چون مر دم‌چشم. کو بدان تیره دلی عیب همه دید و عیب خودهیج ندید 


۱۰ 


0 ۱ ر‌ ۳ 


آکیر العیب ان تعیب مافيك له . 


۱ و« 01۳۵۲۵ ۸0 :۱۲اه تم افط وز وا ناو ((ه 0۲ او:۷۵ 6ط 1 


۰ 1 ۵190 و۱ ۱0 


قزر کنخ غیب | تست که عسیجوای کی بچیزی که نظیرش درتونیزهست. 
چون هیچکس اذعیب نباشدعاری زنپار که عیب ین و آن نشماری 
این‌عیب بز ر گی است که‌خندی بکسی از پر همان عیب که خود همداری 


جو ی +4 
۳ ‌ ۳ . ض 5 ‌ و و 
د وو العیوب_ بحبول اشاعه معا ثب الناس_ یتسم مریم العذر ِ 
ما یم 
ی ی 


۶ 1 0۱۳۵۲9 0۶ 0616615 عظا ا6عز۳0 ۱0 10۷۵ ۷:6۲۵0 ۳6[ 


۳۵۲ و ع۵2ط1 16۶8680 ۱0 
ا نانکه نادرست وید کارند میخواهند عبوب دیگران را فاش کنندتابرای 
عبوب خود بیشترعذر آورند. 


آن قوم که زشت خصلت و بد کار ند» 


خواهند که عیب دیگران فاش کنند 


و آن فرقه که نادرست و ناهنحار ند 


تا بیش ز بپرعیب خود عذر ار ند 


عنت 


و ی 


۴۸۱۱ ۷۶ 


‌ 7 ی« ی 
شا مع الغییه احد المعتا بن 


‌ 


۰ 6 ۱ مد و ود ۱16:۱ععفظ و وه قصما ونژ م06۲۵ ۱۷ 


کون هت ما نی ارعمت نید نان ات 


زایز| گنه گوش شست دادن حود نیست کم از گناه غست. کردن 


+ + 


فر صت 
4 9 


ه‌ 6 طظ ‌ ۰0 


7 هر هب ت » ِ_ ِ 
الفر صه تمر مرالسحاب فانتم زوا فر ص الخیر . 
۰ 56126 دود خولت6(0 ۱۱۳6 تسد فعفووم ۲اخصتا زممو۵ 


ای صاحب دانش و خداو ند خرد » جون ابر پار وقت دز میگذرد 


دانی چه کسی زز ند گی بپره برد؟ اند نده که وقت را غنیمت شمرد 


۱ 


۵ ر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


2 ۳۹ ۱ ِ ض زان ۰ ۱ ۰ 
غا وس الفر صة عند اهکا نها فا نك غیر مدر کپهاعند فو نها. 
۰ :۱0 0 عوهاصه0۲ه ها راصنا موه وه نود تمصع ۱۷ 


۰ ۱ 164 ۷۵۲ 11 طصادوه ۱1 1۱00 ۵۲۵۲ ۷۱۱1 ۲۵۵ 


۳ ۳ 
هیتکاه فاشت:قست آفاد زرا مت شهار که | ز آردست زفقویر 


انرا بدست نیاوری. 
دررفته و آینده نشاید دل بست دل بند بفرصتی که دردستت هست 


فر صت‌مده از دست که‌فررصت | بدوست از در سرت جو شثف ۳-۹ نبا ید در و سم 


44 


فر مانروالی 
ظ 1 


من قصر عن السیا سق صغر عن الن پا سق. 
(طوع06 16 ۵1 )عمط 1و زبس «وععصدم(:0 صز اند وطاب عاظ 


کسکه درسا ستش قصوری رد دررباست جزی شمرده نشو د. 


گرمرد عم ر رمز کار آ گاه است 0 کاری که کند موافق دلعواه‌است 


آانکس که سیاستش بسی سر اه‌است دوران نا سس ی کوتاه ات 


۱۳ 


فرو تنی 
۷۲ ,]۳۱۲/۷ 


ٍ ت ده او ء 
التوا ضع پر قم ؛ ا( ح جصسم . 
۰ وعووطه ۴۱46 زیم وعز)نمون بو)ن رت[ 


تواضم یدز برافر ازد وتکیراورا خوارسازد. 


و انکوزغرور وسر کشی باشد مست ار بای درافتد آخرو گردد ست 
4+4 


فرومایگی 


دص۳ ۷۳۵۵۱ 
۳ ۳ مّ تس _ یف ۳ و ت۳۳ 
لا پنصح اللكیم ۱ حن| ۷۱ عن رغبه او زر همه . 
حذ ۵۲ 62۲ ۵ امه مم۵ز0۷ه اح066ه اوه 00۵8 جمدنعم صععه ۸ 
۸۵ ۶ ۵8۵ ۱۳6 


فرومابه از کسی بند نمیپذیرد مگرازدوی طمع یاترس. 


آنک سکه بطبم بود ناپاك و پلید خود ازسرشوق داه‌پا کان‌نگز ید 
نا کس نشنید. بند کس ود شنید پا از ده بیم بود یا روی امید 


۱ 


۳ 5 9 2 ور ۰ ۱ 
دو لة اللئام من لة الکرام . 
۱ 


کامکاری دو نان» خواری راد مردان است . 


خوشبختی آن کسان که ند کر دار ند بد بختی جمعی است که ان 
چون بعر اگر بری خسان را بالا روشن گپران روی بپائین آر ند 
4 قة +4 
قناعت 
۲ )70 


م مهو م ی ٩‏ 9 س ٩‏ 


ان اهناالنای عيشاً من کان بماقس‌انه له راضیا 


اوطای اذم اصعاصمه دز مطاس حفصد ده ۵۶ اعدا وز 1:۶6 افعنمم قط عط1 


600 ۵5 6۱۷ ۰ 

ده براستی ازهمه خوشتر است که با نچه خدا نصیبش کرده 
راضی باشد. 

۳ قناعت و صیرو شکیب کمتر شوی آزرده‌دل ازهر آسیب 


آنز ند گی اش از همه‌خوشتر گذرد کوداده دضا با نچه گردیده نصیب 


۱ 


۰ ک - ‌ 6-۵ ص 2 


هن د صی سم الله لم بحزن علی‌مافانه. 


۶ 0069 رز م6 ۱۷ج ففقط 62۵0۵ افط )نز عماجم دوز وی و60 


۰ ۱ مظ افط 0۷۲۵ ۲1۱6۷۲۵ 


هر کس که بدادةخداو ند رضادهدازچیزی که‌ازدست‌داده‌محزون‌نميشود. 


در کنج قناعت | نکه آسوده یت بر خاطر خود راه غم وغصه سست 
۱ ۳ رضا نداده‌حق‌داده است محز ون نشوداز | نجه‌ر فته استز دست 


4 4 


_ 


هن اکتفی بالیسیر استخنیعن النکثی . 
۵۰ ۵ عععه ,ع1۱))1 ظ) ۷1 و۱ 0ب ععل) 


ازمال جپان به اند کی قانم باش کآسوده شوی زرنج افزو نخواهی 


۱۳۹ 


کار 
ک 2 


س_ سر و مس سول ه جح مر ۰ مس هس مس و حت ی 


من استقبل‌الامورابسر من استدبرالامورتحیر. 


ما موه (60ادونه ۲جعاه فظ (ذس عاصع۲۷ع عطا عععوع مدب م0 
۰ 1 /109 عظ (۱1 ,0ظ دعو0 


«ت بکارها روی کند تا ود ۴ که از همه کار روی گرداند 


گر مرد بپیچ دراه نگذارد گام نه تجر بتی تواند اویافت نه کام 
1 تون کل نکار ها بخته شود ور بت 5 بکارها ماند خام 


+ 


یی مر مت مه مر و ما و ور وتو مر فرصم هی موم هس موه 
شتان مابین‌عملین : عمل‌تذهب لذته وتبقی تبعته وعمل تذهب مونته و 
ری ٩‏ مه و و ۲ ِ ۱ 

سقی احره 

موعدع(م فا امطا ۲ خدگه جه جمهب اعط ممصم:۶16ن دنهد وز 1۳6۲۵ 


ووزووه ۳ ۲۵۲۷۵۲۵ وا اعطا ده 0ص فصنقهصی: صنعم داز احط ععهع مهو 
۰ 800۴ 0218 115 )بط 


بن دو کارفرق مساراشست :کاری که وش ان بگذرد ودنج و ذحمتش 
بمأند و کاری که ریج آن بگذرد و احر ومزدش بافی ماند. 

آن کارمک ن که یکدمت خوش‌دارد اه یش رن 
کاری بگزین که رنج دارد لیکن آن بگذرد و گنج بجا بگذارد 


۱۳۷ 


کامیابی 
7 


۱ يا از قوس ۳ 


الاد ان من‌النیعم سمةالمال «افضل من سعقالمال صحالیدن وافضل 


‌ ور ؟ه6 هي هر 6ب 6 ۳۹ 


0 یی گر 6 عم مس و ح و6 


من صحهالیدن تقوی‌القلب 


و ظ)(هع۷ صعط! عع)1عط 0صه ظ4(فعب وز فودادععاط ۱6 ۵۶ عون 
۰ 0۶ 09۲۱/۲ ور 62105 صقطا ۲ع۱عظ 0صو )1معط 


! گاه باش که ازحملةٌ نعمت ها فراوانی مال و بالانر از آن تنددستی و 
ان انا کقل است. 


زاسباب طرب که‌هست‌درعر صهّخاك دستی است که سیمو زر فشا ند بیساك 


وز ان خوشتر » 2 سماری دور وذ آن بپنر ) ق ‌ ۳ باك 
+ خه جد 
گر دار 
(ایزب(1 
۰ و ٩‏ مین حقر و - ۱ 


احسر المقال ماصدقه‌الافعال 
,۰ ۱3 بط ۱۳۳۵۵ مه افط؟ ۱۳۵26 ۲۵و و۵0 اععط عط ]" 
زرم کار انست که با کردارراست اید. 


آن گفتاری که‌دوراز کردارست چون لافو گز اف گوش از آن سز ارست 
گفتار | گرراست فند با کردار در منطق عقل تون کفتان انیت 


۸ 


ماوق و سم مم مه ور ۰ 


عصفط عطا «همنامه ۲۲۵ ععصمه اوه فذ ۳۸۵۷۱6026 ]۵ مصوط ما 
۰ ۱۱۴۵۷۸۱ صعطا عصنمل وز ع0عع0 ۵مع ۶ 


افت علم مان نکردن بدان و افت عمل» ا<لاص نداشتن‌در ان‌است. 
آن گفته که‌شدبریز کردازهواست و آن کار که‌خالی از خلوص‌است‌هباست 
افسوس از آن‌علم که عاری ز عمل فریاد از آن‌عمل که‌توام به ریاست 


4+ 


گر فتار ی (اسار ت( 
9 


مرن ,۵ ین و م ي م هه 


احق‌النا ی بالرحمة الم یجری عله حکم جا هل و ۳ مر 


6 و ی ی 


علیه ليم وبر بسلطعلیه فا جر . 

۲۱۵۵۵۵۵ ۵ :۲ 2۲6 ۳۵۲۵۲ ۵۵۵ 0626۲۷۲۵ مج عوظ1 

۱۲۵۵ و «عقذ و و 0۵۱۵۵۱60 صفصد فتاه0تعصوي و «[100 و ۱۵ 
 ۰‏ ۱۲۵ 64) وناز ناه ۱۳۸۵۸ 

سزاوادترین مردم برحمت» دانائی است که شرمال نادانی‌باشدو کریمی 

است که گر فتارلئیمی شود وبرهیز کاری است که دچارنابکاری گردد. 


دا نی چه کسیزحق‌خودمحروم است؟ عالم که بعکم جاهلی‌محکوم است 
عادل که بچنگ ظالمی‌مغلوب‌است زاهد که به‌ظلم فاسقی مظلوم‌است 


۱۳۹ 


گذ 4۵ 
2231 


مق ه تست ل غر عيي - 9 ها ها سس و سا سر ص - 


ان ما ضی یو مك منتقل دبا یه متهم فاغتدم وفتک بالعمل . 


من ۵فظ مر ۶۵ ز ام ود 6ات1 عط) 0ص 0620 وز اعوم ۳6] 
۰ 80۵ ۷۵۷۲ ظ اصعوع۳ ۱۳۵ ۵0۶ 


همانا روز گذشته در گذشته و ایتقه اشاز نیت نو حال دا در یان و 
برای کاروقت را عنیمت دان. 


رگذشته گذشته» در ص آن‌مشتاب ره نیآمده ۰ متو زو درتاب 
اندر وسط گذشته و آینده حالی‌است گراهل‌حالی آنرادریاب 


4+ 4 


۶ هي مس مر رب ِِ ۱ ٩ #۵ ۵ ۱ ۱ ٩‏ - 


لانشعرقلك الم علی ما فات فشك عن الا ستعداد لما هو آت, 


۹ 1۱8( 0۲ : 80۲0۲ اقوص سفق تیم ([(۲ ۵۲ ۵( 


۲۵۸۱ 1۲۵ 1۵۵1۳8۵ ۳۴6۵۵۸۲۵۱۱۵۵ ۲۵۲ ۵۵6 ۰ 


برای | نچه آزدست رفته» هم وغم بدل زاه مده؛ زیرا افسوس بر گذافتة 


از آندشه برای ترا بازدارد. 


اندربی آنجه رفته ازدست » متاز وزداغ گذشته» سینه پر سوز مساز 
منشین بغم گذشته, کاین‌سوزو گداز زانديشةٌ آینده ترا دارد باز 


۱۳۰ 


داده رو سس 
دوم از 1۳۲۳۱ 


رو وت هو مر و ما ام ۵۵ 


بسطالوحه یحسن مو قع‌البذل 


۰ 
۰ 
‌‌ 


۰ 6۱۲۱۸۵ ۵( ۵6:1۲( عظ ۸۵ 6۵ 8 1[ 


درهنگام بخشش کشاده ددئی حوش است. 


از هر چه‌خوش‌است نیکخو ی خوشتر آری‌بود این زهر چه گو تی‌خوشتر 
درجود و کرم گشاده دستی کردن خوش باشدو با گشاده‌رو تی‌خوشتر 


4+ 4 4 


گمراه 


(ارار[۷]5 


مه مه و مر و مور ام ور 


کیف بپدی غیره من بضل نفسه ؟ 


+ ورمط۳)ن 1680 ۱۶ععصوزط 60(فذص دز مط عط ومع ما۲ 


کیش 5 خود کمراه است چگونه دیگری را رهبری کند.؛ 
آن‌مر د که‌خودرو انه درراه خطاست 
1 


گردمز صو اب‌میز ندروی‌ور یاست 
ن کجروشی که‌خودز گمر اهان است 


کیر اهبری توا ندا ندر ره راست؟ 


۱۳۱ 


اد ۹ ه ۷ 


من سعی ایآ اب طال تعبه و کثرعطشه. 


۷۵۵۲۱ فد 008 ۵۱۵۲۱ ]۵ ومد ظ۱ ۱۲۸86 ۵ ۱۵ عصه : وطب ع۲ 


۰ ۱۳ 1۱655 
, ش 
هر که بدنبال سراب دود ی ونشنکی اش سشتر شود. 
آ نرا که‌همان ننقش‌ظاهر نظر است ای‌بس که در آ نچه نفم پیندضر ر است 


 ق‎ 


۰ مج م 


آمسك عن طریق, ۵ حفت 0 
۰ ۷ ۱۵۵4 ۱۱۸۲ دایب ۵۵0 و وم وب امه و1 


درراهی که ترا خوف گمراهی است بیش مرو. 


۱۳۲ 


گاه 
51۷ 


۵-٩ 4‏ مه و و ٩‏ 
اذا فارقت ذنباً فکن ناد ما. 
۰ : 1و ۵ 1086 ۵۲۵ ۲۵۲ صع ۱۷۷ 
جون از ناه سرداختی شیمانل باش. 


تا درپی توبه چشم کس تر نشود خود بار گناه او سبك تر نشود 
راز که که کم تسیا شیاین شاه که ام شک شود 


با 4 


. ‌ م و او ۱ او تا و نس و 


الا هلال ان اهلاس هس 


۷۵ ۷۳۵۵۱ قاعه 6۲۱۱ مع0ب قصم وز ع(مممم [ه 0۲ ۷۷۵۲2۱ 


۲6۲۴۵1۳5 0 ۰ 


بدترین مردم کسی است‌که پردا نکند از اينکه او دا سرگرم بدکاری 
آنکو ز گناه فاش ناید شرمش ما نا که نه آبروست نه آزرمش 
وتو مار آن تست که توا تکیت شا ان ان تسین کرش 


۱۳۳ 


مر ميا اج مس ص ای ماو ۱ ۱۰ 


الندم علی‌الخطية بمحاها: 
۰ 1۳۵۱۲۳۲ ۲01۲ ۳۵۷ ۵20۷۵۵ 1۱۵۵6۱۵۸۵6 


اشك ندامت‌گناه را باك ميکند. 


ای غرق اه دودح فرسوده تو وی ح<فت عدم وجود سپوده نو 
اشکی, زسر ندامت از دیده بر یز تا باك شود دامن آلودهُ نو 


42 4 4 


گو ه گیر ی 
0۷ ناباآن)5۳ 


من اعتزل سلم. 
9 
هر کس که کنج عزلت گزیند از گنج سلامت بپره برد. 


آنکس کهز کنج| نزو اییرون وتان مجار ه زر نح‌های روز افزون‌است 
گر درطلت گنج سلامت هستی این گنج به کنج انز وا مدفون است 


۱۳۶ 


9 4 


او م ۰ ع ه م 


الجاج عنوان العطب . 

۰ 6۷۲۱۱ 0۶ ۳6۵۱۱۴۸۱۶۸۵ ۱ د1 عمط اعط0 
لجاجت » سر آغاز تباهکاری‌است. 
درمذهب عاقل ازه‌ناهی است لحاح میدان فساد را سیاهی است لجاج 
شيرازةٌ دفتر تباهی است لجاح عنوان کتاب روسیاهی است لجاج 


هد 


مردم 
2۳02۳ 


۳ ۲ يس يپ ٩‏ چم حص سا مر مس و [ 
۳ 


من عرف‌الناس لم یعتمد علیرسم . 


۰ / ۲۱۸۹ 01 02062 ح«مدهر وس نو( وب ۲3 
کسیکه خلق زمانه را بشناسد برایشان اعتماد نکند. 


تا چند بمردم جهان بیوستن یمان وداد ستن و ث؟ ۱ 


هر کس که درست خلق را نان داند که بخلق دل نشاید ستن 


۱۳9۵ 


6 مس و ٩‏ مس ۹ و ی 


من استغتی عن الناس اه 


اع0ع(ع0 ۵ وز مها صدص عطا اصن 1۵ ۳۵۵ مرمع 62۵0 


۰ 0۵ 
کسبکه خودرا ازمردم‌مستفنی گرداند خداو ند اورا غنی سازد . 


مت 


نز زر به‌هر دری خو اهدناخت خودرا زمقام‌وجاه خواهدا نداخت 


4+ 


مر لك 
۳۸1( 


ع‌ ‌‌ وق ع‌ مس مه مه و 
لکل حی,موت : لکل شیی, فون . 
6۷۲۵۲۲ 0۲ هه هه هه 0۲۵۵۵ ۷۲۵۲۲ ۵۲ 06۱ و و ۲۳۴6۲۵ 


1۳9۱93۳8۰ 


برای هرزنده مرگ وبرای هرچیزی نابودی است . 


اندربی هر خوشی ملا لی‌و غمی است در صورت هر نشاط چین المی است 
در گردن هر ز نده طناب اجل است بر دامن رود گرگ عدمی است 


۱۳۹ 


ن‌ِ ار مس چا - ۳ ی ماو مس و ‌ 


یرب لمن نسی‌الموت رهویری من یموت ۰ 


منز نج دامع 0:۵6 ۵ فص عع2 ۵0 ۵۳۵260 2 [ 


0۱۳6۲ ۰ 


عجب دارم‌از کسی که مرك‌را ازبادمیبرد تااتکه بمرك دیگری‌مینگرد. 


آن ز نده که روزمرك ازیاد برد کوئی که بسرنه عقل داردنه خرد 


مردن عجبا چرا| ز بادش رفته‌است آنک که کیکفت 5 
خه 4 4 
ان ِ‌ ری ۳ وه ۱۰۵ ۰ ۵ ‌- 
ان تسمل‌کاینادی فی‌کل بوم : 9 ه 


۵ 0۶ ماومعج 0۵ > : فمز6 وف ت۳۵ مدب تقوده ده فقط ۵۵ع) 
سا 

3253۳۳3 :2 
خداوند را ملکی است‌که هرروزندا ميکند: ای‌اهل‌دنیا الادیباورید 


باشد ملکی که با تو گوید زنیار.و تست 


جزدرپی رخت بستن آماده مشوا .یتسه 


۱۳۷ 


مر ی یی حه میم شم مم ۳۳ ] 


من ترقب‌الموت سارع الی‌الخیرات 
۰ 000 و40۱8 وع۱۱عع طاعع4 6۵۵6۱۱۵۵ وز ماس عم 


کسکه روزمرك را درنظردارد سوی ۳ ۳ شتاب آرد. 


ات دل توغافل‌از رورحساب هر گز ۳ در نكك در راه صو اب 


آ نکس که نرفتهروزمركاز نظرش اور زنیر کی اقب کی آسبت‌شتای 


+ 


رم و و مس و م + 


نقش‌المرء خطاه الی احله 


وونبه) 6اه ده ۱۵۲۵5 افعط امعم وظ فد ۸ 
هر نفسی که مرد از سنه برمیآردگامی سوی مرك برمیدازد. 


کاری بکن ای دفیق اگر هشبتاری تاعمر عزیز را عث نگذاری 
یه هر آن نفس که س میاری گامی است که‌سوی‌مر ك بر میداری 


۱۳۸ 


مه موه م و هم ارو دو ۱ 


لوان‌الموت بشتری لاشتریه‌الاغنیاه 


۰ 0۴ ۷۵۱9۵۱0۵ )دعب را عمط وط ۱10هع )عم 1۶ 


ینز گر تدوخ غم رذق خورو» منعم پی صد چیزد گرد نج برد 


5 مرك خریدنی شود در عالم آ نکس که‌غنی تر است زآن بیش خر د 


۵ جه چه 


میانه‌ر وی 
۸۷ ۷۵1( 


وروو و ره 


خیرالامور او سطرا. 


۰ 0 2960 ور مظن عصون عط وز عصوناعمه )اععط 1۲۳6 


بپتر ین کارها انست که ارروی هبانه زروی باشد . 


تفر بط کند کمیت عشرت را لنك 


افر اط مر د عغر صه را متا 3۱ ی 
نه رومی روم باش نه ز نگیز نك 


بای از ره اعتدال برون مگذار 


۱۳۹ 


اباکی 
۱۷0۳۸۲( 


موه یب ه ره ۱ ۳ ی ۰ سس ۳ 
سار 


آفقالعامة العا لمالفا جر؛ آفةالعدل السلطان‌الجا تر 


5 16۱0۱86 ۲۳۵ و ۱ 06۵0016 ۱۵ ۳۵8866 و و1 ]۲۵۵ وو لممصص و۸ 
۰ ۱۵ 1۲۱6۵۴۸۵۸۵6 2 


افت حان مردم دانائی ات ۸5 فسق و فجور کند ودشمن عدل و داد 
پردشاهی است که ظلم وجورورزد. 


آن دانائی که اهل فسق‌است وفساد و آن بادشهی که اهل‌جور است‌و عناد 


دين هر دو ساهکار ظالم فر باد کان‌دشمن مر دم‌است‌و آین‌دشمن‌داد 
+ +4 4 
خی 
۳ 1۷۳۰۸ [ 


-ه يو مه ووو 2 


۵2٩11۲ ۰‏ عظ ومع ۱۱416 ود ما6 مقمطس عو) 


کسیکه نج به اش کم است فریب خورد. 


هر تجر به درسی است‌چنان‌درساد یب و ندر رهز هک دلملی است عجیب 
بر تجر به ؛ در راه » فتد دیر چاه کم نجر بهادر کار»خوردژودفر یب 


۱:۰ 


ی 


دام و مسق هه تن ها ۵ زره غ ها زر خف و , 


تلئة میلکة:الجرئةعلی السلطان و التمان‌الخوان دشرب‌السم التجربة 


جر 


۵۱ ۵ , ۷:۴8 و ۷:4 10 افص ۵ :(۵)۵] ۵۳6 دوصنطا ۳۵۵ظ۳] 


۵ ۱۳۵۱۸۵۲۰ 0 ۳۱۸۲ ۵120 0۳ ۰ 

سه کار حطر هللاك دربردارد : بی پردائی‌دد حضود سلطانء امین شمردن 
خائنین وحوردن رهربرای ازمایش. 

مرد ارسه کارتن دهد جان نبرد فرشین امبرء ار ادب در گرد 


ور خائن را امین و محرم شمرد ور زذهر زر پر ازماش نخورد 


42 4 


نادا ۳ 
1۶۵۸۱ 


و مر و ال ام سا ای ان 


الجیل انکر عدو . 


۰ ۷۵۲۵ ۲۵۲ و1 68۸۵۲۵8۸6[ 


نادانی بدترین دشمن است. 


ای آنکه ز کید دشمنان میترسی ‏ ادانی تست بدترین دشمن تو 


۱۶ 


۱ ۳ و - قا 6 و و ٩‏ مس سي ای و مر و و و موم وس و۱ 
الجا هل‌صخرة لاینفجرماوها وشجرة لابخضرعودها و ارض لابظیرعشیها 
و ۵۴ :109 امه 0065 ۲قاعس حامنطای ۳۵0 ۲۵۵۲ و ع1 احدتمجوز 6[ 


مد در ۵و و ۵۲ ۰ ۲۵۵0۵91 116۷۲6۲ 2۳6 0868 صد ۳ عومتان ۱۳۵۵ 


0۳ 6۷۲۲ 8اصع(ظ 
نشود ودهینی اشت که کناه از ان نروید. 


جاهل که ز جپل خود نغواهدرستن خاکی است که خرمی نخواهد جستن 


4+ 12 4+ 


-۵ ۵ ۱ عر 6-۱ ع - هه ع ار سر موص و ۱ مر و 


الیحا هل لایعر ف تفصیره ولاشل من‌النا تبییخ ۸ له 


«جه کا2066۵ 00۲ مومس دس عذه 266 ۵۸ عع0 اصعمجو: 1۳6 


80۷66 ۰ 


نادان به تقصیر خود بی نمیبرد و نصبحت نیزنمی‌بدبرد. 


با مردم برد مک نگفت وشنید کا تکس که بجهل ماند وازعلم بر ید 


بدر | چو دی کند نخو اهد 3ات ره را چو نشان‌دهی او اهد بو ید 


۱: 


عر 6۵ ۱ وس ط - ‌ 


کن زا هدا فیما برغب‌فیه الجهول . 
۰ 08۸4 ور فص ۵و و ماود ۸۲۵۵ 


از ! ننچه که نادان بدان دل بسته است دوری‌کن. 


ای بس که به هر چه‌جاهلی پیو ندد عاقل چو نظر کند ندان » میخندد 


گرهست ترا بسرخرده دل برداد ... از آنچه بدان بیخردی دل بندد 


دج 


هر یی مه غ‌ ی ۰ 6 


۰ 
دب صدیق یونی من‌جهله لاهن نیته . 


-۷۵[۱۲ صفطا ۲۵۱6۲ 1 زفا نله ۲ص تم فص نف موم و عم]0 


0-۱1۰( 
تا هتفه رفص رل ازروی حرل زیان رساند . 


رهرو خود را دچار رهزن نکند ِ بر وی ازرهبر کودن نکند : 
بس‌دوست که پاك است‌د لششَوّ سر جهل 11 باتو کند که هیچ‌دشمن نکند 


۱:۳ 


ع ی سم ۵ رو 


‌ ۹ ۷ 
رپ جا هل نجا به حرله . 
۰ دا و ۷۲۵0 ود ظ۱6 ۵۴ و1 فص همهم ۸ 


سا نادان که نادانی اومایه رهاگی اوشده است. 


ای 45 بکاز دانا افتاد دانایی او گره ز کارش ان 
وی س که چواوفتاد نادان در ند تاداش. اف ز اسف کرنی, ازاو 


هد 


۱ 


,ممصا امص 006 ۵۵ اوطاس 4۵ 00۵260 عذ صه۷ 
مرد با انچه نمیداند دشمن است. 


از علم وهنرهر آ نچه‌مند ارم‌دوست جون‌در نگرم که‌د بگری‌دشمن اوست 
افسرده نمیشوم» از آنروی که‌مرد با هرچه که بی‌خبر از آ نست‌عدوست 


۱: 


ده وو وم 7 ۵ - و وع ض‌ِ 


العلم بسن شحك الجیل برديت. 
۰ 0651۲0۲ 1200۲۵866 3 ۷۵۱۵ 52۷۲۵۵ ۱0۷160۵6 
علم رستگادت سازد وحرل درنباهی أت اندازد. 


علم است که عقل و روحرابنوازد جهل‌است که جان و جسم رایگدازد 
علم است وعمل که رست‌گارت‌سازد جپل است که در تباهی‌ات ا ندازد 


رت 


س ع اس ماع هل من ۰ سم ۹ ع و وو ۵ 


العا لم ینظر بقلبه وخاطر ه ؛ الجا هل‌ینظر بعینه وناظر,ه. 


و ۷ ۱ 0۶ موه ۱ از ععمع موز ۳6[ 
۰ ۱ ۵۵ معوع 6 طاذس طاون[0۵ م1" 


دانا با دید دل وجان می بیند و نادان بچشم ظاهرمینگرد . 


عاقفل جو بباغ زندگی نشیند از هر نظری هز ارها تن 
جاهل هبه را بچشم ظاهر نگرد عالم هیه جا بچشم باطن بیند 


۱: 


۱9 ور تم مر هم ا- ۵ ٩‏ غر . وق هو 6 ٩‏ م 


الما قل یطاب‌الکمال ؛ الجا هل بطلب‌المال. 


۰ ۵۸۳ 0۵01 136 ۰ 6۲166۱10 فاهود موز ۵[ 


دانا کمال میجوید و نادان مال. 


عاشق بدعا وصال مبغواهد و س سلطان زخدا جلال میغو اهدو بس 
عاقل بجپان کمال میغواهد و بس جاهل بزمانه‌مال میخواهد و بس 


+4 تیا 44 


مق و يوق سا و ات من ما ی ۵ ام مس 


الما لم حی و ان کان میتاً ؛ الجاهل میت و ان‌کان حیاً 


5 اصمتمصوز عط] : افو فنص ماه عم ۱۱۱۷۲۵ وز مومع عمط 


۰ ۶ ۵ عمط جع ای 90ع0 


۰ مس ه ‌ ۰ 
دانا رنده ات | ثرجه هر ده بأشد. نادان مر ده اگرچه رنده باشد 


هر با وک بدانش برده از جسشمه خضر اب حبو آن حو رده 
ش ۱ ۱ ِ 
ناد ان‌مر ده است! گر چه باشد زر ده وا نا ژز نده است زگره باشر مر ده 


۱۹ 


ثره‌ی 
188 


وا ما و 


۰ ۰ ۱ ‌ 
بلین_ الجا نب تانس النفوس . 


۰ 6 16۳85 ]۹۵ وو0۵6( ۱۷۲۱ 


به نرمی مردم رام شوند. 
دشمن که خورد خون توبا بیشرمی چون دوست‌شود گر از تو بیند گرمی 
نیش ازدهن مار برآید بنمد . یعنی همه کس رام شود با نرمی 


+4 4+4 
يلك و بد 
ر[[۷ (۸/1 (00۵1ی) 
عن مق ۵ ۵ - 6 - سا ی نی مریم م۵ ۱ 


من لم تِ ف الخیر من‌آلشر . فهو من‌البهائم. 


0 ۵00 ممه‌ساعط مممم:6]]: ۱36 تم امد فع0 مانب عصل) 
۰ : 14 6۲۱1 


دا ند که بز ند گی چه نيك وچه بداست؟ 


۳ بپر مور ادمی‌ژهوش وخرداست 
مانا که نه ادمی است.چوند امودداست 


# ۳ ند و نيكك را زهم تیا اکن 


۱:۷ 


رخ اف ۵ ٩ ٩‏ مه هه 9و۶ مه ٩ ٩‏ سم 6 


شرالنای , من کافی‌علی‌الجمیل با لقبیح ۱ ء خیرالناس. من کافیعلی| لقبیح ۱ 


بالجمیل_. 


‌ لَ 


۵ 660 20004 ۱ 6۵۵۵ ۷۷۳۵ عض0 دز عمج اه ۵ اودوب عدا] 
۵۵ج عم مدا عمجم وز معا له احعط عا در مه دز ۱۱۱۱:۱660 


46۵4 ۵۲ ۲6۱۱۲۱۵ 
بدترین موق کین است که فش آنز نکن بدی کند 2 منردن مردم کسی 


شاد آنکه فشاند اررخ تین 3 بمجار ه 3 که رو بزشتی آورد 
دون‌طبم بدی کرد» چونیکوئی‌دید .  .‏ خوشخوی بدی‌چودید» نیکونی کرد 


4 + 
0۵02۵۵ ی) 
سر منم -6 چام - 5 م مر 


غا رس شجرة الخیر یجتنیپا احلی ثمرة, 


۱ و۱ ظ )66۱ع۵ (۱۱ فدعه2۵۵ 0۸۲۱۷۵۱۵۵ ۱۷/۲۱۵ ع16] 
۰ 8۳۰-۱۱ 


ات که در حجت نیکی کارد شبرین رین هه ۵ اش را حود می جسد : 


هر کس که جهان زار کندکارش‌دا .. چون‌صبح کن از لطف شب‌تارش‌ر| 


آانکس که درخت خیر و نیکی کارد خود می‌چیند خوب‌ترین بارش را 


۱:۸ 


و و ‌ حق ‏ ۵ ش م ٩‏ و ۵ 


المحسن حی وان قل الی منا زل الاموات . 


6 10 ۱/4604( وز ۲۵ ۶ 6۷۲۵ 1۱۷۵و و۱ صفص. اصمآنععصعط 6[ 


۱0۵965 ۵ ۱۳6 ۰ 


نبکو کارز نده اس اگرچه درمنازل مردگان رخحت کشده باشد. 


هر کس که‌چوابر دست‌او بخشنده‌است چون براق برو یش | نچه سنی خنده است 
مردی که شود شپره بنیک و کاری گردرصف‌مرد گان‌در آید ز نده‌است 
+4 +4 4 


۰ ۵ ۶ ۶ بت 6 وه 
از جر اله سحی بتواب المح : 1 
۰ ۵ وواطهنجه و بط :۳696126۱0 ع) ۲0عسم۱ 


با باداش دادن بنیکو کاربد کاردا زحرکن . 


هر جا که گلی است گرعز بزش‌داری خود خاربدین طریق بیند خواری 
با دادن پاداش بنیکوکاران ‏ . بدکاران را خجل کن از بدکاری 


۱۹ 


۵ یی و وم و بل 


بالبر بستعبد الحر . 


۰ 15 1۲66۳۸۵۵ ۸ ۱۴۸0۸635 بو 
۳ ک اآزاده را متوان ننده خود ساخت . 


با خوی نکوء‌جهان بکام تو شود هر کس که رمدازهمه "رام تو شود 
احسان و کرم اگر مر ام نو شوو؛ آزاده بحان و دل غلام نو شود 


+224 


۱ مه م و 6 وم . ٩‏ و و و ق . و هو 


ادا صنعت معر و فا فاستره ۳ مسم البكت معرریف فانشره 
۷۵۵ ۱0۵ 0006 0همع ۵ (مع۲ع: « ها دم همع ۱۳۵ 11:06 


اگرنکوئی کردی بو شیده اووا کر تن توش که سار 


ای ات بعر صه مروت مردی وی آنکه سخشش وسخاوت فردی 


پوشیده مدار اگر نکوئی دیدی پوشیده بدار اگر نکوتی کردی 


۱6۰ 


۰ ۰ روما وم هو ها سس موم شوه ره ۵ ۵ 


الاحسان بستعب‌دالا نسان ؛ المن یفسدالا حسان 


موه 6 ۵ ۵۳486۲ 1۵ 6۱۷۵6 4۵ اباظ بر وه ۲۵۵ فص وا زد۲۵ ص6۵ 


۲66۱۵)60 1۵17/8 666۲ ۲ ۰ 


احسان مردم را بنده میساژد و هنت گذاشتن ۰ احسان دا فاسد ق 


آن به که 3 لین بدستت آسوده شود يك عقده بناخن تو بگشوده شود 
احسان که شود زوقیه کیت یله نو حیف است ا کر | اوه فان 
+4 4 4 
وامداری 
و۱038 
موعو وه ۹« 7 ۳ 


کثرة ة الدین _ بصیرالصادر ق کا ذبا 


فد و ۱۵ لته و 6۵0۵۲6۲۱۵ ۱۸061608628 ۳۱۵۲۷۲ 
بسیاری وام راستگورا دروغگومیکند ۱ 


قر ض است‌مصیبتی که‌چون بافت‌دو ام هم مایه ننك گشت و هم آفت نام 
س مر دم راستگو که در نز کار گشتند دروغگو ز سیاری وام 


۱۱ 


و عده 
۳۲۵۷15۳ 


و موو ی يو نم 6 او ۶ 
الوعد فرص دالبر انجاره 

. 0 ۷۳۵۴ ۲6۵۸۱۵ و1 14 : 061 ۵ دوز ۱۵86 خر 
عده فرضی است که ادای سل دسته بوقای ان ۳ ۲ 


هر و عده که داده‌ای چه بیجا چه نتجاأ فر ضی است بگردن نو سجون و جر ا 


دانی که‌چه‌وقت گردداین قرض ادا؛ وقتی که کنی به وعدهٌ خویش‌وفا 
44 4 


اس و میس ویو ۱ 


لاتعد عما تعجز عن الوفاء به 
0۰ ۵ وه ۲۵۵ ۱۳3۸۸ عونمم ۵ عماه۷ 


وعده ای مده که بدان وفا نتوانی کرد. 


در قول تو گر نباشد از فعل اثر دیگر سغن تو کس ندارد باور 
آن کار که ازعبدةٌ تو ساخته نیست . برعهدهٌ خویش اگر نگیری بهتر 


2 


همروشی 
۲ 0۱۷۶ 
۵و تون و وق ع‌ سم و سم 


الاصد فاء نفس وا حدة فی حسوم متفرقة. 
۰ )26۵۴۸ صذ لمع من قخ ۵۲6 ۴۱6۵۵6 (هن«6وجم) 
دوستان همرنك يك حان هستند در بدنهای‌بر | کنده. 


صافی صفتان که دوراز ما ومنند يك تن هستند و دردوصد سرهنند 


يك دل هستند و در هز اران سینه يكث جان هستند ودر هزاران ند نند 


وه( 


هوسرانی 
۷ ۴۳۷ 
من کثرلهوه قل عقله . 


و « ۱۵۵6۲6۵964 و1 ۳6۷۲۵۲۲ ععوطات. و۲ 


۱۱8۳06۲9۱۵۸01: ۶ 
066۳69860 ۰ 


کسیکه عیش ونوشش زیادشود عقل دهوشش کم می‌گردد . 
شادی چوزحد گذشت غم خو |هدشد و بن‌شهد نکام روح سم خواهدشد 
بسیار بعیش و نوش پابند مباش ‏ کزعیش زیاد» عقل کم خواهد شد 


۱5۳ 


بر هر مه ‌ه ۱ مس مس 0 


دلوع‌النفی باللذان شوید بردی ۲ 
۰ 0 0651۲0۷۲۰ ۸80 05وع(هنه ععسعمعن 10۲ ۲۵۵0ع) 


۳ 2 خوشگندانی وشرهوت وا سازد وببلا کت‌اندازد. 


گر شیفتهٌ خوشگندانی نشوی افتادةٌ ضعف و ناتوانی نشوی 

سبار مرو درد بی شپوت دانی تا و بپنگام جوانی شوی 
44 

رای هه ادخ دح ها ره و وا و 


من غلب هواه علی عقله ظهرت علیه الفضا مح . 
۰ ۷۱۱۳۲ 8665 «صمعوع: فنط م۵۲۵۵ فص0نققهن عقمطان ۲1۵ 


ده هوای نقس بمقلش چبره شود برایش دسوائی آورد. 


ش | گر خرد ور و ینائی» کزقید هوای نفس رون آک 


نقس تو بعقل تواگر چیره شود بپر تو نباورد حز رسوانی 


۱5 


ماو - هو و مه و مان مر سوریو ها ۳ 


العقل صدیق مقطوع ؛ الپوی عدومتبوع . 


۱:9 ۲۵110۷ 0 ۱۱۵80 ور مد روز ۱ عععل ۱۷۵ 


18 0۷۲ ۲ ۰ 


عقل » دوستی است که ازو دسسته و هوای نقس ۰ دشمنی است که بدو 


سو سده شاه 1 ۱ 


آ ید بدیازدشمن‌و خوبی از دو ست ز ین‌ر وی ندیده آن بداست‌این نیکوست 
عقل است‌چودو ستی کز ان بیز ار بم نفس است‌چودشمنی که دل‌سر و او ست 
هب 
ب‌ م م سماح صم سم ب‌ مج ۵ و مر ۱ مر ام ۵ ٩‏ - موم ق 
باك و کثرة الوله بالنساء ۶ الاغراء باللذات فان الواله ممتحن . 

مساو رو نب وست ی 


دالم‌غری باللذان هممین .۰ 


۷0۵۵ 199561 و 10۲ (99۲6ع( 230 صقصومتت و ۶286102160 عظ )۵ 1(0 
0۰ هط معال۵ ۵۲ وه هه انم حعاصتمنصم صقر 

افتد وفرشته لدات خواروز بون گردد ۱ 

دنبال رنان مرو ز انداره فزون پا بند مشو شپوت ازحد یرون 


کآن رام ترا کند بمعنت مقرون . وین رسم , ترا کند گرفتار و ذبون 


۱6۵ 


و اس هر دی ج چا حرم ۰ 


اغلب‌الناس من علب هواه علمه ۰ 


د ۷۱۵۵ 0۶ 0۵۳66 بط , مهاب عظ فا فص ۷۱۵۱۵۲۱۵۵۵ اع0ع 16 
0۱8 دم عاط 5۱0۵ 

غالب ترین مردم کسی است که به نیروی علم خود بر هوای نفس غلبه 

یافته‌است. 

زآن کار که دیو نفس طالب باشد»ه دوری‌کن اگرچه سخت جالب باشد 

دانی‌چه کسی است ازهبه‌غالب‌تر؛ . آنکو بپوای نفس نسالب باشد 


4 تب :۹ 
موضوعات مختلف 
۱/5 ۳۸ ۱۲۳۳ 
٩ ‌‏ عم مس ام و اس با ی خر هر مس سوق 


الا صابة سلامة » الخطاء ملامة ؛ العجل ندامه . 


3 ۵و 6 ها و1 ۷۲۵0۵۵ 00 ۱۵ ز ع]دد عط 0۵ و1 اوه 6 10 


۰ 6۵6۵0۸ 6 0 وز 1ظ16)هم ص:: ع ۱۵ 
راستردی مایه امن وسلامت » کجردشی باعث ملامت وشتاب نتیجه اش 
شیمانی است . 
درراستروی » امن وسلامت باشد در کجروشی ؛ ننك وملامت باشد 


گردرهبه جا پیش نهی پای‌شتاب ‏ آخر پسرت دست ندامت باشد 


۱۹ 


و و روا و هم م وق ۲ مرو زره ۱ ۰ مر مر وه 


۳ ؛ السخاه ذین‌الا نسان . الوفاه کر 


سس ي سب و ع ت ۳ 


۲2:۵1 . صمحه ص00 ) زامعطنز زوم‌مطعنهه عاعطصمع 16806 )عمط 
۰ ۲ م۵1۱۱ ]0666۱1 3 ۵86۲0۵ 6 02۲2601۴2268 3۸699 


هتفای سا با حادئان مبستیزد . داد ودهش زیور آدمی است. وفا 
عادت بزرگان دمکرودغلی رسم دونانل است . 


صر است که کوه ۳ بر آرد از با داد و دهش است ز بوری بس ز یبا 
اخلاص ووفاست راه‌مردان بزرك مکر ودغلی است رسم دو نان دغا 


4+ 4 


وه عر را فر ه و 4 عم ٩‏ ي و سور ٩‏ ي موع و ٩‏ 


المحسن معان والمسیی مهان. العقل رشفاء والحمق شقاء 1 


اه ود صمقه: ۱۷ . 0معمدمه0۱ دوز مد 0عظ : 60ع61ظ وذ صفصه ۵ههی) 
و 


نیکو کارمددیافته‌و بد کار خوار است.خرددرهان‌درد و ببخردی‌بدبختی است 


خواری کشد آ نکه‌در بدی‌دست برد یابد مدد آنکه راه نیکی سپرد 
بدیختی و بیکسی بود » بیخردی درمان بسی درد بود » هوش‌وخرد 


- ۶-8۵ رامق ور مه و سوه ق ی هو ۱ - 9 من مق 


العقل زین ؛ دالحمق شین. الحزم بضاعة ؛ التوانی اضاعة . 


عمجم رظ . طور ما و وا وعممطفنزم۵ داممصصص مد مود ور ول ۱۷ 
۰ ۷۲ ه 6(۵6ع ۱6811 ۰ 29861 2۳ 15 


خرد زیوری است وببخردی عیب است . دوراندیشی سرمابه سوداست و 


سهل انگاری ماية آسیب. 


هو ش‌و خرد است‌مرد راز یوروز ب سپوشی‌وحمق مر د؛ عیمی است عجیب 
دوراندیشی است مابه صدها سود سپل انگاری است بایه هر اسیت 
+ 


مق ۵ من 1 ۵ ۵ عت یاوق و و وه 


‌ ق و 
السدق نجاح ؛ الکذپ فضاح . المصیب واجد ؛ المخطی فاقد 


۰۲ . ۲۵۲ 015802665 ۵1960000 ذیا۲۵ ۷۵۵ 22 فوعض1 ۳۵ ۳۱۵[ 
۱ ۰ ۱0965 ۵1۶۵6۱۵0۲ ز وطادع 


زاست‌گوی رهائی می بخشدودروغگوتید سوائی‌میا وی ۱ نکه‌درست‌کار 
است جبزی می‌با بد سّ ۱ نکه خحطا کار است چیزی گم فبکتن 
آن‌مرد کهر استگوست از بندر هاست و آنکس که‌دروغگوست آخر رسو است 


نو قابلفت ارو [ نکه بو ید ره‌ر است جبزی داز کفت | که درراه‌خطاسیت 


۱۸ 


) و ف ۹ ‌‌ ‌‌ 6 صر 


0۰ ۶ ۷۱۱ 012668 ۱280۵16 ۷۱۵۱۸5 0سا عص) 
کسبکه جاهای بدرود. بدنام‌شود ۱ 


ِ و 1 
آن کار مکن که سخره عام شوی وآن دانه مخور که سته دام شوی 
کام از گذری مجو که ناکام شوی در جای بدی مرو که بدنام شوی 


(۹+۹۶ 


يٍّ . هو 2 


دب فریب ابعد من بعید.. 
۰ هر ۵۵۸ ۷۵ ۵ صمزاه ۱8۵۲۵ وذ صا ۵۶ ۵ وه صم 0۶ 


بسا خويش نزديك که ازبیگانه دورتراست . 


آن کز پی نان وخو ان تر اهمشا نه است مر غی‌است که بای بنده آب ودانه است 
بس‌غیر که با توخو یش تر ازخویشاست ‏ بس‌خویش که بیگا نه‌تر از بیگانه‌است 


۱۹ 


خر همم ام س‌ مرت سر از مس 6 سر مر قل 


من کتم‌الا طباء مرضه فد خحان بدنه. 


۵۵۵ 18 « 0060۵1۲85 ۱۲ ۲۳۵ ععممونل عزط ععل:ط واه ع۲۲] 


۰ 7 و۱ 10 
"کته دزد خودر| ازیزشکان سو شد بایدن حود حمانت وررد 


تا چند دچار گیرهی گردیدن ‏ وز" دهبر علم وعقل سرپیچیدن؛ 
دردی که نهفته است از چشم طبیب ۱ هر گز رخ عافت تخواهد دیدن 


۹:4 


ی ۱۶ مر هو و مس هم و 


۰ ماه م۱۵ ماطم۳۵]6ه ود )هدهع 0۲68 
بسا پیوستن که کسستن از آن بپتراست . 


بایار دو روعپد نبستن بهتر. وربسته کسی عپد" شکستن بهتر 
سس نزدیکی کزوست‌دوری او لی س بوستن کزو نی بپشر 


۱4. 


- 6 - - و - مس ۵ هی و ‌ ٩‏ م ۰ ۱ عر ۵6۵۵ طِ ‌ 2 "<< 


لانفرحن بسعطة غیر ك فا نك لاندری ما یحدرن بك‌الزمان . 


۵۷ ۸۵ 00 ۲۵۵ ۶0 ز 11ه م0 و مدامصه او ععذهزع: ۵ 1۳0 

۰ 0۵ ۵8۵۵ ۷۱۱1 ۷2 
ازافتادن دیگری دل خود را شاد مکن ذیرا نمیدانی زمانه برای توچه 
پیش ارد. 


گیتی که سحر برسر گل تاح نهاد در شب سر و تاج هردورا داد بباد 
زافتادن دیگری مکن دل راشاد کز مسند خود تو نبز خواهی افتاد 


۱۹ 





0 


ی ۵ _ و # 
تحت 


۱-علی ابرمرد تادیخ نوشمه ابوالقاسم پاینده 

۰ رال 
۲ کلمات قصاد حضرت علی(ع) به‌زبانهای عربی - فادسی-انگلیسی 
گردآوری دتر جمه ابوالقاسم حالت 

۳ سر گذشت من (مهاتماگاندی) بقلم مهاتما گاندی 
ثر جمه مسعود برذین 

۶۰ یال 

۴ مطبوعات ابرات ۴۳-۵۳ نوشتةٌ مسعود بررذین 
۰ ر یال 

هم چگونه ددابط عمومی کنیم نوشتة مسعود بررذین 

۰ ر یال 


ی صدای بك دست (۱۱۲ داستان‌ذن) گردآوری مسعود بر ذین 
۵ دبال 
۷ حاممه سالم اثر ادش‌فردم 
تر‌جمه اکبر تبر‌بزی 
۳۵۰ 

۸ فرد غا لتجوید (ردش آ سان‌دد خواندن قرآن) 
نوشته خانم ملكث فردین حسینی 
۰ ریال 

٩‏ تادیخ جمعیئهای سری دجنبشهای تخر بی 

نوشته دکتر استاد محمد عبداله عناث 
تر جمه علی حاشمی حاثری 
۷۵ ر یال 


۲۷۲۸۸2۰ ۲1۷۲5 ۳ 2,۴ 


۰ ۵۱0 «دزه۳عظ )هرذ 1۲20812160 
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